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 استاد علمی کارنامک معرفی

چاپ شده است در « از بنده»ام و چندین مقاله علمی بنده سطح چهار حوزه را تمام کرده

 مورد مباحث کلامی، فقهی و غیره و چندین مورد نیز در حال داوری هستم.

اساتید غیررسمی بودند. طلابی که چندین پایه از خود ما بالاتر  اساتید ادبیات بنده نوعاً از 

ند سال توانستخواندند که میای درس میگونهگونه بود، طلاب بهبودند و البته رسم نیز همین

در قم تخصصی  الاندر ادبیات که  اعلااساتید بنده آقای  آینده آن درس را تدریس کنند.

گویند. ی از ایشان چاپ شده و همچنین درس خارج میهایفلسفه دارند و همچنین کتاب

استاد  خواه که الان حوزه را رها کرده است و همچنین آقای جدی نیز مثل ایشان.آقای وطن

بعدی آقای آزاد اهل خوی هستند و الان در کردستان هستند. آقای محمدلو الان درس خارج 

 خدمت استاد صدر کریمی بودیم. گویند، بلاغت و تجزیه و ترکیب را نیز دردر قم می

 استاد تدریس سابقه 

قم رفتم. یکی  4۸پایه چهارم آغاز تدریس بنده بود که با سیوطی شروع شد و سال  40سال 

عصر )عج( بناب کردم تا اینکه دوباره به حوزه علمیه حضرت ولیدو سال در قم تدریس می

 برگشتم.

                                                            
  . استاد حوزه علمیه منطقه بناب.0

 مدرسه امام صادق ع حوزه علمیه منطقه بناب 0. طلبه سطح 3
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 استاد تدریس روش 

وح کردم، شرخواندم. یعنی پیش مطالعه میه اصطلاحاً عمقی میگونه بود کتحصیل من این

عد گونه شده. بگذاشتم که چرا اینرسیدم یک چرا میکردم و به هر مبحثی که میرا نگاه می

 گفتند هر کتابی بود درگفتند فبها و اگر نمیرفتم. اگر اساتید میاز آن دنبال آن چرا می

کردم، بحث بعدش همین مباحثی که آموختم رو مرور می کردم.مورد این چرا زیرورو می

ها با یک طلبه پایه بالاتر که همشهری خودمان بود کنار این تئوری کردم تا ملکه شود.می

الحمدلله  قرار شد که عملی و تطبیقی کار کنیم که تقریباً بین یک ماه تا چهل روز طول کشید.

ا به من منتقل کردند، و به لطف خدا من هم ایشان وارد بودند و مباحثی که نیاز بود ر

گرفتم. دیگر از آن به بعد هیچ مشکلی در تجزیه استعدادم خوب بود و مطالب را زود یاد می

 توانستم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.و ترکیب نداشتم و می

ن دو عنوان شاگرد بودم و بعد از آها هم که تحقیق بود من یک یا دو سال بهتابستان 

عنوان استادیار شرکت کردم که پس از آن سه سال، دیگر کل بحث تحقیق در سال، به

خواستم سیوطی بخوانم، متوجه شدم که اگر  8ها به عهده من بود. تا اینکه در پایه تابستان

آقا حق سیوطی بخواهد ادا شود باید مطالعه زیادی برای آن داشت. به همین دلیل از حاج

ی درس بردارم. یک د باقری بنابی( اجازه گرفتم کل پایه چهارم را فقط دو تا)شیخ عبدالمجی

 به زمان این از خواندم.کنم، یکی هم همان که خودم آن درس را میهمان که تدریس می

 بعدش سال که خواندممی دوتا یکی سال طول در مثلاً خواندم؛می کم را حوزه هایدرس بعد

 ار وقتم عمده کردممی تدریس که درسی هرو  منطق یا بلاغت آن از بعد سال و گفتم مغنی

 یهبق کلاس، سر رفتممی داشتممی بر تا سه دو. گذاشتممی درس آن مورد در موردمطالعه در

 دیاساتی رفتم،می کلاسشان و کردممی انتخاب که هم اساتید .دادممی امتحان غیرحضوری را

 گردی بود روخوانی صرف که اساتیدی وگرنه. دادندمی درس عمیق فهمیده، را درس که بودند

 .کرد تمام را یک سطح اینکه تا کردمنمی شرکت آنها کلاس

 حوزوی علوم در ادبیات جایگاه 

خواهد بفهمد خداوند علوم حوزوی علومی هستند که مربوط به شخصی است که می چون

اصطلاح بخواهد بفهمد که اسلام چه حرفی برای گفتن دارد خواهد و بهچه گفته و چه می

خوب باید به منابع اولیه مراجعه کند که منابع اولیه همان قرآن و سنت است که اینها هم به 
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دبیات دستور زبان ادبیات عرب است و چیز دیگری نیست پس برای زبان عربی هستند تمام ا

 فهم منابع اسلام واجب است که ادبیات فراگرفته شود

 اییشناس زبان تا. است ادبیات عهده به حوزه در مسئولیت عمده یا تمام گفت شودمی پس

 انسان تا .آیدنمی دست به روایت و قرآن از چرایی آیدنمی دست به آن هایدلالت و نشود

 ندک پیدا اطمینان و گفته را دین سنت و قرآن که بگوید و بشود واقع سنت و قرآن مخاطب

 اطرخ همین به. خودش برای یا کند خرج اسلام در را آن بتواند و است اسلامی مطلب، این که

 وشتهن اسلام مورد در هرچه دوره یک تا اینکه خصوصاً . است بدیلبی نقش یک ادبیات نقش

 کمک و بکند استفاده نیز پیشینه از بخواهد کسی اگر یعنی است؛ عربی زبان به همه شده

ها ن مسئله بداند باید به پیشینه نگاه کند و معمولاً آن پیشینهآ در را پیشینیان نظر و بگیرد

تواند به پیشین مراجعه کند مگر اینکه نیز به زبان عربی هستند اگر زبان عربی ندارد نمی

شناسی لازم است. هیچ علمی در حوزه هم ود بالاخره برای استفاده از پیشینه زبانترجمه بش

توانیم استفاده کنیم که این علم را داشته چنین نقشی ندارد؛ یعنی علوم دیگر را زمانی می

لوم آید و تا از ادبیات استفاده نشود مابقی عباشیم. اگر علم را نداشته باشید مابقی به کار نمی

 فاده است.بلااست

 تحصیل برای روش ترینمناسب 

 هب را فصیح عرب زبان دستور صحیح و درست صورتبه که است روشی روش ترینمناسب 

 وردم مسئله یک آیدمی پیش کم خیلی که گفت شودمی ادبیات مورد در هم این آموزدمی ما

 ما هب کوفیون و بصریون از زبان دستور. است همین زبان دستور که بفهمیم و باشد اتفاق

 از بعضی .کنیم شناسایی را آنها توانیممی البته. دارد اختلاف چقدر آنها که بینیممی و رسیده

 که مسائلی. امکل تولید نه کلام فهم به نسبت هابعضی. است کلام تولید به نسبت مسائل این

 .است جدایی مسائل یک بزنیم حرف فصیح عربی چگونه تا آموزیممی ما

 کرده قصد چیزی چه زده را حرف این زبانعرب که است این مورد در هم مسئله یک  

 وقتی زبانعرب یک بفهمیم که رفت مسائلی سراغ به باید مسائل این کردنتفکیک با. است

 هک حدی به هم آن بگیریم یاد را آنها باید ما ؛است کرده قصد را این کندمی تکلم چنین

 دیگر هزمین این در باشد علم باب سد اصطلاحاً و نباشد قطعی اگر و نعمت و فبها باشد قطعی

 هگوناین را سنت و قرآن چرا که شد سؤال ما از اگر که را مسائل این گرفت یاد طوری باید

 بیاتاد باید. خودمان برای باشیم داشته حجت و کنیم دفاع خودمان از بتوانیم کردیم، ترجمه
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 که است زبانعرب هادلالت با مرتبط که مسائلی نوع این قسمت از که شود خوانده گونهاین

 .است ایادله اساس بر نیز اختلافات این و است اختلافی هادلالت آن رسیده ما به

 تا شود تعریف است لازم ایادله نوع چه نحو علم در بدانیم تا باشد چهارچوبی باید خوب

 است لازم خاطر همین و است حق به قریب یا درست کسی چه دلیل که بدهیم تشخیص

 دلج اساس به که نحو اصول علم .است متفاوت نحو علم با که شود فراگرفته نحو اصول علم

 فاقیات اگر بدهند مانور آن روی باید مجیب و سائل بشود استفاده باید که هاییروش و است

 از رهس شناخت ملاک باید است گونهاین نیز آن اکثر که باشد اختلافی اگر ولی فبها باشد

 نای و آید دست به ادله آن که شود خوانده باید حد این تا ادبیات .باشد دستمان در ناسره

 حون گونهازاین غیر و دانست را ادله آوردندستبه چارچوب اینکه مگر آیدنمی دست به ادله

 چیزی دنبال به و شده رها هدف چون چرا است عمر کردن ضایع فقط شود خوانده اگر

. اندبرس هادلالت به را ما که شود فراگرفته گونهاین باید نهایت در است حاشیه که رویمی

 .شود فراهم باید باشد هرچه لوازم حالا

 فعلی طلاب با گذشته طلاب علمی سطح وضعیت 

بینیم که دنبال علم نیستند دنبال سواد نیستند دنبال عالم شدن دارد الان طلاب می تفاوت

لاً ها و به جلو بردن و بگویند که مثکردن ترمنیستند دنبال اینکه مثلاً خوب بشوند یا پاس

ایم. دنبال همین چیزها هستند به همین خاطر معیار انتخاب اساتیدشان هم فلان پایه

کند بر اساس این که اصطلاحاً بخوانیم اساس سواد اساتید را انتخاب نمی طور است برهمین

 و بریم جلو.

 لازم سواد آن و کنند فتح را علمی هایقله خواستندمی و بودند علم دنبال سابق طلاب اما 

 اساتیدی دنبال خاطر همین به و کردند کسب را بود فقاهت به رسیدن که هدفشان برای

 دهش برعکس الان ولی. بود همین روی هم مسابقه و بود بیشتر همه از علمی سطح که بودند

 لوتخ برشان و دور بکنند دستگیری خوب تواندمی و است بیشتر سوادشان که اساتیدی

 دهند،می هم نمره و روندمی جلو بار روزنامه و خوانندمی فقط که اساتیدی آن و است

 ده؛ش طوراین چرا و کجاست مشکل که بگردیم این دنبال خواهمنمی حالا .هستند دارپرطرف

 تتفاو که شودمی متوجه راحتیبه کنممی مقایسه الان با را گذشته طلاب وقتی من ولی

 راتامو و حوزه به نگاه ولی شدن هم بیشتر شاید باشد شده کم استعدادها که این نه .کرده

اینجا غایت رسیدن به دنیا است که پست و شود گفت در با نگاه قبلی می. کرده فرق حوزوی
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لباسی برسد که بیاید اسلام را بفهمد فقیه شوند از اسلام حفاظت کند همچنین چیزی کم 

 است.

های ارتباطی جمعی هم که گذشته به دنبال حاشیه نبودند مخصوصاً این دستگاه طلاب 

ردند یا کند یا مثلاً فیلم نگاه میکردها فقط بازی میهست قبلاً از اینها نبود و نوعاً آن طلبه

کردند؛ ولی الان وضعیت خیلی تفاوت کرده. خب الان که به بلوتوث مداحی به هم ارسال می

 ادبیات خاطر همین به کنید که واقعاً من خودم از این اوضاع ناراضی هستم.ها نگاه میطلبه

 هدهع از هم بیایند در متن عهده از توانستندمی بودند قوی ادبیات قبلاً  است ضعیف طلاب

 فهمد؛می و گویدمی بیرون از را مطلب استاد. نیست گونهاین الان ولی. بیایند در ادبی مباحث

 را ادبیات در لازم سواد چون توانند؛نمی دهند تطبیق متن از بخواهند را مطلب همان ولی

 تنم که هاییکتاب آن کندمی تحقیق رودمی که هستند هاطلبه الان خاطر همین به .ندارند

 هک شدم لببهجان جایی یک دیگر بودند گونهاین که داشتم خودم من. هست عربی ادبی

 کتاب نای برای مطلب این اگر. دارد تفاوت میگی تو که چیزی با نوشته اینجا که چیزی اخوی

 .آوردی در کجا از که نیست کتاب این از اگر و نیست که است

 یگرد نشود درمان و جبران اگر که شودمی این و کند استخراج هاکتاب از توانندنمی پس 

 حوزه در تولید دیگر شودمی سوادبی همه که آیددرمی صدا به جدی خطر زنگ یک واقعاً

 یگرد چون که کنند مصرف توانندمی حدی یک تا رودمی مصرف دنبال دیگر و شودمی بسته

 چیزچهی دیگر که مانیممی و شودمی تمام و نیست هاداشته نیست تولیدکننده آنها از بعد

 شدند سوادبی همه بعد به آن از و بوده شصت دهه تا هست که هم باسوادی هر نداریم

 طلاب انگیزه کاهش در حوزه تأثیر 

 تیدرس برنامه کنندمی ریزیبرنامه طلاب برای که کسانی که است این ما نظر متأسفانه

 طلاب رایب کنندمی ریزیبرنامه که هابالایی آن که است همین نیز هاآسیب از یکی ریزندنمی

 زا یا است عمدی باشند اگر یا و نیستند گود در خودشان یا اندکرده مشخص را هاکتاب و

 اتحی ندارد اهلیت خودشان که کار روی بر اندآمده کسانی یا هست فشار آنها به جایی یک

 .کنندمی ریزیبرنامه گونهاین هم نیستند علم تولید اهل چون و ندارد علمی

 کردننگاه عمده اما هستیم؛ راضی ما نیز جهتازآن و است مثبت نیز جاها بعضی البته 

 وخوانیر فقط طلب که کردند کاری که شده طوری اینکه خصوصاً نیست مناسب اصلاً وضعیت

 درس رتاچها کسی اگر آنها قبل مثال برای نکند پیدا دسترسی مطلب عمق به و برود و بکند
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 هس الی دو تقریباً کارها دیگر و مطالعه و بحث با درسی هر چون کردیم؛می وحشت خواندمی

 شدمی تقریباً  هاهمین که نداشتیم اضافی وقت دیگر و کار همین برای بردمی زمان ساعت

 هفت رسمی برنامه الان اما کنند؛ مطالعه توانندنمی سال 03 از بیشتر انسان یک ساعت 03

دیگر وقتی برای خواندن ندارد چه برسد به اینکه بخواهد  اصلاً طلبه که است کلاس تا هشت

 ستعدادا سطح خاطربه هاطلبه از بعضی حال کشد.گونه نیز طلبه اصلاً نمیبحث کند که این

 و مطالعه ساعت هشت هفت اصلاً نبود چنین قبلاً اما آورد؛می دوام کمی بودن ترتیزهوش و

 .دهد انجام غیر کار تواندنمی طلبه دیگر... و بحث از خارج مطالعه و بحث و تمام دیگر

 علت کاهش انگیزه طلاب 

آید. معلوم نیست که در جذب طلاب است که اصلاً پرسیده شود تا مشخص شود برای چه می 

ید و چیزهای دیگر ارزش ندارد. طلبه به این اندازه بفهمد و به این برسد که برای فقاهت بیا

ولو یک نفر برای فقاهت بماند؛ اما آن یک نفر واقعاً برای فقاهت بیاید و باشد؛ اما کسی غیر 

از او بیاید هر چند هدف خوبی داشته باشد دیگر نباید راهی برای حوزه و وجود او در حوزه 

وبی هستند؛ ولی چون برای باشد. اسلام برای من، برای تبلیغ و مابقی کارها اینها هدف خ

کند و الان عمدتاً کسانی ها و حوزه اینها را قبول نمیزنند حوزهفقاهت نیست، اینها را پس می

خورند و کسی که باید تمرکز روی آن هدف داشته باشد، در حوزه هستند که به درد نمی

رساند فراهم ماند و اسبابی که باید آنها را به فقاهت بنیست و آن شخص در حاشیه می

ان کند، الدهیم که به دلیل مشکلات رها میشود و چون انگیزه نیست تلفات نیز مینمی

ها باید برای هدف فقیه شدن جذب کند؛ ولی هدف طلاب از حوزه رسیدن به پست و حوزه

گونه ها هیچرفت. حوزهها نمیشود. در سابق کسی برای رسیدن به پول و دنیا به حوزهمقام می

ها خوانیکردند و نهایتاً دریافت پول در حوزه خواندن صیغه و روضهها نمیایت از طلبهحم

شد از راه حوزه به پول رسید، به همین خاطر نوعاً فقیه بودند؛ چون غیر بود و دیگر اصلاً نمی

خوانی. اما الان یعنی از انقلاب به رفت و اینکه منبری و روضهاز این نیت کسی به حوزه نمی

بعد، حوزه شده دنیا و راهی برای رسیدن به فقاهت نیست؛ بلکه راهی برای رسیدن به دنیا 

است. اگر الان کسی بخواهد به نان و نوایی برسد بهترین روش این است که لباس بپوشد و 

 وارد حوزه شود طوری که روحانی انقلابی نانش در روغن است. 
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ها نیز کنم هرچند نیتباشد، تکرار می ها نیز خوبفقاهت فراموش شده، هرچند نیت 

خورد و اگر نیت غیر از ها نمیخوب باشد؛ اما چون نیت فقاهت نیست پس به درد حوزه

 دهد.فقاهت باشد جواب نمی
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 معرفی کارنامک علمی استاد

مدرس اند و رشته تربیتبه قم رفته 43که در سال  14حسین سلطانی طلبه ورودی سال  

 اند.گرایش ادبیاتی را در سطح ارشد برگزیده

کن و استاد شیراف اصلاًاند؛ مانند استاد از استادهای ادبیاتی ایشان که خودشان اشاره کرده 

اند و ایشان سطح یک را در حوزه علمیه و استاد جزایری که از آنها در قم استفاده کرده

اند؛ چون برنامه مدرسه ها بودند استفاده کردهولیعصر )عج( با اساتیدی که از خود طلبه

 ه نبود که از قم استادی برای تدریس فرستاده شود.گوناین

خوبی ای بود که کسی نبود ادبیات را بهگونهمتأسفانه روش تحصیلی استاد در آن زمان به

تدریس بکنند. مدل روش تحصیلی و تدریسی که در آن زمان بود مثل الان نبود؛ چون 

ادهای ایه از استاد بیشتر بودند و استپایه یا دوپهایی بودند که یکنوعاً طلبه کنندگانسیتدر

مطرحی که از قم بیایند وجود نداشت و بیشتر پیشرفت طلاب با تمرین و کاربرد و ممارست 

ها بههایی برای طلشود؛ ولی در آن زمان تکلیفها داده نمیبود. الان نوعاً تکلیفی برای طلبه

طورکلی روش دادند. بهانجام میهایشان را ها تکلیفشد که تا دیروقت شب طلبهداده می

ها ها و روشخاص تحصیلی وجود نداشت؛ ولی پس از اینکه به قم رفتند با بعضی از شیوه

های استاد مانند استاد شیرافکن و با آشنا شدند با اینها شوند و با برخی از شیوهآشنا می

                                                            
 حوزه علمیه منطقه بناب.. استاد  0

 مدرسه امام صادق ع حوزه علمیه منطقه بناب 0طلبه سطح  .3
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ان که استاد ایش تحول و فرقی ایجاد شد نسبت به تحصیل و تدریس ادبیات ولی آن زمانی

 اند مثل الان نبوده است که با شیوه و روش خاص تحصیلی انجام شده باشد.کردهتحصیل

 جایگاه و نقش ادبیات در علوم حوزوی

ر که دانکار نیست تاحدیجایگاه نقش ادبیات در علوم حوزوی یک جایگاهی دارد که قابل 

گونه نیست؛ ولی اهمیت آن تاد ایناند؛ ولی مبنای اسعلوم ادبیات به اجتهاد قائل شده

اند که نیاز است؛ ولی طبق نظر استاد تا این حد نیاز ها تصور کردهای است که بعضیاندازهبه

 توجه به طورنیهمادبیات یکی از علوم آلی است لکن تحصیل آن و چراکه علوم  ست؛ین

 کیفیت در تحصیل آن ضروری است.

فرض بکنیم ما یک دانشجو هستیم، کدام زبان برای ما بیشتر مورد احتیاج است، زبان 

کند یا کند یا مقالاتی که استفاده میانگلیسی چون منابعی که یک دانشجو از آن استفاده می

در اینترنت یا کتاب به زبان انگلیسی است؛ لذا برای دانشجو ضرورت دارد که اگر بخواهد 

خوبی خوبی یاد بگیرد تا از منابعش بهجای خوبی برسد باید زبان انگلیسی را بهمحقق شود و به

درستی استفاده بکند. در علوم حوزوی اکثریت منابعی که یک طلبه نیاز دارد زبان عربی و به

ندرت به زبان فارسی است. منابع اصلی یا منابعی که با استفاده آن برای فهم و درک است و به

و چه اصول حتی فلسفه یا عقاید نوعاً به زبان عربی است. گاهی با اشتباه در  مطالب چه فقه

ادن در افت غلطبهادبیات با تشخیص اشتباه مفعول یا فاعل یا اشتباه دانستن قاعده باعث 

مثال مشاهده شده که فردی بابمن. شودترجمه و در نتیجه استنباط و فهم غلط از آن می

گفت که مرحوم مظفر در منطق اشتباه کرده است و به ه بود و میمتن کتاب منطق را خواند

گفت که در این مطالب، مرحوم مظفر اشتباه کرده است و کرد و میمرحوم مظفر اشکال می

ر در گویید مرحوم مظفیک نفر دیگر با مراجعه به کتاب ادبی به آن فرد گفت که شما که می

اید و ادبیاتتان ضعیف است و درست فهم کرده اینجا اشتباه کرده است، شما اشتباه فهم

اید، پس به این خاطر است که به ادبیات اید و فاعل و مفعول را به اشتباهی ترجمه کردهنکرده

های علما به واقعاً نیازی شدیدی در کنار علوم حوزوی دارد منابع اصلی مانند قرآن و کتاب

حوزوی به ادبیات عربی نیاز شدیدی احتیاج  علت برای رشد کنار علوماینزبان عربی است به

 است.
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 ادبیات در تحصیل روش بهترین 

کردن ادبیات است؛ یعنی اینکه محفوظات تا حدی بهترین روش تحصیل در ادبیات کاربردی 

تواند باشد و طلبه باید به یک مقدار در محفوظات کار بکند و آن را به دست بیاورد بعد می

سال به طلبه  7تعدیل است که بیایم کاربردی کند. این شیوه تدریس استاد قابلاینکه آنها را 

ادبیات درس بدهیم و بعد او را رها کنیم! بلکه پیشنهاد می شود بجای این کار، یکسال با 

طلبه محفوظات را کار کنیم و بعد ادبیات را جاری در دروس حوزوی بکنیم؛ یعنی در هر پایه 

را تمام  7باشد تا خاطر طلبه از ادبیات رنجیده نشود، نه اینکه وقتی پایه  بحثی از ادبیات باید

اصلاً ادبیات را کاربردی نکرده است  ،کرد و ادبیات را تمام کرد و وارد فقه و اصول فقه که شد

دهد؛ ولی اگر بیایم یک سال یا یک سال نیم و فقط محفوظات است و با اشتباهاتش ادامه می

دبیات یاد بدهیم و بعد از آن بقیه دروس را بیاوریم برای طلبه یاد بدهیم و برای طلبه فقط ا

 در کنار آن دروس یک درس ادبیات نیز باشد و تا درس خارج ادبیات با طلبه باشد.

خواند باید کنار اینها یک کتاب ادبی نیز طلبه در ضمن اینکه فقه یا اصول یا رسائل می

ر حد پایه یک یا دو نیست. مثلاً مفهوم موافق و مفهوم باشد؛ چون بعضاً فهم کتب ادبی د

باید چند جلسه بکند؛ لذا استاد تواند درک نمی 7مغنی است، طلبه پایه « لولا»مخالف که در 

ای که یکم اصول خوانده وقت بگذارد و برای فراگیری طلبه آنرا مکررا توضیح دهد؛ اما طلبه

 شود فهم آنه وجود دارد به او گفته شود، باعث میو در کنارش این اصطلاح و این مباحثی ک

عموماً آن را حفظ کرده و رد  7های پایه تر شده و اهمیت آن را بداند؛ ولی طلبهراحت

تنها برای پایه یک یا دو یا سه بلکه باید کردن است نهبهترین روش، روش کاربردی شوند.می

 جاری در تمام پایه تحصیلی باشد.

 ید؟بینمی چطور را قبل هایدوره به نسبت طلاب میعل سطح وضعیت 

 مقایسه هم نباشند البته از حیثهای زمان خود استاد متأسفانه شاید قابلدر مقایسه با طلبه 

هایی که آن زمان بودند هم از حیث نه از حیث پیشرفت و از حیث انگیزشی. طلبه ،پسرفت

ها و زحمت ولی الان نوعاً متأسفانه طلبه انگیزشی بالاتر بودند و هم از حیث جهد و کوشش

 ها تمرکزشاناند ولی در آن زمان طلبهبا گوشی یا فضای مجازی یا مباحث سیاسی مشغول

وده. گونه بفقط به درس بوده نه فقط به دروس ادبیات بلکه در دروس فقه و اصول نیز این

لکه پسرفت اند؛ بتنها رشد نکردههاند و نها رشد نکردهها متأسفانه نسبت به گذشتهکلیت طلبه

شناسی بشود که چرا این اتفاقات همت و زحمت بزرگی لازمی است که هم آسیبیک  اند.کرده
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شود، گونه ادامه پیدا بکند از طلبگی فاصله گرفته میافتاده است و هم درمان بشود و الا اگر این

  حداقل از آن طلبگی که در ذهن ما است.

 انگیزه افزایش برایراهکارها  و طلاب تحصیل در انگیزه کاهش علل

نگ که قبل از این تبیین بشود و فرهیکی از علل کاهش انگیزه بیشتر فضای مجازی است چون

ها آن بیاید اول به دست هرکس یک گوشی آمد مثل قدیم که اوایل تازه تلفن ثابت به خانه

زدند فوت های ناشناس زنگ میشمارهآمده بود؛ چون فرهنگی داده نشده بود مردم به 

شدند و الان هم تلفن همراه و اینترنت قبل از اینکه فرهنگی در رابطه کردند و مزاحم میمی

آنها بیاید اول خود فنّاوری آمد. این یک آفت بزرگ است در آنجایی که اول خود فنّاوری 

ها انالاند و در فضای مجازی کشدهبیاید بعد فرهنگ آن و الان متأسفانه طلاب به این بلا مبتلا 

ها و طلبگی و درس و مثل بنیان اجتماعی هایی موجود است که در صدد تخریب ارزشو گروه

تی شوند، حها متأسفانه از اینکه سنشان کم است وارد فضای مجازی میو خانوادگی که طلبه

کنند؛ مثلاً ارزش میها را بیشوند که ارزشدر قالب یک جوک یا لطیفه مباحثی مطرح می

رای سازند بهایی میآیند جوککنند مثلاً میآیند بنیان خانواده را ویران میدر قالب جوک می

رد شوند فشوند و باعث میپدر، مادر، شرف، غیرت و برای طلبگی و علم و باعث سستی می

 رها و ول بشود.

تر گفتیم و عوامل دیگر تواند گوشی و فضای مجازی باشد که پیشها مییکی از عامل

ه اول اینک تواند خود استاد یا طلبه خودش باشد یا خود حوزه باشد و یا نظام حوزه باشد.می

شناسی بشود و باید کارگروهی باشد که مدرسه به مدرسه، حجره به حجره و افراد باید آسیب

ناسی شد، شبه افراد بررسی بکنند در سطح کشور و ببینند مشکلات چیست و وقتی آسیب

 راهکارها داده بشوند.

 چیست؟ ادبیات خواندن محورپژوهش هایشیوه درمورد نظرتان 

 (منابع معرفی)

محور خواندن ادبیات باید بفهمیم که منظور از پژوهش چیست. های پژوهشدرمورد شیوه 

 قدم جلوتر ببریم، چون وظیفه پژوهشگر این استاگر منظور از پژوهش این است علم را یک

کند که در علم قدم به جلوتر ببرد، یا اگر منظور این است آدم احساس میکه علم را یک

شود ادبیات این تصور یکم سخت است؛ چون علم ادبیات علم نقلی است و از این بیشتر نمی
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توان به جلوتر برد که آن علم عقلی یا تجربی باشد؛ ولی در آن را جلوتر برد آن علوم را می

گر مانده است را مکشوف بکنیم، اگونه نیست مگر اینکه آن مجهولاتی که باقیینعلم نقلی ا

 توان این کار را کرد که نیاز شدیدی به آن داریم.گونه باشد میاین

ین ا، حل شده باشد قبلاًتر آمد شرط اینکه بحثی که پیشمحور بهخواندن پژوهشدرس 

یزش انگاست؛ چراکه اگر انگیزشی امری ضروری است. البته بحث مسبوق بر این همان بحث

محور خواندن امری پژوهش، کندکار میطلبه حل بشود و متوجه شود که کجاست و چه

خواندن مباحث را با مراجعه به کتب دیگر ضروری است به این معنی که طلبه در کنار درس

هایی که منبع اصیل و مرجع و مورداعتماد هستند حتی آنهایی که کتابتر بکند. چه با کامل

حوم های مرهای نحو وافی یا کتابمثلاً در نحو کتاباند استفادهقابل یاند؛ ولماندهدر حاشیه 

یا  کردن به آنها بیشترای هستند که با مراجعهاستفادههای قابلهای نظام کتابرضی و کتاب

شوند. البته بعضی موارد هستند که در راستای آن کاری نشده ل میبعضی از مجهولات ح

 خوبی کار شده است؛ها بهاست یا کمتر کار شده است؛ مثلاً در مباحث صرف در بقیه قسمت

ها نوعاً با خوبی ادا نشده است فلذا طلبهولی در مباحث ابواب و معانی ابواب حق مطلب به

معانی ابواب برای پایه اول زود است که یاد بگیرند، باید کنند؛ چون حفظیات آنها را رد می

نشیند و طلبه وقت معانی ابواب در جای خود میادبیات را جاری در دروس حوزوی باشد آن

 ،محور این امور مذکور استخواندن پژوهشاگر منظور از درس ؛ لذاکندبهتر آن را درک می

ازم قدم جلوتر برد، پس لتوان علوم نقلی یکمیبله این قطعاً زیباست و باید باشد وگرنه ن

  نیست.

 حوزه ادبیات آموزشی متون به نسبت نظرتان 

متون ادبیات اخیراً تحولی ایجاد شده است و زیر نظر آقای جزایری این کار شروع شده است؛ 

 تبرد که این اشکالاآید و زمان میسری اشکالات به وجود میولی در اول هر کاری قطعاً یک

اند، اند و یا کم کردهاصلاح بشوند. آقای شیرافکن که برای کتاب هدایه مطالبی اضافه کرده

 از ماقبل تراستفادهقابلاین هدایه غیر از هدایه قبلی است چرا که این هدایه جدید خیلی 

 است.

البته این تحولات که شروع شده خوب است؛ ولی خود کتاب یک مسئله است و اینکه 

ها کشیده شده است با اینکه ها زحمتنه خوانده شود مسئله دیگر. در این کتابکتاب چگو

 مرورزمان اینها حلیا کم غلط است؛ ولی بعضاً پر غلط هم داریم؛ ولی به غلطیبگوییم نمی
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ای تعیین کرده است که در شود حتی مثلاً اخیراً آقای شیرافکن جایزهشود و اصلاح میمی

 عیب، کتاب قرآندارند و تنها کتاب بیها عیبنند و اینکه همه کتابها غلط پیدا ککتاب

پس در کل رویکرد مهم است اگر رویکرد این باشد که طلبه در سه سال ادبیات را تمام  است.

 شوند؛ ولی اگر رویکردکننده و فشرده میشود خستههایی که به طلبه داده میکند، کتاب

 ها تأثیر دارد و هم در رویکرد تأثیر دارد.کتابساله باشد این هم در نگارش ده
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 کارنامک علمی استاد 

م این اول داندر مقابل اساتید بزرگی مثل استاد صدر یا دیگر اساتید بنده خودم را استاد نمی 

ام و در حوزه بعد اتمام دانشگاهی را تمام کردهقبل از حوزه در رشته انسانی پیش ،کلام بنده

در ام، ندادهامتحان هنوز  یام؛ ولکردهاستفاده  دارزندهشباز درس خارج استاد  01پایه 

ه استاد ادبیات پای، امدفاع کرده درجاتدانشگاه قرآن و حدیث ارشدم را در مورد کتاب بصائرال

هم در دانشگاه قرآن حدیث فعالیت دارند استاد محرمی که الان  راًیاخاول آقای مردانی که 

ی بودند و با استاد صدر کریمی سیوطی مغنی و ستاد مرادارحمتشان کند  و خداقم هستند 

 ام.ام با آقای مراد زاده سیوطی و احتمالاً مغنی هم خواندهصمدیه خوانده

 سابقه تدریس

صرف ساده تدریس میکردم بعدا تدبر  7میکنم در حین خواندن پایه  سیتدر 7بنده از پایه  

سال سابقه 8ز در مدرسه امام مهدی موعود و تجوید تدریس کردم بعد رفتیم قم در آنجا نی

تدریس دارم که آنجا هم عقاید ومنطق ادبیات تدریس کردم و در مدرسه جهانگیرخان هدایه 

 برگشتم اینجا و در اینجا هم ادبیات و تدبرّ عقاید تدریس کردم۸6و صرف گفتم و سال 

                                                            
 . استاد حوزه علمیه منطقه بناب. 0

 مدرسه امام صادق ع حوزه علمیه منطقه بناب 0. طلبه سطح  3
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 روش تحصیل

همین  اطرخبهادبیات سخت نیست  فتمگیمی خوانده بودم انسانعلومبنده چون در دبیرستان  

ه منم ب نوشتیرا مو اما یکی از دوستان بود که واو به واو همه چی  نوشتمینم نایاتمرین 

دیدم از ادبیات چیزی  شدم 3که من پایه  بعداًکه ول کن بابا مهم نیست  گفتمیمایشان 

دوم پایه اول گرفته بودم  ترمدر به خود آمدم و دیدم این نمراتی که  3دانم بعد در پایه نمی

بودم و تلاش کردم و الحمدلله وضعم بهتر شد و  گرفته 08صرف مثلاً در  ست؛یندر شأن من 

بعد از آن  7اجازه گرفتیم رفتیم نشستیم در کلاس منطق پایه  رانیاز مد 3بعد ما در پایه 

نماینده داشت و  تدریس را شروع کردم و آن زمان در حوزه هر پایه 7بود که من از پایه 

 هااسم بعد خواندن نوشتیمنبود که کاندیدا داشته باشد هرکسی باید اسم یه نفر را  طورنیا

من  گفتم که اسم شانیابه  آقاحاجگفتم کار من نیست رفتم پیش  ،دیدم که اسم من درآمد

 آرامی به یک ضربه آقا، حاجرا بکنم کار نیارا از نمایندگی پایمون درآمده و من نمیتونم 

ر ی. آن ضربه مرا بیداتون یم حتماًپس  اندکردهبهت اعتماد  هابچهپشت من زد و گفت وقتی 

رتضی آن نشریه، م ریسردببعد یک نشریه زدیم تو حوزه به نام نشریه تبیان و من شدم  ،کرد

و من  دادندیمنشریه که برخی از بزرگان مقاله  ریسردبشده بود  ،بلد نبود زیچچیهشفوی که 

که استاد محرمی اون موقع به ما خیلی کمک کردند و  میکردیمو چاپ  کردمیمتصحیح 

مقاله با یکی  خاطربهمن یادم هست یک روزی حوزه اردوی مشهد داشت که استاد محرمی 

با یکی از دوستان ماندند بعد  شانیابود در راه مقاله طرح کنیم ماندند؛ چون قرار از دوستان 

 .ند مشهدآمد خودشان

 جایگاه ادبیات در حوزه

 ودر حوزه خوب کار کند  تواندینممشخصی هست که اگر کسی ادبیات نداند  مسئلهاین  

ت هس تیباهلاینکه عربی زبان دین هست زبان  هم گریدیک طرف قضیه است و طرف  نیا

اط با علوم دینی ارتب دیتوانینم دیبلد نباشهست که اگر شما ادبیات  الشمساظهرمناین 

  برقرار کنید.

  



 30//یمصاحبه با استاد شفو

 

 بهترین روش تحصیل در ادبیات

من یک زمانی مسئول سطح بودم وقتی بررسی کردم دیدم  ستیمحور نادبیات علمی حافظه  

. این خوب نیست بله تا یک حد دهندیمی حافظه محور هاسؤالدر امتحانات  دیاسات شتریب

بنابراین من تصمیم گرفتم برای سؤالات، ه همه ولی ن سؤالکه در حد یک یا دو  شودمی

یک قالب سؤال باشد که اون قالب را  دیبا یعنیکنم؛ ی را طراحی انامهنیآئ سؤالاتطراحی 

این روش را کاربردی  کردمیممن خودم وقتی سیوطی تدریس . هم شاگرد بداند و هم استاد

منو صدا زد که  آقاحاج کهیتاحدبالا رفت  شدتبه ،کم زمانمدتکردم نمرات دوستان در 

هم توضیح دادم ایشان هم قانع  آقاحاجنمرات ترم قبل با الان نمیخونه من این روش را به 

هاش نوشته که بعد تموم کردن ی البته بعضیخون یمی الانی که وقتی هاکتابشدند مثل 

ن این روش را آورم در که فلان موضوعات را بلد باشد م رودیمانتظار  آموزدانشاین درس از 

موضوعات علم نحو را بلد باشد و ضرورتش  ساختار وکلاس و گفتم که از طلبه انتظار دارم که 

که همیشه  گفتمیم هابچهو به  دادمیمرا هم توضیح دادم و همیشه در امتحانات از آن سؤال 

ه بلک دهم؛یمات را که مثلاً مرفوع گفتمینم هابچهسؤال اول ساختار هست در ساختار هم به 

من از این روش اهدافی داشتم  .رهیو غو دو نمره از اصلاحات  دهمیماز ساختار  گفتمیم

مسئله بعدی در استاندارد کردن سؤالات بود که طلبه باید یک عده مسائل شناختی و یک 

 .عده مسائل مهارتی را بلد باشد

طلبه من باید مهارت بیان داشته باشد و  میگویکردم؛ مثلاً مخیلی کار  هانیامن درباره  

ه توضیح دهد و ب تا بتواندی داشته باشد، مهارت تشخیص داشته باشد سازیکاربردمهارت 

ام که تمام این ی آماده کردهادفترچهسؤالات حافظه محور پاسخ دهد. من برای هدایه یک 

را در او  هانیایل من همه ما یک جلسه داشتیم در اردب راً یاخکه  امآوردهمسائل را در آن 

خیلی تمجید کرد و این نظر را داشتند که  هاحرفجلسه بیان کردم مسئول آن جلسه از این 

 بودند. لیبدیبو نظریات در واقع  هاحرفاین 

می و ی کابیارزشی درست داشته باشد یک ابیارزشبحث بعدی این است که باید استاد  

 (عج بناب عصریولحوزه علمیه حضرت ) ه من اینجامن یادم هست ک .ی کیفیابیارزشیک 

مشکل دارد %11فلانی مثلاً در ساختار  یگفتم؛ مثلاً آقا آقاحاجطرح تابستانی اجرا کردم به 

مشکل دارد به این میگویند تحلیل. %31در دیگر مباحث هم همینطور مثلاً در اصطلاحات 

میخواهی اشکالات را جبران کنی دست این تحلیل درجایی به درد میخورد که وقتی شما 
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متأسفانه در امتحانات ما تحلیل وجود ندارد. البته این  ،میزاری درست روی مشکل اصلی

 یامثلاً بر م؛یباش مسئله را که بیان کردیم وقتی جواب میدهد که ما یک پک آماده داشته

که این کارها الان نیز ام بنده در این موارد خیلی کار کرده .سال ادبیات حوزه برای طلاب7

مسائل را این جا نتوانستم اجرا کنم، چون سیستم همراهی نکرد چرا  نیا یهست؛ ولموجود 

که استادی که با سیستم کمیّ بزرگ شده این مدل برایش سخت می آمد و من یک نرم افزار 

 خواینپیدا کرده بودم حتی با سازنده آن نرم افزار هم حرف زدم ایشون هم گفتن که اگه ب

شود )استاد من تغییراتی که میخواهید را روی برنامه اجرا میکنم اصلا برنامه مال شما می

ز این نرم افزار بعدا. نمونه کار آن برنامه که کارنامه توصیفی هست را به بنده نشان دادند(

قدم بعدی را به طلبه معرفی میکند که باید در قدم  ،شناخت اشکالات یا ضعف های طلبه

ی چکار کند تا ضعف مورد نظر حل شود و این نرم افزار هم به خود طلبه، هم به مدیر و بعد

بعد  استاد سال یکند؛ مثلاً برااستادکمک میکند که ضعف طلبه را بشناسند و روی آن کار 

میفهماند که این طلبه در این بخش نیاز به تمرین دارد و استاد هم براحتی کارش را انجام 

 میدهد 

 ی قبل هادورهسطح علمی طلاب نسبت به وضعیت 

 دنکراسیقاول من اینو بگم که من در سؤال قبلی خیلی حرف دارم بعد در باره این سؤال،  

مقدار فضا فرق کرده و تعبداتی که قدیم  کیچون  ست؛یناین دوران با دوره قبل قدری خوب 

ی ما را خراب کرده . وقتی ما به طلبه تا هابچهبود الان نیست فضای مجازی الان  هاطلبهدر 

که آخر هفته بیاید  کندیم خداخداگوشی بیاورد طلبه تا آخر هفته  میدهینماجازه  7پایه 

تنها  رومیمبه خود بنده که من وقتی به خونه  گفتیم هاطلبهتا با گوشی بازی کند. یکی از 

ما ش .کنمیمی ساده هست بازی هایگوشچهار یا پنج ساعت با گوشی ساده بازی مار که در 

ن است که الا هانیهم خاطربهفرض کنید ما به این طلبه اجازه بدیم گوشی اندروید بیاورد 

سطح علمی بلکه نشاط علمی طلاب هم  تنهانهپایین آمده و  هاطلبهیک مقدار سطح علمی 

 بحث کرد.د آنها در مور توانیمپایین آمده که اینها ادله مختلفی دارند که 
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 ی افزایش آنراهکارهاعلل کاهش انگیزه در تحصیل طلاب و 

ه جلسه گفته شد ک در آنانگیزه داشتیم  شدنکمما یک جلسه در این مورد که علت اصلی 

ظر ن یول داند؛ینمعلت اصلی این است که طلبه هویت طلبگی و جایگاه خودش را در جامعه 

من این است که طلبه هویت انسانی خود را باید بداند بعد هویت طلبگی را بداند، یعنی اینکه 

به باید قبل اینکه به طلما  یعنیهست؛ طلبه هویت طلبگی خود را بداند و این وسط یک راه 

ک انسان ی عنوانبهبگوییم شما مثلاً برای تبلیغ دین آمدی و...باید بپرسیم که جایگاه تو 

ی ما حل نشده البته برای بیشتر مردم این حل نشده است! هابچهاین مسئله به  ؟کجاست

برگرداند؛ چون در  هاحوزهنشاط را به  تواندیمصاد ی عینهاکتابمن اعتقادم این هست که 

 من اگر کسی هویت انسانی خود را بشناسد به نظر کندیمهویت انسانی به انسان کمک کشف 

پاسخگوی این  تواندینمو علمی جز علم خداوند  گرددیمعلم دنبال  چون به ؛شودمیطلبه 

 بت باشند برای تواندیمباشد، نه فلسفه نه عرفان نه دیگر علوم چون این علوم خودشان 

 ما باید هویت انسانی خود را بیابیم تا دیگر مشکلات حل شود.  ،انسان

 خواندن ادبیات چیست؟ محورپژوهشنظرتان درمورد 

جواب داد که این خوبه ولی باید سیستم فضا را مهیا کند که  توانیم طورنیااین سؤال را 

 خاطربه میاگرفتهرا مقدس  هاکتاببعضی از  بعضاً نیست. ما  گونهنیاسیستم ما متأسفانه 

ایم که هرگز هم یک کتابی را انتخاب کرده. میانکردهی نیاز مخاطب حرکت سوبههمین 

را  هاکتابشود ما باید طبق نیاز در واقع طلبه خوب تربیت نمی ،تمامش کنیمتوانیم نمی

تاب من باید به متن نوشتاری ک ،کتاب سیکل دیپلم فرق داشته باشد کیمثلاً  م؛یکنمهیا 

ه توجه نشده تا زمانی ک اصلاًحتی عکس کتاب نیز توجه داشته باشم. در حوزه به این مسائل 

شود مگر این که قم خواندن حل نمی محورپژوهشاین مسئله  سیستم آموزشی درست نشده

 محورپژوهشرا  شانیهادرسدستور دهد که کسانی را که استعداد دارند جدا کنید و اینها 

که ما هنوز خیلی راه داریم و خیلی  رسدیم به نظربخوانند و چون قم این بیانیه را نداده پس 

 .فاصله داریم با این کار
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 درباره متون آموزشی ادبیات در حوزهنظرتان 

را بکوبند و از اول درست کنند  هاکتابدر سؤالات قبلی جواب اینها را عرض کردم که باید 

ل این مسئله باید ح ،اشکال دارند هاکتاب بعضاًهم باز  یول کنند؛یرا ماین کار  بعضاًالان هم 

کتاب یک مسئله هست و بحث بحث چون الان  م؛یدارخیلی راه  کنمیمشود من احساس 

استاد و تربیت استاد مسئله دیگر و یک طرف قضیه هم طلبه هست که ما در همه اینها بحث 

من در جلسه اخیر گفتم آیا گفتن ساختار علم به طلبه وظیفه مؤلف هست یا نه؟ آیا  ،داریم

پاسخ دهد  محور بارآوردن مخاطب وظیفه مؤلف هست یا نه؟ اگر مؤلف به این سؤالاتپژوهش

شود که تدوین کتاب متفاوت باشد موظف باید نوع ارزشیابی را به نوع پاسخ مؤلف باعث می

 شود.استاد بگوید که متأسفانه به اینها توجه نمی

  
  
  
  



 

 دوفصلنامه علمی آفاق

 3001 بهار و تابستان 5شماره 

 55-51 صفحات

 

 مقاله علمی

 Quarterly Scientific of Afagh 

  spring and summer 2024 ،Vol 2 

 1مصاحبه استاد شامی

 2: مهدی عباسیکنندهمصاحبه 

 

 معرفی کارنامک علمی استاد

 سطح تحصیلات شما چقدر است؟

 پایان سطح سه حوزه

 اساتید شما در ادبیات چه کسانی بودند؟

 استاد صدرکریمی و استاد بهرامی

 شما در حوزه چند سال است؟سابقه تدریس 

 صورت رسمی هفت سالبه

 روش تحصیل شما در دوران طلبگی چگونه بود؟

روش تحصیل هر درس متفاوت است. برای مثال مغنی: مغنی کتابی است استدلالی و تحلیلی 

های موجود در مغنی بهتر کند. برای اینکه علتکه احکام ادبیات عرب را با علل بررسی می

صورت منطقی خوانده شود. بهتر است اصول نحو خوانده شود. بعد از آن باید به فهمیده شود

یعنی صغراوکبرا آن را مشخص کرده و بعد از آن اشکال را مطرح کنیم. اگر به این شکل 

تدریس نشود باید در بحث صغراوکبرا مباحث را مشخص کرد تا ذهن منظم شود. در هر 
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اسّ رو شویم )صورت منطقی با مسئله روبهود باید بهای برای این که نظم رعایت شمسئله

المطالب ثلاثة علمٍ: مطلب ما مطلب هل مطلب لم( در مرحله اول باید تصورات را حل کنیم. 

خاطر هگیرد باین مسئله خیلی مهمی است. بیشتر مواقع دعواهایی که بین اهل علم صورت می

آید. بعضی مواقع هر دو پیش می این مرحله است. چون تصورات درست حل نشده مشکل

اند نزاع درست طرف حرف یکدیگر را قبول دارند؛ ولی چون تصورات را درست مشخص نکرده

شده است. مرحوم مظفر در اصول فقه یک کار خیلی خوبی کرده است و آن این است که 

ملاً کا محل نزاع را مشخص کرده است. یعنی گفته است که نزاع ما در کجا است و تصورات را

ان رسد به بیمشخص کرده تا از محل نزاع طرفین دور نشوند. بعد از بیان تصورات نوبت می

های اقوال مطرح و بررسی اقوال. باید اقوال مربوط به آن مسئله بیان شود. بعد از آن علت

 شود. در مرحله بعد این مطالب را در چند مثال کاربردی کند.

 اصول فقه توضیح دهید. شود مقداری هم در مورداگر می

اصول فقه باید همانند منطق نموداری و منظم بحث شود. یعنی باید ترتیب و ارتباط مباحث 

رعایت شود. باید شیوه بحث و مبانی مصنف در دست باشد تا فهمیده شود که نظر مصنف 

ت. سدر مورد ارتباط بین مباحث چیست. مطلب دیگر اینکه در اصول تقریرنویسی بسیار مهم ا

 درستی فهمیده شده یا نه.باید تقریر نوشته شود تا فهمیده شود که آیا حرف مصنف به

 جایگاه و نقش ادبیات در علوم حوزوی؟

گوید که ادبیات در اجتهاد ثمره زیادی ندارد؛ چون مرحوم صاحب جواهر در کتاب خود می 

و برای فهم مراد جدی  در اجتهاد و تفقه در قرآن و روایات مراد جدی برای ما ملاک است

رجوع به نحو در حد ابتدائی کافی است. چرا که نحو مراد استعمالی را از کلام برای ما 

 رونیازافهماند و موارد رجوع به مراد استعمالی در تشخیص مراد جدی موارد کمی است. می

فایت شد کاگر بخواهیم ادبیات را فقط برای تفقه یاد بگیریم اگر در حد فهم متون دینی با

کند. ولی به نظر بنده درست است که در اجتهاد به مقدار کمی از ادبیات نیاز است؛ اما می

 باید ادبیات خوب خوانده شود.

  



 31//یمصاحبه استاد شام

 

 بهترین روش تحصیل در ادبیات؟

بررسی است: کمیت و کیفیت. از لحاظ کمیت برای روش تحصیل در ادبیات از دو حیث قابل 

رسیدن به اجتهاد متون متداول حوزه کافی است و بقیه کتب نحوی ارجاعی است. ولی برای 

های متداول حوزه اصول نحو و کافیه و شافیه مرحوم تحصیل و غیر اجتهاد در کنار کتاب

شود تا مبانی شیعه در دست باشد. اما از لحاظ کیفیت باید معلل خوانده رضی هم باید خوانده 

ها را طلبه باید استدلالی بخواند تا ذهنش استدلالی شود شود. نه فقط ادبیات بلکه همه درس

و روحیه طلبه اجتهادی بار بیاید و نکته دیگری که از اهمیت بالایی برخوردار است منطقی 

ها را تجزیه کرده و صغرا کبرایش را استخراج کند بعد اشکال یا لخواندن است. یعنی استدلا

 رد کند تا ذهنش منظم باشد.

 د؟بینیهای قبل را چطور میوضعیت سطح علمی طلاب نسبت به دوره

ترند. علتش هم ممکن است به هدف و های الان نسبت به دوره ما ضعیفبه نظر من طلبه 

خوانند و انگیزه محکمی ندارند. ها بدون هدف درس میلبهها برگردد. بسیاری از طبینش طلبه

توانند بر ارزش است نمییا شاید هم هدفی داشته باشند؛ اما چون هدفشان سطحی و کم

شوند و حوصله تعمیق ندارند و برای خود موید تراشی نگر مینفس خود فائق بیایند و سطحی

اند که مغنی برای اجتهاد نیاز نیست ی فرمودهگویند که مقام معظم رهبرکنند؛ مثلاً میهم می

 دهند.و این را برای تنبلی خود موید قرار می

 علل کاهش انگیزه در تحصیل طلاب و راهکارهای افزایش آن؟

 کم اعتقادی نسبت به مسیر طلبگی -

 مشکلات اقتصادی خانوادگی و.... -

 عدم تعمیق و تفکر در دروس -

 عدم مباحثه و مطالعه -

کردن عللی که بیان شود برای افزایش انگیزه داد برای مثال برطرفراهکارهایی که می 

ات کردن مشکلشد و یا مثلاً پیگیری مسئولین حوزه چه از لحاظ درسی و چه از لحاظ برطرف

 زدن عکس علما و سخنانشان.مالی و... یا مثلاً برای خودم انگیزه درست کنم مثل
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 محور خواندن ادبیات ی پژوهشهانظرتان در مورد شیوه

 )معرفی منابع(؟

محور باشد با موضوعات ریزی که ملاک آور است. مثلاً آیا به نظر بنده باید پژوهش موضوع

کان اسم است یا فعل؟ نکته دیگر اینکه به نظر من باید در اصول نحو هم پژوهش شود. این 

ض ادله است. خوب است که طلبه ترین باب اصول نحو تعاربرای حوزه خیلی مهم است. مهم

در این باب تحقیقاتی داشته باشد. منابعی که به نظر من برای یک تحقیق کافی است ]اصول 

نحو[ ، ]التسهیل ابن مالک[ ، ]کافیه و شافیه رضی[ و ]علوم عربیه[ است. یا مثلاً اگر برنامه 

مثال برای خواندن ابن انعنوکند. ولی برای خواندن بهجامع نور را داشته باشد کفایت می

ع های مناسبی برای رجوکند که کتابالدین، صبان و نحو وافی کفایت میعقیل حاشیه محی

 هستند.

 های متداول حوزه؟نظر شما در مورد کتاب

طور که در سؤالات قبلی بیان شد برای اجتهاد ادبیات به مقدار به نظر من زیاد هستند. همان

به ادبیات وقت  قدرنیایی حوزه هم اجتهاد است پس نیاز نیست کمی نیاز است و هدف نها

مثال کتاب مغنی کتابی است ارجاعی و نیاز نیست یک سال فقط برای عنوانگذاشته شود. به

شود بهتر خوانده آن وقت گذاشته شود. یا مثلاً سیوطی و هدایه دو سال زیاد است که می

 زمان کمتر.شود؛ اما در مدت

  
 



 

 علمی آفاقدوفصلنامه 

 3001 بهار و تابستان 5شماره 

 51-10صفحات

 

 مقاله علمی

 Quarterly Scientific of Afagh 

spring and summer 2024 ،Vol 2 

 1مصاحبه با استاد پور عزیز

 2رسولی نی: محمدامکنندهمصاحبه 

 

 معرفی کارنامک علمی استاد

 تحصیلات

خوانند و در حال حاضر مشغول تدوین استاد در حال حاضر سطح سه بوده و درس خارج می

 نامه سطح سه هستند.پایان

 اساتید ادبیات استاد

اند که در حال حاضر در مرند مشغول مباحث ایشان در پایه اول در محضر استاد رجائی بوده 

اند و دروس ادبیاتی خود را با ریمی بودهتبلیغی هستند و پایه دوم در محضر استاد صدر ک

اند؛ لذا نسبت به دروس ادبیات همچون مغنی از استاد اند و پایه سوم را جهش دادهوی خوانده

 د.انیی بوشهری استفاده نمودهصفاحضوری بهره نداشته و از اساتید معروفی همچون آقای 

 سابقه تدریس

 هستند. هجری شمسی مشغول تدریس 07۸6استاد از سال 
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 روش تحصیل استاد

بیشترین تمرکز ایشان در این بوده است که مطالب را در کلاس برای خود حل کنند؛ یعنی  

شدند و بعد از کلاس به حدود هشتاد درصد مطالب با تمرکز در کلاس برای وی حل می

ن اشدند. بحث برای ایشپرداختند و قسمتی دیگر در این امور حل میمطالعه و مباحثه می

وآمد بعدازظهرها قدری مهم بود که حتی بعد از متأهل شدن و به علت دشوار بودن رفتبه

کردند و حتی در مدت زمانی که بین دو کلاس وجود های خود را تعطیل نمیوقت بحثهیچ

شود به علت همین دشواری با دوستان خود به مباحثه دارد که حدوداً ده دقیقه می

اگر این شرایط مقدور نبود در خانه با خودشان بحث نموده و مطالب پرداخت اند؛ و حتی می

کردند و گاهی نیز صدای خود را ضبط کرده و دوباره به آن گوش را برای خود حل می

 اند.کردهمی

شود که تحت هیچ شرایطی مباحثه و مطالعه خوبی روشن میپس از سخنان استاد به 

اند و نظر ایشان نسبت به طلاب این است که ی نکردهخود را تعطیل یا موکول به زمان دیگر

کردن مطالب بگذارد و بعد از آن به ای در کلاس تمرکز خود را به یادگرفتن و حلاگر طلبه

مطالعه و مباحثاتش بپردازد به سبب این دو رکن اساسی موفقیت در علم برای او حاصل 

 شود.می

 جایگاه و نقش ادبیات در علوم حوزوی؟

شخصی واقعاً به طلبگی و هدف طلبگی فکر کند و دقت داشته باشد این سؤال برایش اگر 

خواهیم اسلام شناس بودن است ما میگردد. هدف ما در طلبگی اسلامتر میتر و روشنواضح

 کار کنیم؟شناس بودن ما باید چهرا بشناسیم و به مردم تبلیغ کنیم و بگوییم، پس برای اسلام

که اسلام برای ما معرفی کرده است رجوع کنیم که آن منابع قرآن و روایات  باید به منابعی

با این دو تفسیر یا توضیحی دارند رجوع کرد، وقتی ما طور کُتُبی که دررابطههستند و همین

تفاده ما برای اس یابیم که زبان این منابع زبان عربی هست.کنیم درمیبه این منابع رجوع می

اه داریم: یا خودمان مستقیماً ادبیات عرب را یاد بگیریم و مستقیم وارد شویم از این منابع دور

های دیگران استفاده کنیم؛ مثلاً یک و از این ادبیات استفاده کنیم، یا از اطلاعات و برداشت

کنیم و اگر ما بخواهیم ای کرده و توضیحی داده و ما از آن استفاده میشخصی آمده ترجمه

ی صورت یقینهایشان بهتوانیم از آن و برداشتبه آن مطلب برسیم نمیصورت یقینی به

و  انداستفاده کنیم؛ زیرا احتمال دارد و دیده شده که در اکثر مسائل این افراد خطا داشته



 70//زیمصاحبه با استاد پور عز

 

برداشتشان، برداشت غلطی بوده است و اگر ما بخواهیم با برداشت او جلو برویم برداشتی کج 

 ی که خواهیم داد غلط خواهد بود. خواهیم داشت و همچنین نظر

صورت مستقیم و بدون واسطه وارد شویم و از این منابع استفاده کنیم فلذا اگر بخواهیم به 

توان اسلام را خوب بشناسیم باید قواعد و ادبیات عرب را خوب یاد بگیریم به این صورت می

ای موفق خواهد شد و این موقع است که یک طلبه، طلبه. و به دیگران خوب بشناسانیم

کننده اطلاعات دیگران نخواهد شد؛ بلکه خودش هم یک برداشتی اصطلاح این طلبه مصرفبه

وروزی معنوی و علمی دارند و ها از طرف خداوند رزقدانیم که همه ذهنخواهد داشت و می

ست استفاده های معنوی که خداوند برای ما قرار داده ابرای اینکه بتوانیم از این رزق و روزی

کنیم باید خودمان مستقیم وارد شویم و از این منابع و معارف استفاده کنیم پس اگر ما قواعد 

ی شناس خوبشناس خوبی نخواهیم شد و اگر اسلامو ادبیات عرب را خوب یاد نگیریم، اسلام

 نباشیم، مبلغ خوبی نخواهیم شد.

 بهترین روش تحصیل در ادبیات؟

مرحله عملی  -ت را خوب یاد بگیریم، دو مرحله داریم: مرحله نظری ما برای اینکه ادبیا 

مرحله نظری این است که انسان خوب مطالعه کند، خوب یاد بگیرد، خوب حفظ کند و 

 .ترین مسائل ادبیات عرب، صرف، نحو و بلاغت استساختار ادبیات عرب در ذهنش باشد. مهم

اش، سیده شود که فلان کلمه صیغهحضور ساختار ادبیات عرب در ذهن یعنی اگر پر

جایگاهش، غرض از حضورش چیست، بتوانیم جواب بدهیم و نمانیم و راهش این است که 

مرور شود و مرورکردن هم باید به این صورت باشد که انسان بعد از اینکه پایه اول و دوم را 

با  اش رااینکه رابطهخوب خواند و مطالعه کرد، وارد استادیاری بشود، وارد ناظر بحثی شود و 

ی کم وارد مباحث تدریسادبیات قطع نکند و استمرار و ارتباطش پایدار باشد و مرور کند و کم

 .شود که مطالب در ذهنش بماند و ملکه شودشود و این تدریس باعث می

صورت کاربردی و هایی که بهمرحله عملی این است که با مراجعه و استفاده از کتاب 

های آقای شیرافکن گیرد؛ مانند کتابرسانند صورت میت را برای ما به فهم میعملی ادبیا

با تجزیه و ترکیب و آموزش تجزیه و ترکیب به کتابت رسیده که کاربردی و که دررابطه

هایی که برای ادبیات فراهم توان از کارگاهکارگاهی هستند استفاده نمود و همچنین می

 .های تجزیه و ترکیب و غیرد کارگاهاند استفاده نمود؛ ماننشده
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 های قبل؟وضعیت سطح علمی طلاب نسبت به دوره

شدن مدارس نسبت به وضعیت سطح علمی طلاب به علت شیوع بیماری کرونا و تعطیل

کاری به علت ورود به دوره مجازی است که برخی از یافته و این کمهای قبل کاهشدوره

ها را وسشان در این دوره مجازی قدری با ضعف علمی پایهندادن به درخاطر اهمیتطلاب به

 .ها را جبران کننداند که باید با مطالعه و مرور این ضعفاند و بالاآمدهگذرانده

شد نسبت به زمان حال بیشتر بوده و صورت کلی قبلاً اهمیتی که به ادبیات داده میبه 

کمترشدن انگیزه طلاب شده است و  الان به علت فضای مجازی اهمیتش پایین آمده و سبب

ش شود و شاید اینکه اهمیتگاهی اوقات به علت ایهامی که از آینده هست سبب افت انگیزه می

 .ها مشخص نیستبرای طلبه

 علل کاهش انگیزه در تحصیل طلاب و راهکار افزایش انگیزه؟

آینده قرار است چه دانند که در شان است و نمییکی از علل کاهش انگیزه ابهام در آینده

مسئله دوم این است که اهمیت طلبگی . شود و مخصوصاً در مسائل مالی اندکی ابهام دارند

دانند و ارزش طلبگی برایشان واضح و روشن نشده است و مخصوصاً در فضای مجازی را نمی

لاً کنند از لحاظ اجتماعی جایگاهی ندارند، مثها فکر میشود طلبههایی که وارد میهجمه

خواهند و به سبب این نگرش برای اینها خواستاری وجود ندارد و دیگر مردم طلاب را نمی

سان شود انشدن به فضای مجازی سبب میمسئله سوم این است که مشغول. شوندسست می

نسبت به وظایفی که دارد کوتاهی کند و نتواند انجامشان دهد و سلب توفیق شوند و 

حس  کنند ومسئله چهارم این است که طلاب احساس مفیدبودن نمی. شان کاهش یابدانگیزه

 .مفیدبودن برایشان دست ندهد

ترینشان این موارد مذکور است و علل مختلفی در کاهش انگیزه طلاب وجود دارد که مهم

 های طلبگی باید بالاترراهکار افزایش انگیزه این است که معرفت طلاب را نسبت به ارزش

دادن طلبه با جامعه سبب این شویم که احساس مفیدبودن کند و انگیزه و تباطببریم و با ار

 .اش ارتقا یابدروحیه
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 محور خواندن ادبیات؟های پژوهشنظرتان در مورد شیوه

توجه این است که اگر آموزش همراه با پژوهش نباشد آن میوه و خوب است و نکته قابل 

های پذیرد و این نسبت به پایهل شود انجام نمیی که باید حاصآن طورثمره درسی انسان 

ل محور کرد و با مسائتحصیلی متفاوت است که باید از پایه اول سعی نمود طلبه را، پژوهش

له خوبی از پس یک مسئهای بالا بتواند بهمراتب در پایهابتدائی پژوهش، او را آشنا کرد و به

به هر پایه تحصیلی متفاوت و درجاتی دارد: همچنین منابع تحقیقاتی نسبت . پژوهشی برآید

ها به منابعی رجوع نکنند و بهتر است مطالب هدایه را برای خود مثلاً خوب است پایه اولی

های پایه بالا مانند ابن عقیل، سیوطی، حل کنند و اگر اساتید خواستند ارجاع دهند به کتاب

ها یهمچنین پایه دومو  ستند ارجاع دهندصمدیه، بدایة النحو و علوم العربیه که کتبی ساده ه

هایی همچون: التصریح )خالد بن عبدالله أزهر(، موسوعه در کنار کتاب ابن عقیل به کتاب

م بریاما در کتاب مغنی پایه سوم سطح را می .رجوع کنند نیالدیمحصرف و نحو و پاورقی 

دهیم مانند: الانصاف فی مسائل الخلاف، تسهیل الفوائد ابن بالاتر و به کتب اصلی ارجاع می

 .مالک، النحو الوافی، مقاصد النحوی، حاشیه صبان و شرح اشمونی

 نظرتان نسبت به متون آموزشی ادبیات در حوزه؟

کنند خیلی بهتر شده است مثلاً صرفی که برای پایه در حال حاضر که تدوین کتب کار می 

ولی آیا کافی است؟ در جواب خیر؛ اکنون . اند خیلی بهتر و خوب شده استها آوردهاولی

سنگی و ها چاپاند که درگذشته چنین نبوده است و کتابکتب، کتبی آموزشی شده

فیت اند؛ ولی زیاد کیها خیلی بهتر و خوب شدهیت این است که کتابواقع. اندغیرآموزشی بوده

مان واقعاً خوب باشد های آموزشیمان و کتابآموزشی ندارند و ما اگر بخواهیم متون آموزشی

باید قرآن محور و روایت محور باشد تا هم از جهت معنوی طلبه را به پیشرفت برساند و هم 

 .از جهت علمی
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آرایی روزافزون دشمنان اسلام موجب شده که مسلمین توجه خاصی به وحدت اتحاد و صف 

اسلامی داشته باشند. برای ایجاد اتحاد اسلامی باید تمامی مبانی و دلائل آن تبین گردد تا 

 های شیاطین وهمه مسلمین باانگیزه کافی و مستمر در این راه گام برداشته و به وسوسه

برای رسیدن به این هدف الهی در این مقاله به بررسی مفهوم . عتنا نکننددشمنان اسلام ا

اند، خواهیم واقعی وحدت اسلامی و احادیثی از پیامبر و ائمه که در این زمینه بیان گرده

 .پرداخت

مفهوم واقعی وحدت اسلامی، نیروی عظیم مسلمانان، برادری و برابری  :های کلیدیواژه
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  . استاد سطوح عالی حوزه علمیه منطقه بناب.0



 0817، بهار و تابستان 3 شماره - آفاق یدو فصلنامه علم //76

 مقدمه

ای مستحکم در برابر مفهوم واقعی وحدت اسلامی و چیزی که مقصود ماست، ایجاد جبهه 

دشمنان و منافقین، استفاده از نیروی عظیم مسلمانان در مسیر پیشرفت و توسعه جوامع 

ی آنها است و وبررسبحثل آرا و عقاید و اسلامی و ایجاد محیطی مناسب و آرام برای تباد

راحتی این وحدت و مسلمانان و حاکمان اسلامی در این زمینه اقدام نمایند به کهیدرصورت

برای ایجاد انگیزه . مند خواهند شدیکپارچگی محقق خواهد شد و از آثار و فوائد آن بهره

 .بیشتر باید دلائلی از پیامبر و ائمه نقل نماییم

 اصلی در احادیث پیامبر و ائمهات نک

 .مسلمانان برادر، برابر و یکپارچه در مقابل بیگانگان هستند -

کسی که از صفوف مسلمین جدا شود، معاند با مسلمین و پشتیان دشمنان اسلام است  -

 .و باید کشته شود

 .بودن مانند اعضای یک بدن هستند دردهممسلمانان در نیکی و عطوفت و  -

باه گرایی و ایجاد تفرقه به بهانه اشتبرخورد با مجرم باید به میزان اشتباه او باشد و از فرقه -

 آنان پرهیز کرد. 

دوری یک نفر از جماعت، دوری همگان از او را در پی خواهد داشت و باعث گرفتاری  -

 در دام شیطان خواهد بود همانند گوسفندی که از گله عقب ماند باشد. 

ؤمنین یکسان است و روح آنها الهی است، راحتی و آرامش آنها با همدیگر منشأ خلقت م -

 .است

باید از تکبر و خودخواهی اجتناب و در مسیر رضایت الهی با مسلمانان دیگر تعاون و  -

 .همکاری کرد و آینه و راهنمای همدیگر بود

 تعریف وحدت 

و یا چند چیز و پیوستن و در اصطلاح، اتحاد د "یکی بودن"در لغت به معنای  "وحدت " 

طورکلی وحدت در مورد وحدت اسلامی و بهآنها به همدیگر را وحدت و یکپارچگی است. 

 توان تصور نمود: ادیان الهی چندمعنا می

 .کنارگذاشتن تمامی مسائل و موضوعات متضاد و عمل به بقیه وظایف و دستورات دینی -
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وارد دیگر، اگرچه تضادی نداشته کارگیری مسائل کاملاً مشترک و کنارگذاشتن مبه -

 .باشند

 .توجه به نقاط اشتراک و ایجاد همبستگی دینی در جهات مختلف -

 اخلاقی و -های اعتقادی در صورت اتحاد به معنی اول بایستی مسائل مختلف در زمینه 

احکام عملی را که با مسائل مشابه در دین یا مذهب طرف مقابل متضاد است کنار بگذاریم و 

باشد انتخاب نموده و به کار مواردی را که از مشترکات بوده و یا حداقل متضاد نمی فقط

کشیدن از دین و تمامی عقاید خواهد بود. مخصوصاً برای بگیریم و در حقیقت به منزله دست

 توان هیچمسلمانان که دارای دین واقعی و جاودانی هستند و این روشی نامعقول است و نمی

در این تفکر اگر اتحاد بین مسلمین و سایر ادیان باشد . رای آن ارائه نموددلیل یا حجتی ب

ها از دست خواهد رفت و هیچ جایگاهی برای توحید اصیل و نبوت خاصه و معاد تمامی ارزش

داران نخواهد داشت و ای هم برای دینتوان یافت و فائدهکه از ارکان اسلام واقعی است نمی

ین دنی آنها خواهد شد و در عوض کاملاً مطابق با خواسته قشر بیدیموجب پراکندگی و بی

 .خواهد بود

های الهی، ایجاد وحدت جهانی های واهی از قبیل برابری دینایجاد این نوع وحدت به بهانه

قبول خواهد بود و اگر چنین اموری پسندیده بود خود پیامبر ها غیرقابلو فراگیر برای انسان

ها و مذاهب که این اتفاق بین فرقهدرصورتیو داد در راستای اهداف مذکور اقداماتی انجام می

مختلف اسلامی باشد اگرچه اتحاد نسبی مسلمین را به همراه خواهد داشت؛ اما دارای 

مشکلاتی است از جمله اینکه در میان موارد اختلافی آنها مسائل مهمی از واقعیات مکتوم 

داند که در صورت ها و مذاهب آنها را مختص به خود میاست و هر کدام از این فرقه

ین امر باعث نقص در دین و جنبه تکاملی آن شده و در پیشگاه کنارگذاشتن همگی آنها، ا

عنوان مقصود از اتحاد توان بهالهی نیز عذری نخواهند داشت. پس این معنا از اتحاد را نمی

 اسلامی پذیرفت. 

به این مطالب معنای دومی که برای وحدت متصور است و نشانگر این است که باتوجه 

خود خودیشود بهطورکلی کنار گذاشته میشود و موارد دیگر بهفقط نقاط مشترک گرفته می

از مجموعه احتمالات معنای وحدت کنار خواهد رفت؛ چون اگر مقصودمان از وحدت اسلامی 

این معنا باشد همان مشکلات و معضلات معنای اول با حجمی انبوه متوجه مسلمین خواهد 

 گشت.
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ضی به مسائل اختلافی داشته باشیم مسائل مشترک و اما معنای سوم اینکه بدون اینکه تعر 

قرار  دارهای دینزدن مسلمین یا انسانای برای چنگداران را دستگیرهبین مسلمانان یا دین

آوری آنان را در یک مجموعه عظیم به دست آوریم تا از این دهیم و از این نظر توان جمع

استفاده نماییم و  هدفمندصورت آید بهها پدید مینیروی عظیم که از انسجام وحدت انسان

شدن واقعیت با سیر طبیعی و منطقی خود یکی از این اهداف، دستیابی به حقانیت و روشن

چنانچه مقصود ما از وحدت همین معنا باشد دیگر نیازی به کنارگذاشتن مسائل حقه  .است

ای مقصود ما از وحدت، معنپس منحصراً . و رویاروئی فتنه برانگیز مسائل اختلافی نخواهد بود

 سوم آن، خواهد بود. 

 امکان تحقق وحدت 

گیرد این است که وحدت مطرح شده آیا در حال سؤالی که پیش روی مسلمین قرار می 

مند گردد و یا اینکه خارج هم ممکن است که تحقق یابد و مسلمین از فوائد و آثار آن بهره

ربوط به مباحث تئوری، مقالات، کتب و مباحث موجود در زمینه وحدت اسلامی فقط م

باید بررسی نماییم که آیا  نی؛ بنابراگاه به مرحله اجرا نخواهد رسیدها بوده و هیچسخنرانی

امر وحدت امکان پیدایش در عالم خارج را دارد یا نه؟ یعنی در عالم هستی جایگاهی برای 

مشکلات تکوینی و تشریعی در  توان تصور نمود؟ و در فرض وجود این جایگاهاین پدیده می

پی خواهد داشت؟ بدیهی است که هیچ مشکل تکوینی وجود ندارد تا پیش روی وحدت قرار 

بگیرد و مانعی از تحقق آن شود . وجود چنین جایگاهی یعنی ایجادشدن امری به نام وحدت 

رعی ش اسلامی مشکلی برای نظام هستی و متعارض و تهدیدکننده آن نخواهد بود ونیز مشکل

و الهی برای افراد نخواهد داشت البته این مسئله نیازمند توضیحات و دلائلی است که در 

 گردد.های آینده ارائه میفصل

آفرینش مشکلی جهت های جهانپس از آنکه پذیرفتیم پدیده وحدت همانند سایر پدیده 

هایی ا افراد و ملترسد که بررسی نماییم آیگام گذاشتن در عرصه هستی ندارد، نوبت آن می

که قرار است ایجاد این پدیده را به عهده بگیرند، توان انجام چنین کاری را خواهند داشت و 

اگر عزم ؟ به عبارتی آیا خواهند توانست علت فاعلی برای تحقق وحدت اسلامی باشند

 ه این امرتوان براحتی میهایی مسلمان و حاکمان آنها در راستای اجرای این امر باشد بهملت

تفاوتی آنها که همیشه وجود خواهد که مخالفت عده اندکی از افراد و یا بیطورییافت بهدست

یافتن این عزم ملی و حمایت حاکمان و دولتمردان داشت تأثیری نخواهد گذاشت. البته تحقق
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ما های فراوان است؛ اهای بیشتر و در گرو زحمات و تلاشاسلامی از آنها نیازمند آگاهی

ها که آثار فراوان و ارزشمندی بر امر وحدت اسلامی مترتب خواهد شد این کوششازآنجایی

 و زحمات کمتر موجب ناراحتی و اذیت فعالان در این زمینه خواهد بود. 

 آثار و فوائد وحدت 

تواند مورد بررسی قرار گیرد این ترین مباحثی که در زمینه وحدت اسلامی مییکی از مهم 

آیا وحدت اسلامی در صورت تحقق آثار و فوائدی به دنبال خواهد داشت؟ و این آثار  است که

و فوائد چگونه و تا چه حد خواهد بود؛ لذا قبل از بررسی دلائل وحدت باید این مسئله را کاملاً 

ها، حاکمانی که قرار است عنصر اساسی این مورد بررسی قرارداد تا مخاطبین، اشخاص، ملت

ات ها و اطلاعانگیزه لازم و کافی برای این کار داشته باشند و با کسب آگاهی وحدت باشند

 .ای از راه خود باز نگردندلازم با هر بهانه و وسوسه

خواست از دنیا برود و به هر کدام از پسران خود شاید همه ما جریان مردی را که می 

ها را در اختیار آنها ای از چوبچوبی داد تا بشکنند و آنها این کار را کردند سپس مجموعه

کدام موفق به شکستن آن نشدند، شنیده باشیم این یک جریان ساده قرارداد اما این بار هیچ

شود تا دیگرکسی در مقابل آن ی از اتحاد است که به زبانی ساده مطرح میو پر معنای

گیری ننماید. آری این بار در وحدت اسلامی همان سخن با شدت و عظمت بیشتر مطرح جبهه

هاست سخن از گردد این بار دیگر سخن از یک فرد و جنبه فردی نیست سخن از ملتمی

ی پذیر است . وقتا قدرتی سرشار اما شکننده و آسیبهای مختلف بها و تشکلها، گروهفرقه

تنهایی در مقابل قدرت بیگانه توان برابری نداشته باشد برای رسیدن به یک ملت مسلمان به

منافع خود مجبور خواهد شد با حقارت و ذلت پیش آنها سر تعظیم فرود آورده و نمادی از 

تی راححرفی را در مقابل آنها ندارد و باید به های آنها گردد که جرئت انجام هیچ کار یاخواسته

 .های اسلامی و انسانی چشم بپوشانداز ارزش

راحتی خواهد توانست قدرت و شوکت اسلامی را به آنها اما این وحدت اسلامی است که به 

های علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مسلمین را در زیر پرچم اسلام هدیه نماید و توان

پیش ببرد تا صاحبان این امتیازات به جایگاه و ارزش اصلی خود  هدفمندای در یک راست

ف های مختلدست یابند و در نهایت آثاری چون استقلال عزت ملی شکوفائی جامعه در عرصه

ناچار به سمتی حرکت کند که در تصمیمات و شود دشمن بهظاهر شود و نیز موجب می



 0817، بهار و تابستان 3 شماره - آفاق یدو فصلنامه علم //81

اقتدار منشی برخورد ننماید و مواظب عواقب کارهای ها از جایگاه کارهای خود با این ملت

 .خود باشد

 وحدت از دیدگاه احادیث 

سازی بیشتر برای بحث بررسی و پذیرش این بعد از بررسی آثار و فوائد وحدت و زمینه 

موضوع، باید با دلائل محکم سخن خود را ثابت نماییم تا برای همه مؤمنین اطمینان قلبی 

ه در این بحث ما فقط ب .اطین و بیگانگان از وسوسه آنان کوتاه گرددحاصل شود و دست شی

 احادیث پیامبر اکرم )ص(. بررسی احادیثی از پیامبر ائمه در مورد وحدت خواهیم پرداخت

 ای در روز منی ایراد فرمودند: پیامبر در خطبه

مسلمانان  0المُْسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهمُْ یَسْعَی بذِِمَّتهِمِْ أدَْنَاهمُْ همُْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهمُْ 

د ای داشته باشبا همدیگر برادر بوده و خون همه آنها برابر و یکسان است و اگر مسلمانی ذمه

آن مسئول هستند و همه آنها در برابر غیر  ترین فرد جامعه اسلامی( در برابرهمه )حتی پائین

 مسلمین یکپارچه هستند.

از نظر پیامبر رابطه بین مسلمین رابطه برادری است و چیزی که از رفتار دو برادر معروف  

ها و است انس و صمیمیت و مهربانی خاصی است که بین آنها وجود دارد و بسیاری از حرف

رابطه  تواند تأثیر اساسی درشود نمیدن روابط دیگر میراحتی باعث گسسته شکارهایی که به

ود و شگسسته نمیراحتی ازهمرابطه برادری یک امر اصیل است که به .برادری داشته باشد

 آسانیهایی که ارتکاب آنها در برخورد با دیگران خیلی آسان است بهها و خیانتعدم صداق

توجه داشت که طبیعتاً استثناهایی هم در این  گردد البته بایددر رابطه برادری وارد نمی

تعبیر برادر بیانگر این است که اگر برادری مرتکب اشتباهی  .مسئله کلی وجود خواهد داشت

شود و عمل، عقیده و یا گفتار نادرستی داشته باشد باید با عطوفت برادری مورد هدایت واقع 

ای ه با وی نماید که در این صورت نتیجهشود نه اینکه او را دشمن پنداشته و برخوردی خصمان

 .حاصل در پی خواهد داشتمعکوس و بی

                                                            
 71و ج  383ص  61و ج  61ص  31و ج  084ص  3و ج  074ص  30و ج  61ص 31و ج 86، ص ۸1بحاارالانوار، ج .  0

؛ 16، ص3۸و ج  11، ص 3۸الشااایعااه: ج؛ وساااائاال817،ص0لکااافی، ج؛ ا86ص  ۸1و ج  084ص  18و ج  007ص 

، 0؛ کنزالفوائد: ج08۸ص  0؛ الخصال: ج 017ص 0، تفسیرالقمی ج 83العقول: ص ؛ تحف374، ص 04الوسائل: جمستدرک

ا نآمده که چون حدیث از پیامبر اکرم است به یک مع "المومنون"کلمه  "المسلمون "جای کلمه دربضی منابع به 733ص

 . است



 80//از منظر احادیث یوحدت اسلام

 

نکته بعدی که پیامبر متذکرمی شود برابری است که بعد از بیان برادری نشانگر این است  

خواهد امتش از حقوق یکسان برخوردار باشند و هر مسلمانی بدون توجه به که پیامبر می

ی و دیگر مسائل با سایر مسلمانان مساوی باشد و هیچ برتری های شخصی و اجتماعجایگاه

صاص راحتی مورد قطرف مقابل نداشته باشد و مثلاً در صورت تحقق قتل یا ضرب و شتم بهبه

 .قرار گیرد

نکته سوم اینکه ذمه و تعهدات مسلمانان باهم یکی است و اگر مسلمانی باوجوداینکه  

ه باشد، تعهدی داشته باشد؛ مثلاً در جنگ به کسی امانی ترین فرد جامعه اسلامی بودپائین

فهماند که حساب مسلمانان داده باشد این بر عهده همه مسلمین خواهد بود و با این سخن می

 .از همدیگر جدا نیست و تا این اندازه مرتبط به هم است

ند و همگی باشو اما نکته آخر اینکه مسلمانان دستی بالای دست بیگانگان و غیرمسلمانان  

 "ید"پیامبر تعبیر لطیفی به کار برده کلمه  .یکپارچه در برابر جبهه مقابل اسلام بایستند

ذره گوشت و استخوان دست و ذره)دست( را درمورد امتش بیان نموده است. انگشتان یک

 بلکه نهایت پیوستگی میان آنها برقرار بوده و ،تواند با هم نزاع داشته باشددست که نمی

حال کارآمدترین عضو انسان است؛ یعنی پیوستگی و اتحاد ملت مسلمان مانند دست درعین

از نهایت استحکام و پیوند برخوردار بوده و برترین ابزار کاربردی مسلمین علیه دشمنان را 

این حدیث بیانگر توجه پیامبر به برادری و برابری و احساس مسئولیت و  .محقق خواهد کرد

خواهد هر فردی از هر گروه و طبقه و فرقه خاصی که مسلمان مین است و مییکپارچگی مسل

ان بردن مسلمانطبیعتاً در آرامش و صمیمیت پیو  مند گرددباشد از این الطاف اسلامی بهره

 .راحتی میسر استبه نقایص و اشتباهات خود به

سْعَی بِهاَ أَدْنَاهمُْ وَ کلُُّهُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهمُْ اللهِ ص إِنَّ ذِمَّةَ المُْسْلِمِینَ وَاحِدَةٌ یَوَ قَالَ رسول

 کرَهَِ مَنْفَمَنْ آمَنَ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ أَقَرَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَدِ اسْتَقَامَ وَ أَنَابَ وَ أَخَذَ بِالصَّواَبِ وَ 

تَابَ وَ فَارَقَ جَمَاعَةَ المُْسْلِمِینَ فَاقْتُلُوهُ فَإنَِّ فِی قَتْلهِِ ذَلِکَ مِنْ فِعَالِهِمْ فَقَدْ خَالَفَ الْحَقَّ وَ الْکِ

 0صَلَاحاً لِلْأُمَّةِ . 

اید که فرمپردازد ابتدا میپیامبر در این حدیث به بیانی بیشتر در مورد امت مسلمان می 

رابر غیر مسئول هستند و همگی آنها نیرویی واحد در ب شانهمهذمه مسلمین واحد بوده و 

کند که هر کسی که به کتاب خداوند ایمان بیاورد و به سنت مسلمین هستند سپس بیان می
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یافته و از انحراف بازگشته است و راه و روش صحیح پیامبر اقرار نماید به راه مستقیم دست

را برگزیده است و هر کسی که انجام این امور را ناپسند شمارد یقیناً خلاف حق و مخالف 

ن بوده و خود را از مجموعه مسلمین جدا ساخته؛ بنابراین باید کشته شود؛ چون که در قرآ

پیامبر راه مستقیم و هدایت مردم را وابسته به ایمان به کتاب . شدن او صلاح امت استکشته

 خداوند و قرار به پیامبری وی بیان کرده است.

کتاب خداوند و اقرار به پیامبری  اولاً باید توجه داشت که در زمان خود پیامبر ایمان به

شود، باعث خوشبختی و رسیدن به رسول اکرم )ص( و عقیده به معاد که از قرآن فهمیده می

نهایت درجه ایمان و استواری بود و برای مسلمین آن زمان بررسی چیز دیگری مثل امامت 

ت نجات و پل هدای تنهایی سبیلخود منتفی بوده و موارد مذکور بهو جانشین پیامبر خودبه

آنها بوده است و اگر کسی در آن زمان با داشتن چنین عقائدی از دنیا رفته باشد در کمال 

 .ایمان، جان داده است

دن از شثانیاً: اعتقاد به کتاب خداوند و اقرار به پیامبر او تنها راه پذیرفتن اسلام و خارج

 ه دین مقدس اسلام آن را عرضهپلیدی کفر است و دستیابی به صراط مستقیم انسانیت ک

کرده، است . ولی نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه با وجود انحصار هدایت و 

خوشبختی در اعتقاد به موارد مذکور، عقلاً زمانی انسان به کمال واقعی خواهد رسید که تمام 

کامل انجام دهد و  دستورات الهی مکتوب در قرآن و یا بیان شده از سوی پیامبر را به طور

یقین کند چیزی از دستورات احتمالی پیامبر کم ننموده است مخصوصاً اگر احتمال امر مهمی 

 مانند ولایت و جانشینی در میان باشد.

شدن در مجموعه اسلام پس دستیابی به راه صواب که مذکور شده است مربوط به داخل 

ان و افکار دیگر است که راه انسانیت و است که این اجتماع تنهاترین مجموعه از میان ادی

خوشبختی منحصر در آن است. در نتیجه اگر افرادی نخواهد داخل این مجموعه عظیم گردند 

گرایی و جدایی را در پی خواهد باعث ایجاد اجتماعات دیگر در برابر آن خواهد شد که فرقه

 باز برای اینکه الگو و نمادیگیری نماید تنهایی از این اجتماع کنارهداشت و اگر شخصی به

 پیامبر در همه این بیاناتو برای مخالفت و ترغیب آنها به این کار نگردد باید کشته شود 

گذاری نماید که راهی برای نفوذ ای اسلامی با امتی واحد و یکپارچه را پایهخواهد جامعهمی

 .مخالفین باقی نماند

اءَ إِلَی أُمَّتیِ وَ هُمْ جَمِیعٌ فَفَرَّقهَمُْ فَاقْتلُُوهُ وَ اقْتلُُوا الْفرَْدَ کَائِناً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَ

نَّ بَداً وَ إِمَنْ کَانَ مِنَ الناَّسِ فَإِنَّ الِاجْتِمَاعَ رحَْمَةٌ وَ الْفُرْقَةَ عَذاَبٌ وَ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِی علَیَ الضَّلَالِ أَ
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احِدَةٌ عَلَی مَنْ سوَِاهُمْ وَ إِنَّهُ لَا یَخْرُجُ مِنْ جَمَاعَةِ المُْسلِْمِینَ إِلَّا مُفَارقٌِ وَ معَُاندٌِ المُْسْلِمِینَ یَدٌ وَ

 0لَهُمْ وَ مُظَاهِرٌ علََیْهِمْ أَعْداَءَهُمْ فَقدَْ أَبَاحَ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ دَمَهُ وَ أَحَلَّ قَتْلهَ 

اجتماع مسلمین را برهم زند و موجب تفرقه  سوی امت من بیاید وو هر کسی که به 

جماعت مسلمین گردد، باید او را بکشید، هر فردی که باشد، باید کشته شود، همانا اجتماع، 

رحمت و جدائی، عذاب است و همانا مسلمین توانی واحد و کارآمد بر غیر مسلمین هستند 

نسبت به آنها عناد دارد کشد مگر فردی که وکسی خودش را از مجموعه مسلمین کنار نمی

و پشتیبان دشمنان مسلمین است، خداوند ریختن خون چنین کسی را مباح کرده و قتلش 

 را حلال شمرده است. 

پردازد و در احادیث قبلی یکی از محورهای اصلی که پیامبر اکرم در این حدیث به آن می 

د و راکنده کردن مسلمین نماینیز به این صورت بیان نشده بود اینکه هر فردی که اقدام به پ

اشد کند چه کسی بشدن است و فرقی نمیباعث ایجاد تفرقه در بین آنها کرد مستحق کشته

مسلمان باشد یا کافر یا مشرک و نیز فرقی ندارد که دارای شخصیت اجتماعی سیاسی، 

ا یک ی های نسبی به دیگر مردم داشته باشد وهای دیگر بوده و برتریفرهنگی و یا موقعیت

در این بیان ارزش و منزلت اجتماعات اسلامی و اتحاد مابین آنها را و فرد معمولی باشد 

 .ای برای جدایی از اجتماع باقی نماندکند تا برای کسی بهانهروشنی مشخص میبه

توان برای چنین فردی قرارداد و این قتل نهایت درجه عذاب دنیوی است که می 

خاطر مصلحتی است که در یکپارچگی امت مسلمان وجود دارد که گیری فقط بهسخت

رفتن جان یک یا چند نفر انسان در برابر آن ارزشی ندارد. مسلمانی که امنیت جامعه و ازبین

اندازد طبیعتاً کشتن او برای آسایش عمومی و طر میموقعیت اجتماعی مسلمین را به خ

 .هدایت بیشتر مردم و عبرت دیگران ضروری است. زیرا که دیگر یک مسئله شخصی نیست

و در مورد عبارت وَ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِی عَلَی الضَّلاَلِ أَبَداً مقصود این است که امت پیامبر  

توان اجتماعی از مسلمین را پیدا کرد ند یعنی نمیافتهمگی با هم به ضلالت و گمراهی نمی

دار باطل باشند؛ بلکه در میان آنها افرادی خواهند بود که در که همه آنها بدون استثنا طرف

الا بدیهی است که ممکن است اجتماعی از مسلمین بر و راه مستقیم و صراط حق قرار دارد 

ای گذشته و زمان فعلی نیز موارد ی زمانهکار ناصواب گرد هم جمع شوند و در شواهد تاریخ

ناحق بودن اجتماع آنها های آزاده اذعان بهتوان یافت که همه مسلمین و انسانزیادی می
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دارند. کشتن سبط پیامبر در کربلا توسط اجتماعی از افرادی که ادعای مسلمانی داشتند، 

 توسط کدامین عقل سالم محکوم به صحت و حقانیت است؟!

فرماید کسی که خود را از مسلمین جدا کند طبیعتاً دشمن آنها بوده و آخر می باز در

پشتیبان و یاور دشمنان مسلمین است و باوجوداینکه مسلمان است؛ ولی در ردیف دشمنان 

تراز آنها خواهد بود و در این بیان تأکید بیشتری برای حفظ انسجام بین مسلمین اسلام و هم

 .شوددیده می

: وَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ فَقَال النَّاسَ فَخطَبََ قَامَ بِأُحدٍُ  الصُّفوُفَ ص اللَّهِ رَسُولُ سَوَّى افلََمَّ 

 0 کَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ إذَِا اشْتَکَى تَداَعَى عَلَیْهِ سَائِرُ جسََدِهِ وَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ

 ای خواندندوف مسلمین را مرتب کردند خطبهدر روز احد هنگامی که رسول اکرم )ص( صف

و در بخش پایانی خطبه فرمودند: هر مسلمانی از مسلمین مانند سر انسان نسبت به سایر 

او  دردهماعضاء و جوارحش است و زمانی که مشکل و دردی داشته باشد سایر اعضایش 

ت و نسان شده تا موقعیتشبیه به سر ا -بدون استثنا  -در این بیان هر مسلمانی و شوند می

تک مسلمین با همدیگر منزلت اجتماعی و ارزش وجودی او مشخص گردد. تا پیوند تک

دردی داشته باشد مخصوصاً اگر سر انسان طور که اگر عضوی در بدنتر گردد. همانمحکم

ی تتواند باشد؛ بلکه ناراحتی آن عضو، ناراحتفاوت نمیوجه بیهیچباشد، دیگر اعضاء نیز به

 این اعضاء نیز خواهد بود.

ترین موجود و اشرف کائنات است تشبیه مؤمنین و اجتماع آنان به جسم انسان که کامل

فهماند انتظاری که از امت مسلمان است انتظار بهترین اجتماع ممکن است. اجتماعی که می

باعث های مختلف آن تفرقه و جدائی در آن معنی و جایگاهی ندارد و جداشدن قسمت

طور که انسان از نقطه پائین شروع و به نهایت درجه همان .رفتن اصل آن خواهد بودازبین

دارد سوی پیشرفت گام بررسد اجتماع مسلمین نیز باید با اتحاد و هماهنگی کامل بهکمال می

و مسلمین با پیوستگی کامل در نقاط مختلف در اجتماع و کارهای مربوط به آن نقش سازنده 

 .اتی داشته باشندو حی

 احادیث حضرت علی )ع(

 قَالَ امیر الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعضِْ ماَ احْتَجَّ بِهِ علَیَ الْخَوَارِجِ وَ قَدْ عَلِمْتمُْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ

راَثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِیَ الزَّانِیَ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِی
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مْ وَ هِ غَیْرَ المُْحْصَنِ ثمَُّ قَسَمَ علََیهِْمَا مِنَ الْفَیْءِ وَ نَکَحَا المْسُْلمَِاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بذُِنُوبِ

نَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَیْنِ أَهلْهِِ وَ سَاقهَُ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِیهمِْ وَ لَمْ یَمْنَعْهُمْ سهَْمَهُمْ مِ

اذَّ مِنَ نَّ الشَّإِلَی قَوْلِهِ ع وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ عَلَی الْجَمَاعَةِ وَ إِییَاککمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِ

الشَّاذَّةَ مِنَ الْغَنمَِ للِذِّئبِْ ألَاَ مَنْ دَعاَ إِلیَ هذََا الشِّعَارِ فَاقْتلُُوهُ وَ لوَْ کَانَ  النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا أَنَّ

 تَحْتَ عِمَامَتِی هَذِهِ 

الله دانید که رسولاند: شما حتماً میحضرت علی )ع( در احتجاجات خود با خوارج فرموده

های او را به خانواده خود خواند اموال و دارائییزد سپس بر او نماز م)ص( زناکار را سنگ می

د کرداد، دست دزد را قطع میکشت و میراثش را به وراث او میداد و نیز قاتل را میزناکار می

داد و آنها حق انتخاب همسر را هم به آنها می« فیء»زد و از و زناکار غیر محصن را شلاق می

 کردکرد و حدود خدا را درمورد آنها اجرا مییگیری میداشتند، پس پیامبر گناهان آنان را پ

گذاشت و اسم خانوادگی آنان بهره نمیشد آنان را بیهایی که به مسلمین داده میو از سهم

ها باشید که دست خدا با ترین جمعیتکرد... تا اینکه فرمود: همواره با بزرگرا سلب نمی

ند گونه که گوسفان تنها، بهره شیطان است آنجماعت است. از پراکندگی بپرهیزید که انس

 «تفرقه و جدایی»تنها، طعمه گرگ خواهد بود، آگاه باشید هر کس که مردم را به این شعار 

 .دعوت کند او را بکشید هر چند که زیر عمامه من باشد

خواهد به گروه خوارج که خود را از گروه مسلمین حضرت علی ع در این سخنان خود می 

هایی کند. روش نصیحت او بیان مطالب و متذکر شدن مواردی است اند نصیحتجدا کرده

خواهد اند و با این نحوه بیان میکه خود آنها قبول دارند و در اعمال پیامبر مشاهده نموده

 .هدایت آنان ایجاد گردد زمینه مناسبی برای

در اینجا ذکر مطلبی مناسب است، زمانی که امام معصوم و پیشوای راستین ما شیعیان  

 دانستند؛ ولی درها و فضائل شخصیتی او را میها و توانمندیدر برابر افرادی که بزرگواری

نی کاملاً عقلا کنند، ابتدا در صدد هدایت آنها و آن هم با بیانیگیری میمقابل حضرت جبهه

که امام قصد ازآنجائی .گرددآید. تکلیف ما شیعیان مشخص میخدشه، بر میو غیرقابل

دل سعی در ارشاد آن دسته خوارج ازته نیچننیانمایی و کسب افتخار و مقام ندارد قدرت

 دارد. ما مسلمین هم اگر واقعاً قصد هدایت و ظاهرشدن حقیقت را داشته باشیم باید قبل از

ت طوری که دیگر تشخیص واقعیتوزی مبدل شود بهاینکه سرانجام کار به نزاع و جنگ و کینه

برای طالبان آن مشکل شود، با استفاده از دلائلی منطقی و استوار و با رفتار و اخلاقی شایسته 

 .زمینه را برای پذیرش حقیقت مهیا سازیم
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کرد بر جنازه او نماز اران میبفرماید که پیامبر شخص زناکار را که سنگحضرت می

زنا از گناهان کبیره و بسیار ناپسند اسلام  .نموداش تقسیم میخواند و مالش را بین ورثهمی

است که زشتی و قباحت آن بر تمام مسلمین و خوارج آن زمان پوشیده نبوده است و پیامبر 

ف اینکه شخصی مرتکب خواند و صرباوجود این بر شخص زناکار بعد از اجرای حد، نماز می

شد که به جنازه او احترام گذاشته نشود و کارهایی شود باعث نمیی مینیچننیایک کار حرام 

 .ای به دل داشته باشندانجام دهند که خانواده و اطرافیان آن فرد گناهکار کینه

اندازه حکم الهی که از روی مصالح و منافعی بیان گردیده مجازات هر شخصی باید به 

 ای برای متلاشی کردن اجتماعاست باشد و این قبیل کارها نباید خواسته یا ناخواسته بهانه

شود که در انجام حدود و پس گناهکار بودن دلیل نمی .مسلمین یا سست نمودن آن گردد

های درونی خود را گیری نماییم و نظریات و عقدهاحکام بیش از گفته خداوند متعال سخت

کند این مثال و مواردی که حضرت بعداً مطرح می .مردم تحمیل نماییمدر قالب دین به 

اساس آنها را از دستشان بگیرد و از های بیبهترین وسیله هدایت خوارج است تا بهانه

هایی که از کارهایشان برخواهد خواست بر حذر دارد و در ادامه باز مواردی را متذکر فتنه

حال آن اشخاص را از حقوق نمود و درعینلهی را اجرا میشود که پیامبر احکام و حدود امی

 .و سهم غنایم و ازدواج با زنان مسلمان محروم نساخته بود« فیء»دیگرشان از قبیل سهم 

شود و مبادا شما از جماعت جدا فرماید: همانا پشتیبانی خدا شامل جماعت میسپس می

نماید الهی است متوجه جماعت می)دست( که کنایه از قدرت  "ید  "شوید. حضرت عبارت 

ا های مختلف و بکند تا کسانی که به بهانهو اجتماع را وسیله جلب این توفیق معرفی می

ا کارشان تنهکنند بفهمند نهریزی میشعارهای دینی سنگ بنای تفرقه را در جامعه اسلامی پی

 هر انسانی که تنهاو د بود بهره خواهنمورد تأیید خداوند نیست؛ بلکه از امداد الهی نیز بی

در  و های شیطانی و خیالات باطل استشود. تنهایی شروع وسوسهبماند نصیب شیطان می

ای نیست و فرماید هر کسی که مردم را به تفرقه و پراکندگی فراخواند هیچ چارهآخر می

ر به ستواند داشته باشد و اگرچه عمامه مرا بایستی کشته شود و هیچ حجت و دلیلی نمی

 .داشته باشد باید کشته شود

سیره خود حضرت نیز همین بوده است. در همان حالی که به بیان حقایق و روشنگری 

توان فهمید، به اتحاد در صفوف البلاغه میهایش در نهجطور که از خطبهپرداخت، همانمی

 .داد، تا موقعیتی مناسب برای ارائه مطالب واقعی پیش آیدمسلمین اهمیت می
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عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ قَالَ عَادَنیِ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِنَ ع فِی مَرَضٍ ثمَُّ قَالَ انْظُرْ فَلَا تجَْعَلَنَّ 

نْ عَ   غِنًىعِیَادَتِی إیَِّاکَ فخَرْاً عَلَى قَوْمِکَ وَ إذَِا رَأَیْتَهُمْ فیِ أمَْرٍ فَلَا تَخْرُجْ مِنْهُ فَإِنهَُّ لَیسَْ بِالرَّجُلِ

 مْ عَلَیْهِ وَ قَوْمِهِ إذَِا خَلَعَ مِنْهُمْ یَداً وَاحِدَةً یَخْلَعُونَ مِنْهُ أیَْدِی کَثِیرَةً فَإذَِا رَأَیْتهَمُْ فِی خَیْرٍ فَأعَِنهُْ 

ا تَعَاوَنْتمُْ نْ تَزاَلُوا بِخَیرٍْ مَإذَِا رَأَیْتَهُمْ فیِ شرٍَّ فَلَا تَخْذُلَنَّهمُْ وَ لْیَکُنْ تَعَاوُنُکمُْ علَىَ طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنکَّمُْ لَ

 0عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ تَنَاهَیْتُمْ عَنْ مَعَاصِیهِ 

صعصعه بن صوحان نقل کرده در هنگام مریضی حضرت به عیادت من آمد سپس فرمود:  

شغول این کار مرا مباهات و افتخار تو نسبت به قومت قرار نده و زمانی که قوم خودت را م

امری دیدی خود را از مجموعه آنها جدا مکن همانا مرد نیازمند قوم خود است هنگامی که 

های مردم نیز از او جدا خواهد شد و زمانی دست واحد خود را از جماعت جدا نماید دست

که آنها را مشغول انجام کار ناپسندی دیدی آنها را رها نکنید تنها نگذارید . ولی باید همکاری 

در محور اطاعت خدا باشد، و تا زمانی که همکاری شما در اطاعت خدا و دوری از گناهان  شما

 .باشد پیوسته در خیر و نیکی خواهید بود

های مختلف خود را خواهد بفرماید که انسان نباید به بهانهحضرت در اینجا می

و محبت او در حق جدابافته از اجتماع محسوب نماید، ارتباط با امام معصوم یا لطف تافته

تواند دلیل مباهات و فخرفروشی بر سایرین و در نهایت جداشدن از مجموعه اشخاص نمی

آنها گردد. بلکه انسان باید همیشه خود را در متن جامعه قرار دهد و از اموری که رنگ و بوی 

اید بطلبی دارد بپرهیزد و از کارهایی که مردم مشغول آن هستند ننخوت و تکبر و استقلال

 .گیری نمود که انسان همیشه نیازمند قوم خود و اجتماع استکناره

اجتماعی بودن انسان یکی از مسائل بدیهی است که نوع خلقت انسان نیز مبتنی بر آن 

هرحال اسلام در بوده و یا طبق قول بعضی، اجتماع از ضروریات زندگانی بشری است و به

شدن مردم اهتمام ورزیده است. این امر یعنی جمع های گوناگون بهجاهای مختلف و مر اسم

های خاص و محدود و با شرایطی مشخص گیریالبته در حاشیه اسلام برخی عزلت و کناره

 .شود که باید در محل خود مورد بررسی قرار گیردوجود دارد که باعث رشد و تعالی انسان می

وجود این اجتماعات مسلمین است که باعث قوت قلب آنها و تقویت ایمان و استواری  

یک فرد مسلمان وقتی خود  .اراده در آنها و دوری شیاطین و دشمنان و بدخواهان خواهد شد

دارد دیگر نخواهد های مسلمین بر میکشد و دست خود را از میان دسترا از اجتماع کنار می
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مند گردد و به دنبال ها و ثمرات دست دیگران، افکار و اندیشه آنها بهرهیتوانست از توانائ

تأکید بر اجتماع و  همهنیااگر ما  .جدائی این فرد دیگران نیز او را کنار خواهند گذاشت

شود پشتیبانی الهی از آن داریم و می گوئیم که فرد تنها مثل گوسفند نصیب گرگ بیابان می

هایی خود دست برداریم و آن را یک خواهیم از همه اصول و ارزشیمعنایش این نیست که م

هایی دیگر بدانیم و بگوییم که اجتماع، دارای ارزش و اعتبار ارزشی مستقل در برابر ارزش

خدشه است . وقتی می گوئیم اجتماع مسلمین باید محقق شود بدیهی است ذاتی غیرقابل

 .ی اوست و اجتماعش هم در همین راستا استکه مسلمان کسی است که اسلام محور کارها

توان اجتماعی از مسلمین ها نیست و نمیپس شرکت در اجتماع به معنای فداکردن ارزش 

هایی اسلامی را زیر پا گذاشته اجتماعی پسندیده و مورد رضای الهی دانست. را که ارزش

ا عقلی برای انجام کاری تواند حجت شرعی یشدن تعدادی از مسلمانان یا همه آنها نمیجمع

 استعدادهای شکوفاشدناساساً امر به اجتماع باهدف رسیدن به کمال انسانی و  .ایجاد نماید

نهانی بشری است و زمانی که این اجتماع از مسیر هدف خود منحرف شود دیگر ارزشی 

در  های شماکند که تعاون و همکاریخاطر همین مسائل، امام تأکید میبه .نخواهد داشت

 .اجتماعات نباید خارج از محدوده احکام و وظایف شرعی باشد

 احادیث امام صادق )ع( 

اخِلٌ مْ دَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَصلٍْ واَحِدٍ لَا یَدخُْلُ فِیهِ 

هُمْ وَ اللَّهِ مَثَلُ الرَّأْسِ فِی الْجَسَدِ وَ مَثَلُ الْأَصَابِعِ فیِ الْکَفِّ فَمَنْ رَأَیْتُمْ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهُمْ خَارِجٌ مَثَلُ

 یُخَالفُِ ذَلِکَ فَاشْهَدُوا عَلَیْهِ بَتاَتاً أَنهَُّ مُنَافِقٌ 

تواند وارد آن شود و خود آنان نیز خداوند مؤمنین را از اصل واحدی آفریده و کسی نمی 

این مجموعه نیستند. قسم به خداوند مَثَل آنها، مانند سر در یک بدن و یا مانند خارج از 

کند با یقین گواهی دهید انگشتان در دست، است، هر کسی را دیدید که با آن مخالفت می

خداوند متعال در مورد خلقت مؤمنین برخوردی جداگانه نموده و آن را  .که او منافق است

ها قرار داده است؛ زیرا کسی که ایمان به خدا دارد به جایگاه والا سانمتفاوت با خلقت سایر ان

یافته است. خلقت آنان از اصل و ریشه واحدی است و اتحاد در اصل طبیعتاً ای دستو شایسته

خوردن امام تأکید بر مطلب بوده و مهم قسمو  اتحاد در ثمرات و نتایج را در پی خواهد داشت

و تشبیه مؤمنین به انگشتان دست بیانگر وظایف ما در برابر همدیگر رساند بودن آن را می

است و ایجاد پیوستگی ثابت و اتحادی واقعی و بدون تبعیض و عاری از هر گونه رذائل را 
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خواستار است؛ زیرا از انگشتان دست فقط انتظار پیوستگی و همکاری واقعی در راستای انجام 

ای نداشته باشد فرماید: کسی که چنین رویهر آخر میدو امور معهود و شناخته شده است 

 .شما به طور جزم شهادت دهید که منافق است

وری طای که باید به آن توجه داشت اینکه: اگر مقصود از مؤمن شیعیان باشد هماننکته 

که در بیانات ائمه چنین کاربردی شایع است. بدیهی است مردم عادی از غیرشیعیان که 

و فرصت  انددرستی برایشان مطرح نشده است و در معرض تبلیغات سوء قرار گرفتهواقعیات به

اند و هیچ عناد و لجاجتی هم ندارند شنیدن حقایق دین و کلام ائمه و تأمل در آن را نداشته

نباید در دسته منافقین و کفار قرار داده شوند و نگاهی مساوی با کفار به آنها داشت. بسیاری 

د هستند که اگر مسائل با بیانی روشن و واضح برایشان توضیح داده شود حتماً از این افرا

خواهند پذیرفت و در حقیقت این افراد بالقوه شیعه هستند و شکوفاشدن این نهان و استعداد 

پس ما شیعیان هم نباید اقدام به کارهایی نماییم که راه  .آنها وابسته به اعمال و رفتار ماست

د بسته شود و به ضرر اسلام تمام گردد. بلکه وجود چنین موانع و مشکلات، هدایت این افرا

صبر و حوصله بیشتری نیاز دارد تا با رفتار و گفتار نیکو عقاید و فضائل مذهب ارائه و موجب 

 .رضایت ائمه گردد

مِنَ یَسْتَرِیحُ إِلَی أَخِیهِ المُْؤْمِنِ کَمَا وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لکُِلِّ شَیْءٍ شَیْءٌ یسَْتَرِیحُ إِلَیْهِ وَ إِنَّ الْمُؤْ

یَسْتَرِیحُ الطَّیْرُ إلِیَ شَکْلِهِ از امام صادق )ع( روایت شده است: برای هر چیزی، مایه آرامشی 

شکل خود طوری که پرنده با همیابد هماناست و همانا مؤمن با برادر مؤمنش آرامش می

عادی انگیزه لازم برای آرامش و صمیمیت بین مؤمنین پس به طور طبیعی و  .یابدآرامش می

که شود البته ما مسلمانان ازآنجاییوجود دارد و این نعمتی الهی است که شامل حال آنها می

ایم شاید زیاد متوجه آن نباشیم و شاید برخی از افراد معمولاً از این نعمت برخوردار بوده

اند بهتر این مطلب را حوری را تجربه کردهمغیرمسلمان که عذاب تنهایی معنوی و شخص

 .درک نمایند

اگر ما به وجدان خود نیز مراجعه نماییم خواهیم دید صمیمیت و لطف موجود در مؤمنین 

از طرف دیگر اگر  .های زندگی مؤثر استخود در حل بسیاری از مشکلات و پریشانیخودبه

و  ساز مشکلاته با شد آن زمینهغیراز افسردگی و پریشانی نداشتفردی هیچ مشکلی به

و کسب آرامش از همدیگر بهترین دوای  نیمؤمنشود که اجتماعات های بعدی میمریضی

 .این دردهاست
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کَی تَوَ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُؤْمِنُونَ فیِ تَبَارِّهمِْ وَ ترََاحُمِهِمْ وَ تَعَاطُفهِمِْ کَمِثْلِ الْجَسَدِ إذَِا اشْ

تَدَاعَی لَهُ سَائِرُهُ باِلسَّهَرِ وَ الْحُمَّی مؤمنان در نیکوکاری و رحمت و عطوفت مانند بدنی است 

 .شونداو می دردهمخوابی و تب، اعضا با بی که اگر عضوی دردمند شود دیگر

سرنوشت مؤمنین و مسلمانان جدای از هم نبوده و خواسته یا ناخواسته در گیر اعمال  

خیر و ناپسند همدیگر خواهند بود و مثل بدن انسان هستند که همیشه باید با هم دیگر 

را  تفاوت باشند و خودمؤمنین نباید به سرنوشت همم بی نی؛ بنابراتعاون و همکاری نمایند

از مجموعه مؤمنین جدا نمایند. زیرا اتفاقات جامعه اسلامی در سرنوشت همه افراد تأثیر 

 صورتمسلمانان وقتی در نیکی و محبت به هم و حل مشکلات اجتماعی به .خواهد گذاشت

ای رسیدن به هدف، از خودبینی دست ناپذیر تلاش نمایند و همانند یک پیکر در راستوصف

ای محکم بنا کنند که در مسیر اهداف اسلام واقعی حرکت بردارند خواهند توانست. جامعه

 .کندمی

 قَالَ الصَّادقُِ ع الْمُؤْمِنُ أَخُو المُْؤْمِنِ کَالْجَسَدِ الْواَحِدِ إنِِ اشْتَکىَ شَیْئاً وجََدَ أَلمََ ذَلِکَ فیِ سَائِرِ

 وَ إِنَّ رُوحَهُمَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اتِّصَالًا برِوُحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعاَعِ جَسَدِهِ 

مؤمن برادر مؤمن است، مانند یک جسم واحد هستند که اگر از چیزی ناراحت 0الشَّمْسِ بِهَا 

و همانا روح هر دو اینها از روح خداست و  شودباشد ناراحتی آن در سایر اعضا نیز پدیدار می

 ارتباط روح مؤمن با خداوند شدیدتر از ارتباط پرتوهای خورشید با خود خورشید است. 

از بیان شدت و  مسئله برادری و وحدت جسمی مسلمین در روایات قبلی بررسی شد 

شمه واحدی توان فهمید وقتی مؤمنین دارای منبع و سرچاتصال روح مؤمن به خداوند می

هستند و در نهایت شدت متصل به آن هستند طبیعتاً این امر باعث نزدیکی به همدیگر و 

خواهیم ایمان به ها و افکار خواهد بود. پس اگر ما مسلمانان واقعاً میشبیه بودن اندیشه

بوده باشیم و گرنه حتماً شیطان و  نیچننیاخداوند داشته باشیم بایستی در این جهت نیز 

نماید و باعث تغییر نگرش و اعمال ما از حالت اصلی خود خواهد شد. س بر ما غلبه مینف

ای بیند که در یک خصوصیتی یا اندیشهتوضیح بیشتر اینکه وقتی دو نفر یا گروهی می

مشترک هستند، احساس نزدیکی و محبت به هم خواهند نمود، اگر چه آن، امر ناپسندی 

 .بوده باشد
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خواهد برای خود مأمن و پناهگاهی یابد و برای همین میرا تنها می انسان همیشه خود

شود بعضی با های گوناگون تأمین میداشته باشد و این حس در افراد مختلف به صورت

سپردن به مردم، دوستان خوب یا بد، زیر دستان و درنهایت خداوند، ائمه و مؤمنین محقق دل

هم عقیده خود احساس راحتی و آرامش نسبی خواهد شود. بدیهی است هر کسی با افراد می

د فرما خواهد بوکه این نقطه اشتراک، الهی باشد آرامش واقعی بر آنان حکمداشت و درصورتی

گان افکن بیگانو احساس لطف و محبت بیشتری به هم خواهند نمود مگر اینکه دست تفرقه

ع الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ هُوَ عَیْنُهُ وَ مِرآْتُهُ وَ دَلِیلُهُ قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ  .و شیاطین در میان باشد

فرماید: مؤمن در این حدیث امام می0لَا یَخُونُهُ وَ لاَ یَظلِْمُهُ وَ لَا یَخْدَعُهُ وَ لَا یَکْذِبهُُ وَ لاَ یَغْتَابُه 

در مؤمنش خیانت ظلم برادر مؤمن است و او چشم و آئینه و راهنمای برادرش است و به برا

طوری که انسان با همان .دهدگوید و غیبت او را انجام نمیکند و به او دروغ نمینیرنگ نمی

دهد. مسلمانان نیز بیند و با آینه عیوب خود را تشخیص میها را میچشمش همه خوبی

مدیگر ه دهنده هستند و باعث تذکرکننده و نشانچنین خصوصیتی به همدیگر دارند و بازتاب

هستند و علاوه بر این راهنمای همدیگر هستند تا به نهایت درجه کمال و سعادت برسند و 

 .های ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری فتح نمایندقله

نماید. سپس امام خودداری مسلمانان از خیانت، ظلم، نیرنگ، دروغ و غیبت را مطرح می

قبیل بفهمند که نباید بین آنها مسائل ناپسندی ازاینتا به جایگاه آن اشاره کند و مسلمانان 

تواند در حق برادر خود خیانت باشد. مسلمانی که آینه برادرش و راهنمای اوست چگونه می

 .و کوتاهی نماید

پس همه اینها بیانگر رابطه اصیل و واقعی بین مسلمین است و ما نیز نباید اقدام به کاری  

دار گردد و تاحدامکان در استحکام روابط خود با سایر مسلمین نماییم تا این روابط خدشه

 گردند خودداری نماییم.تلاش نماییم و از کارهای فتنه برانگیز که باعث ایجاد اختلاف می

سدَِ مِثْلَ الْجَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً أَبَداً حَتیَّ یَکوُنَ لِأَخِیهِ 

از امام صادق روایت شده که: قسم به خداوند  3إذَِا ضرََبَ عَلَیْهِ عِرْقٌ واَحِدٌ تَدَاعَتْ لَهُ سَائِرُ عُرُوقِهِ 

شود مگر اینکه با برادر )دینی( خود مثل یک بدن باشند، زمانی که یکی از مؤمن، مؤمن نمی

                                                            
 041؛ عدةالداعی ص 311، ص 10بحارالانوار، ج.  0
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در این حدیث نیز سخن از همکاری و . شوندها نیز اذیت میهایش ضربه ببیند، بقیه رگرگ

 .بودن مسلمین است که در احادیث قبلی توضیح داده شد دردهم
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 معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم  ،7،0

معاونت  ،7،0نسخه  ،مطهر افزارنرم ،شهید مطهری :اسلامى( و وحدت ریالغدشش مقاله ) -0۸

 پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 

 



 

 دوفصلنامه علمی آفاق

 3001 بهار و تابستان 5شماره 

 55-50صفحات

 

 مقاله علمی

 Quarterly Scientific of Afagh 

  spring and summer 2024 ،Vol 2 

 سندی و وثوق صدوری خبر واحد بررسی ادله وثوق

 1سید میلاد قلنجی حسینی

 

 چکیده 

در حجیت خبر واحد بین علما و ملاک پذیرش آن دو مبنا وجود دارد: وثوق سندی و وثوق  

داند صدوری. وثوق سندی تنها راه حجیت یک روایت را صحیح بودن سند روایت می

داند. داند و الا آن را شامل حجیت نمیکه اگر روات صحیح بودند شامل حجیت میطوریبه

برآن اگر قرائنی داند و علاوههای دستیابی به حجیت میوثوق صدوری سند را فقط یکی از راه

 کنند.دیگر هم بر صدور حدیث باشد و هر چند حدیث ضعیف السند باشد آن را قبول می

سیله رجوع به کتب مربوط وآنچه مدنظر در اینجاست، اشاره اجمالی به ادله هر مبناست به

شود. در بین ادله مبنای وثوق سندی، که عمدتاً در کتب اصولی ذیل خبر واحد بحث می

استدلال صاحب معالم بر شرط بودن عدالت در راوی و استدلال سید خویی بر روایت متواتر 

ر بشود( و همچنین استدلال سید خویی )که از آنها موضوعیت ثقه بودن راوی استنباط می

تعلق سیره عقلاً بر وثوق سندی وجود دارد. در مقابل در بین ادله وثوق صدوری استدلال به 

آیه نبأ و تعلق سیره عقلاً بر وثوق صدوری وجود دارد. علاوه بر این به دلیل عقلی از جمله 

با اتخاذ هر یک از مبانی ممکن است  .اندانسداد باب فقه و ضرورت عمل به ظنون استناد کرده

که فقیه روایتی را بپذیرد و یا آن را رد کند و این مطلب هم در فقه و هم در اخلاق مؤثر 

 خواهد بود؛ بنابراین یک ثمره مهم فتوایی خواهد داشت.

  .خبر واحد، وثوق صدوری، وثوق سندی، خبر ثقه، خبر موثوق به :کلمات کلیدی

                                                            
 مدرسه امام صادق علیه السلام حوزه علمیه منطقه بناب 0. طلبه سطح  0
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 تبیین مسئله

اطل را تشخیص دهیم طبق فرموده پیامبر گرامی ما برای اینکه دین خدا را بشناسیم، حق و ب

  0السلام.بیت علیهمم: قرآن و اهلوسلم باید به دو چیز ثقل چنگ بزنیآلهوعلیهاللهاسلام صلّ 

السلام، عمل به روایات ایشان است و چون از عصر بیت علیهماز مصادیق چنگ به اهل

در پی جعل حدیث بودند باید یک وجه ورز در طول تاریخ ایشان دور هستیم و افرادی غرض

حجیت برای عمل به اخبار را داشته باشیم. در وجه حجیت عمل به اخبار وجوهی از جمله 

ای خواهد حجیت وثوق سندی و صدوری وجود دارد که در مورد ادله مربوط به هر یک اشاره

 شد.

 پیشینه تحقیق

صورت مستقل به این ز مقالاتی که بهاند و ادر این مورد علما در موارد مختلف سخن گفته 

ته نوش "الله خوییملاک پذیرش خبر و تأملی بر دیدگاه آیت "توان به اند میبحث پرداخته

 مهدی برزگر اشاره کرد.

 طرح سؤالات 

 سؤال اصلی

 ادله وثوق سندی و وثوق صدوری چیست؟

 سؤالات فرعی

 مبنا کدام هستند؟مفهوم وثوق سندی و صدوری چیست؟ علما قائل به هر 

 مفاهیم

 خبر موثّق

خبر موثق خبری است که سلسله سند داشته باشد و تمامی افراد در این سلسله سند  

)حداقل( ثقه تعریف ثقه باشند و راوی )اولین راوی( این خبر روایت را مستقیم از معصوم 

ثقه  یا حداقل السلام دریافت کند. توضیح این که اگر در سلسله سند حدیث همه عادلعلیه

                                                            
 8۸3، ص0. حدیث ثقلین کلینی، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، ج  0



 11//خبر واحد یو وثوق صدور یادله وثوق سند یبررس

 

ع گویند؛ چون نتیجه تابباشند؛ ولی یک نفر یا دو نفر ضعیف باشد آن حدیث را موثق نمی

 در مقابل خبر موثق، خبر صحیح، حسن و ضعیف قرار دارد.0اخسّ مقدمات است. 

 . خبر موثوق  2.1

عصوم ف مبنا بر تعریف انجام شده خبر موثوق خبری است که برای عقلاً به صدور روایت از طر 

شود حال این منشأ اطمینان توسط وثاقت راویان حدیث باشد السلام اطمینان حاصل میعلیه

دیگر آنچه در خبر موثوق به عبارتبه 3. یا شهرت عملیه و روایی یا قرائن دیگر فرقی ندارد

مهم است اطمینان به صدور روایت است حال از هر طریقی که برای عقلاً این اطمینان حاصل 

شود باشد. در حقیقت صحت سلسله سند در این نوع دیدگاه صرفاً یک راه و وسیله برای یم

رسیدن به اطمینان است نه چیز دیگر. به عبارتی سند در خبر موثوق به طریقیت دارد نه 

 موضوعیت.

 . خبر ثقه  1.1

 ینانشود در آن اطممنظور از خبر ثقه در مقابل خبر موثوق به است و به خبری گفته می

 شود نه قرائن دیگر.فقط از طریق سند حاصل می

 . تعریف ثقه  1.1

مراد از ثقه در اصطلاح علما درایه کسی است که وثاقت او از طرق معتبر ثابت شده است و 

اینکه مخالف باشد یا منسوب به یکی از امامی نیست مثلفاسد العقیده است؛ یعنی دوازده

 7. فرق شیعه مثل فطحیه یا واقفیه

                                                            
 ۸3و  ۸0، ص3. صنقور، محمد، المعجم الأصولی ج 0
 ۸3، ص3عجم الأصولی ج. صنقور، محمد، الم 3
 ۸3، ص3. صنقور، محمد، المعجم الأصولی ج 7
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 کلیات

 . ویژگی گروه وثوق سندی1.2

داند و بر این باور است که از راه این گروه تنها راه دستیابی به اعتبار روایت را سند آن می» 

اند توان به اعتبار روایت پی برد. البته تمامی افراد گروه بر یک روش راه نپیمودهغیر سند، نمی

 0« هایی دارند.و اختلاف دیدگاه

 ویژگی گروه وثوق صدوری. 2.

این گروه بر این باور است که معیار و تراز عمل به حدیث، اطمینان به صدور آن از معصوم  

 شود: است و صدور آن از معصوم، از دوراه ثابت می

 از راه سند؛ یعنی سلسله سند آن باید موثق باشد. -0

 ها.ها و نشانهاز راه قرینه -3

ها، فرعی از همان سخن معروف است: رویکرد و اقبال اصحاب، هها و نشاناین راه قرینه 

. شودگردانی اصحاب از حدیث، سبب وهن آن میکند و در برابر، رویضعف سند را جبران می

توان با بودن یک راوی ضعیف، روایت را ضعیف انگاشت؛ زیرا ممکن اینان بر این باورند: نمی

های خارجی که نشان از اعتبار ها و نشانهشود. قرینه است از راه دیگری اعتبار روایت، ثابت

های رجالی، دلیل ضعف شوند و اهمال راوی در کتابروایت دارند، تنها در سند خلاصه نمی

 3آقا رضا همدانی بر این نکته اصرار دارند. راوی نیست. آقای بروجردی و حاج

 حجیت خبر موثوق به یا خبر ثقه 

 بیان اقوال 

 ز بین علما شیعه دو مکتب و دیدگاه وجود دارد:تا به امرو

 اندعبارتنامورترین این گروه »الف( علمایی که قائل به حجیت خبر موثوق به هستند.  -

ی مجلسی، علامه مجلسی، شیخ بهائی، وحید بهبهانی، بحرالعلوم، محمدتقاز: علامه کرکی، 

رضا همدانی، آقای  آقاحاج، نراقی، میرزای قمی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب ریاض

 « بروجردی، امام خمینی

                                                            
 ها. ربانی بیرجندی، محمدحسن، وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاه 0

 ها. ربانی بیرجندی، محمدحسن، وثوق صدوری و وثوق سندی و دیدگاه 3



 1۸//خبر واحد یو وثوق صدور یادله وثوق سند یبررس

 

: شهید از اندعبارتنامورترین این گروه »ب( علمایی که قائل به حجیت خبر ثقه هستند.  -

ثانی، محقق اردبیلی، شیخ حسن عاملی، سید محمد عاملی و از معاصران: سید ابوالقاسم 

 0« خوئی

 بیان ادله

 توان مطرح کرد: سه عنوان میکلی ادله حجیت را حول  صورتبه

 دلائل نقلی کتاب و سنت  -0

 دلیل عقلی   -3

 سیره عقلاً   -7

علاوه بر این سه عنوان دلیل، بعضاً اشکالاتی نیز بر دلیل مبنای دیگر آورده شده است که 

 مختصراً اشاره به آن خواهیم کرد.

 . ادله مبنای وثوق صدوری  0.3

 . دلیل کتاب 0.0.3

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََیینَُوا أَنْ تُصِیبوُا قَوْماً "به تعلیل آیه باتوجه

توان کرد. تقریب در اینجا دو نوع استدلال می 3 "بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعلَْتُمْ نادِمِین

 گونه است: استدلال اول این

وسیله عدم تبین و اینجا آیه امر به تبین کرده است؛ چون ممکن است به اول اینکه در»

عمل همراه با جهل به یک خبر فاسق دچار پشیمانی شویم پس در حقیقت امر به یک کار 

عقلایی است و سیره عقلاً هم بر خبر موثوق به صدوری تعلق دارد و این امر به تبین امر 

پس در نتیجه 7« اً( و نظر علامه طباطبایی این است.ارشادی است )توضیح در بخش سیره عقل

یابیم که آنچه که کند و درمیمی دییتأگرفته را آیه هم سیره عقلا که به وثوق صدوری تعلق

 تقریب استدلالو موردنظر است عدم انجام کار همراه با جهالت و به دنبال آن پشیمانی است 

 دوم بدین مضمون است: 

بین کرده است این نشانگر این است که یا باید مخبر موثق باشد و یا اینکه آیه امر به ت»

 لهیوسدهنده این مطلب است که اگر راوی فاسق هم باشد بهتبین باشد و امر به تبین نشان

                                                            
 . همان 0

 6، . الحجرات 3

 303و  300ص: ،3طباطبایی، سید محمدحسین، حاشیة الکفایة، ج.  7
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 پذیرفته یگرد قرائن وسیلهبه بود قرار اگر وگرنه پذیرفت را او سخن توانمی دیگر قرائن و تبین

آمدن قرائن است اگر ملاک دستنتیجه تبین بهو  ای نخواهد داشتفایده تبین دیگر نشود،

گونه ه اینکشد درحالیفقط ثقه بودن بود، دیگر نیازی به تبین نبود و خبر کنار گذاشته می

 0« نیست.

 . سیره عقلاً 3.0.3

گرفته است، کشف واقع شان به آن تعلقآنچه برای عقلاً موضوعیت و اهمیت دارد و سیره 

ی واسطه قراینبینند که خبری مورد وثوق و مفید ظن قوی است، ولو بهرو وقتی می. ازایناست

کنند و برایشان تفاوتی ندارد که اطمینان از راه مخبر باشد غیر از توثیق روات، به آن عمل می

یا قراین دیگر، و لذا پس از آن حالت انتظاری برای آنها وجود ندارد، البته مشروط به اینکه 

 عوامل توثیق خبر نیز عقلایی باشند. بدون تردید وثوق مخبر، 

 بیان ادله

 توان مطرح کرد: کلی ادله حجیت را حول سه عنوان می صورتبه

 دلائل نقلی کتاب و سنت  -0

 دلیل عقلی  -3

 سیره عقلاً   -7

علاوه بر این سه عنوان دلیل، بعضاً اشکالاتی نیز بر دلیل مبنای دیگر آورده شده است که 

 مختصراً اشاره به آن خواهیم کرد.

 . ادله مبنای وثوق صدوری  1.2

 . دلیل کتاب 1.1.2

یا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا إنِْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبإٍَ فَتَبیَیَنوُا أَنْ تُصیِبُوا قَوْماً بِجَهالةٍَ "به تعلیل آیه باتوجه

 3 "فَتُصبِْحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمیِن

 توان کرد. اینجا دو نوع استدلال میدر 

  

                                                            
 . برزگر، مهدی، ملاک پذیرش خبر واحد و آثار علمی آن 0

 6. الحجرات/ 3



 60//خبر واحد یو وثوق صدور یادله وثوق سند یبررس

 

 گونه است: تقریب استدلال اول این

وسیله عدم تبین و اول اینکه در اینجا آیه امر به تبین کرده است؛ چون ممکن است به»

عمل همراه با جهل به یک خبر فاسق دچار پشیمانی شویم پس در حقیقت امر به یک کار 

بر موثوق به صدوری تعلق دارد و این امر به تبین امر عقلایی است و سیره عقلاً هم بر خ

 0« ارشادی است )توضیح در بخش سیره عقلاً( و نظر علامه طباطبایی این است.

و درمی کندمی دییتأگرفته را پس در نتیجه آیه هم سیره عقلاً که به وثوق صدوری تعلق

یابیم که آنچه که موردنظر است عدم انجام کار همراه با جهالت و به دنبال آن پشیمانی است 

اینکه آیه امر به تبین کرده است این نشانگر این »تقریب استدلال دوم بدین مضمون است: و 

است  دهنده این مطلباست که یا باید مخبر موثق باشد و یا تبین باشد و امر به تبین نشان

 گرنهو پذیرفت را او سخن توانمی دیگر قرائن و تبینوسیله راوی فاسق هم باشد به که اگر

نتیجه و  ای نخواهد داشتفایده تبین دیگر نشود، پذیرفته دیگر قرائن وسیلهبه بود قرار اگر

آمدن قرائن است اگر ملاک فقط ثقه بودن بود، دیگر نیازی به تبین نبود و خبر دستتبین به

 3« گونه نیست.که اینشد درحالیکنار گذاشته می

 . سیره عقلاً 2.1.2

گرفته است، کشف واقع شان به آن تعلقآنچه برای عقلاً موضوعیت و اهمیت دارد و سیره

ی واسطه قراینبینند که خبری مورد وثوق و مفید ظن قوی است، ولو بهرو وقتی میاست. ازاین

کنند و برایشان تفاوتی ندارد که اطمینان از راه مخبر باشد غیر از توثیق روات، به آن عمل می

یا قراین دیگر، و لذا پس از آن حالت انتظاری برای آنها وجود ندارد، البته مشروط به اینکه 

نان ای مهم در اطمیعقلایی باشند. بدون تردید وثوق مخبر، خود قرینه عوامل توثیق خبر نیز

 7به صدور خبر است. این بنا را مشهور اصولیون قبول دارند. 

 کنند: گونه بیان میهمچنین علامه طباطبایی این

ه ب شودظهور دلالت آیه نبأ در این است که جهالت بنا بر آنچه که از عرف برداشت می 

، همان عملی است که بر خلاف سیره عقلاً است پس علت آوردن آیه با عبارت معنی سفاهت
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کند که معلل از مصادیق افعال عقلائیه است و در این جا علامه امر ان تصیبوا بجهالة حکم می

حکم عقلاً و رجوع به آن است و آن حکم عقلایی همان دانند و آن ارشاد بهرا امر ارشادی می

مثل خبر فاسقی که ابایی از است و توقف و تبین در خبر غیر موثوق بهاخذ خبر موثوق به 

شود که منظور از فاسق همان فاسق در خبر است نه هر دروغ ندارد و از اینجا روشن می

 .فاسقی

کند و در خبر دقیق باشد در این اگر بر فرض فاسقی باشد که از دروغ در خبر دوری می

 0کنند پس آیه نیز آن را امضا کرده است ر این فرد میصورت چون عقلاً حکم به حجیت خب

دانند و اخذ خبر موثوق به از حال علامه حکم سیره عقلاً را نیز اعتنا به خبر موثوق به می

دانند که خبر موثوق به نباشد و از افعال عقلاً است از طرفی ایشان توقف و تبین را جایی می

 داند که ابایی از دروغ گفتن در خبر ندارد.موارد غیر موثوق به خبر فاسقی را می

 کند: همچنین علامه درباره سیره عقلاً در این باب اضافه می

فرمایند: سیره عقلاً یک حجت صحیح است و از بین در بیان عبارت مرحوم آخوند می» 

ن از آ های قائم بر حجیت خبر واحد موثوق به از ادله اربعه، بر سیره عقلاً اعتماد شده ودلیل

است که عقلاً در هر زمانی بنا بر عمل به خبر  طورنیااستدلال  کمک خواسته شده است.

موثوق به دارند؛ چون عقلاً در صورت ثبوت خبری که اطمینان به آن خبر دارند کسانی که 

کنند و زمانی که احتجاج به آن کنند و قطع پیدا میگویند را انکار میخلاف آن سخن می

 «کنند.شود مثل علم به آن خبر اعتماد میمیخبر 

پرسد از کجا علم پیدا کردی که مثلاً این مطلب پس زمانی که یکی از دیگری می» 

ی شود که از کجا ظن پیدا کردگوید فلانی به من خبر داده است و گفته نمیگونه است میاین

از ظن جواب دادی و اجمالاً بنا گوید من از علم سؤال کردم و تو )به این مطلب( یا سائل نمی

صورت متصل این بوده است و ردعی هم از شرع عقلاً قبل ظهور شرع و بعد از ظهور شرع به

شود که شد و از این عدم ردع کشف میبر آن وارد نشده است؛ چون اگر ردعی بود معلوم می

 3« شارع آن را امضا کرده است.
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 . دلیل عقلی 1.1.2

 ل به ظنون و خبر موثوق به . ضرورت عم 1.1.1.2

یابیم که بسیاری از کنیم، عالم حجاب است؛ زیرا بالوجدان میجهانی که در آن زندگی می 

ر اساس، حرکت و اقدام بتوانیم به آنها علم پیدا کنیم. براینچیزها بر ما پوشیده است و نمی

ج شدید است. مبنای علم، در اغلب موارد ناممکن و در برخی موارد مستلزم عسروحر

ساختن عمل بر علم، موجب اختلال نظام و در نهایت به نابودی بشر دیگر، متوقفعبارتبه

منجر خواهد شد. با این بیان مختصر، اذن عمومی پروردگار متعالی را در عمل به ظن کشف 

 . ی به نابودی بشر و نظام خلقت نیست راض قطعاًدانیم که خداوند کنیم زیرا میمی

ترین ظن ممکن بود و با امکان است که در عمل به ظن، همیشه باید به دنبال قویبدیهی 

تر خودداری کرد؛ زیرا عقل امکان فوت مصالح تحصیل ظن بالاتر، از عمل به ظنون ضعیف

گوییم عمل به پس از بیان این مقدمه می .شمارد، مگر در مقام ضرورتواقعی را مجاز نمی

 : خبر از سه حالت خارج نیست

خبر قطعی: یعنی خبری که یقین به صدور آن از گوینده وجود دارد قابل عمل است و  -

 .کرد عملنباید به هیچ خبر دیگری 

توان عمل کرد و تحقیق و بررسی درباره صدور آن لازم هر خبری: یعنی به هر خبری می -

 نیست.

از گوینده خبر ظنی: یعنی تنها عمل به خبری حجیت دارد که گمان قوی به صدور آن  -

 وجود داشته باشد.

حالت اول ممکن نیست زیرا گفتیم که خبر قطعی، نادرالحصول است و انحصار حجیت  

ها و شود. حالت دوم نیز معقول نیست؛ زیرا ما شاهد دروغدر آن منجر به اختلال نظام می

ن به ها در افواه عمومی هستیم و همین موضوع مانع از حصول وثوق و اطمیناکثرت شایعه

ای هگونه اخبار، با ریزششود؛ زیرا روشن است که در صورت عمل به اینبسیاری از اخبار می

رو خواهیم شد، و چون با تکامل انسان در تنافی است، قطعاً خدای متعالی راضی فراوانی روبه

ری دادن به حالت سوم نخواهیم داشت؛ زیرا هم امای جز تنبه آن نخواهد بود؛ بنابراین چاره

ها را تا سرحد امکان شود، و هم ریزشممکن و قابل عمل است و منجر به اختلال در نظام نمی

 دهد.کاهش می
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کند و این حجیت را از ذات در این صورت، عقل حکم به حجیت خبر موثوق الصدور می

ای که هیچ جای شک و تردیدی برای انسان باقی گونهکند، بهعالم تکوین استخراج می

های حصول وثوق وجود ندارد، چه ماند؛ زیرا در این استدلال عقلانی، هیچ فرقی میان راهنمی

مسئله مهم این است که 0و چه از طرق دیگری که اشاره خواهیم کرد. از وثاقت راوی باشد، 

 گونه نباشد زندگی دچاراز لحاظ عقلی ضروری است که ما به اخبار اعتنا کنیم؛ چون اگر این

 .عسر خواهد شد

 کنند: گونه استدلال میعلامه طباطبایی هم در مورد خبر واحد این

ت بر اساس مشاهده چه خیر و چه شر و بر حیات انسان بر پایه یک روش زندگی اس»

شود، بنا شده است و آن ممکن نیست مگر در آن اساس اعتقادی که از آن مشاهده اخذ می

اش و آنها را موردی که در معرض مشاهده است و آنچه که مربوط به انسان است در زندگی

یازمند کامل شود نبیند بیشتر است. انسان برای اینکه علمش نسبت به مسائل زندگی نمی

شنیدن نیز هست؛ یعنی با اینکه چیزی را ندیده؛ ولی با شنیدن به آن علم پیدا کند و آن 

وسیله خبر است. حال در این صورت اعتماد به خبر به معنای ترتیب اثر دادن به آن نیازمند به

ود آمده بدستطورکلی ما با آن معامله علمی بکنیم که از طریق مشاهده بهاین است که به

جهت که این از نیازهای ابتدایی زندگی بشری است و حیات انسانی متوقف بر آن است ازآن

 «و عقلاً هم بنابراین دارند.

پس یا خبر قطع آور است مثل خبر متواتر و یا خبر غیرقطعی است. در مورد قطعی که » 

ه شان بر این است کسخنی نیست؛ اما اگر قطعی نباشد مثل خبر واحد در این صورت نظر ای

درستی آن خبر وجود داشته باشد )خبر موثوق به( و آن اطمینان در هر خبری که اطمینان به

نوعی باشد هر چند که اطمینان شخصی هم نباشد )حتی اطمینان شخصی هم نباشد؛ بلکه 

توان خبر را معتبر دانست و مثل کند( میاطمینان نوعی هم باشد کفایت در قبول خبر می

در نتیجه با توضیحی که داده 3« حساب آورد.لم یا ظنی اطمینانی که عادتاً مثل علم است بهع

 اند، اعتنا کنند. دانند که به خبرهایی که ندیدهای غیر این نمیداده شد عقلاً چاره
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 . انسداد باب فقه  2.1.1.2

ر ما اگ. شود انسداد باب فقه استاز دلائلی که برای اثبات حجیت وثوق صدوری بیان می

بررسی کنیم اکثر احادیثی که در دسترس داریم خبر صحیح نیستند؛ بنابراین اگر ما فقط 

اده توانیم استفمعیار را سند قرار دهیم در این صورت از بیشتر احادیثی که موجود است نمی

 .برآن دچار اضطرار در فقه خواهیم بودکنیم و علاوه

 مایند: فردر این باره جناب وحید بهبهانی می

ای باشد که در حجیت خبر واحد عدالت شرط طور مناقشهاگر در بعضی از مواضع این»

است و زمانی که نباشد حجیت هم نیست، شکی در فاسد بودن این مناقشه نیست و علت آن 

دهم روایت صحیح در فقه دانیم که حدود یکباره است چون مییکشدن باب فقه بهبسته

دهمی هم که وارد شده است خالی از اختلالات نیست چه اختلال یک وارد نشده است و آن

سندی و چه متنی و یا دلالتی یا اصلاً تعارض بین یک روایت صحیح با دیگری یا با قرآن یا با 

 0« اجماع و... است.

گیری شود دیگر جایی برای استفاده از روایت نخواهد گونه سختچون اگر قرار باشد این

وتفریط در قبول یا رد رابطه از افراططور محقق حلی در کتاب المعتبر هم دراینهمین ماند.

که ای مثل حشویه هر خبر واحدی را قبول کردند و درحالیکه عدهطوریگویند بهروایت می

متوجه تناقض )روایات( نشدند و ایشان با بیان اینکه از جمله اخبار، دو روایت از پیامبر صل 

السلام هستند که تذکر به جعل و نسبت دروغ نسبت به ائمه و آله و امام صادق علیه الله علیه

اللّه علیه و آله: ستکثر بعدی دهند. )فان من جملة الأخبار قول النبی صلیالسلام میعلیهم

السلام: ان لکل رجل منا رجل یکذب علیه( )جناب محقق این القالة علی و قول الصادق علیه

خواستند این دو روایت منبعی پیدا نکردیم و ایشان میبر  یاست؛ وللا را نقل کرده دو روایت با

با این دو روایت اثبات کنند که جعل در اخبار ممکن است و تمسک به این دو روایت کردند. 

حال اگر این دو روایت صحیح باشد در این صورت مراد حاصل است و اگر صحیح نباشد خود 

ه است که امکان جعل وجود دارد؛ چون ادلُّ دلیلٍ علی امکان الشی این شاهد بر این قضی

 وقوعه بنابراین سخن جناب محقق ثابت خواهد بود.(

کنند و هر روایتی که سندش اند و به سند رجوع میای از این افراط دست برداشتهاما عده

وید گراست میکنند؛ اما این دسته هم متوجه نشدند که گاهی فاسق سالم است را قبول می
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و این کار طعن به علما شیعه و عیب برای مذهب است؛ چون مصنفی نیست مگر اینکه عمل 

کند. یک عده دیگر هم که به خبر عدل عمل می گونههمانکرده به خبری که جرح دارد 

ای هم از نظر قدری در رد خبر افراط کردند که عقلاً و نقلا استعمال خبر محال است و عدهبه

 مانعی ندیدند؛ اما از لحاظ شرعی اجازه عمل به خبر ندادند. عقلی

داند و آن این است که داند و حد وسط را خوب میعلامه همه اینها را منحرف از سنت می

کند عمل به آن شود هر آنچه اصحاب قبول کرده یا هر آنچه قرائن دلالت بر صحت خبر می

 0ت، رهاکردن آن واجب است. و هر آنچه که اصحاب اعراض کردند یا شاذ اس

گیری افراطی در حدیث نداشته کند که ما سختاز مطالبی که بیان شد عقل حکم می

 که باب فقه بسته شود و ایراد بر مذهب باشد. طوریباشیم به

 . ادله مبنای وثوق سندی  2.2

 . دلیل از کتاب و سنت 1.2.2

 . شرط دانستن عدالت در راوی  1.1.2.2

در این دلیل جناب صاحب معالم در کتاب خود سعی دارد از طریق آیه نبأ شرط بودن عدالت  

داند به تعلیل آیه صدق راوی را دلیل عدم پشیمانی میبرای راوی را اثبات کند و بعد باتوجه

صاحب معالم در بیان شروط راوی در کتاب خود یکی از شروط  دهد.و ملاک را همین قرار می

کند: شرط چهارم از شروط راوی عدالت گونه دفاع میعنوان کرده است و از آن این را عدالت

فرمایند که: این شرط مشهور بین اصحاب است است و عدالت را تعریف کرده سپس بیان می

و ظاهر جماعتی از متأخرین این است که میل به عمل به خبری دارند که راوی آن 

 عامه. الحال است مثل برخی از اهلمجهول

ای بین دو وصف عدالت و فسق در موضع نیاز در اعتبار این شرط بر حسب واقع واسطه

آید و الا فسق است و خاطر اینکه اگر ملکه عدالت حاصل شود پس عدالت مینیست به

الحال بین فسق و عدالت است و شکی نیست که مقدم شدن علم به وصف در حقیقت مجهول

فرمایند وجوب تثبت در آیه نبأ متعلق به نفس وصف است نه بعد می شود.وصف داخل نمی

شدن یا وجو از حاصلمتعلق به آن علمی که مقدم شده و مقتضی این مطلب اراده جست

 نشدن آن وصف است.
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توان گفت: اگر قائلی بگوید به بالغ رشید از این جمع درهمی مثلاً برای توضیح مطلب می

وجو ن است که از هر نفر این دو وصف را جویا شوی و جستبده در این صورت اقتضای وصف ای

ها در این جمع وجود داشت پس دیگر کنی نه اینکه اکتفا به علم سابق کنیم که این صفت

آورند که تعلیل آیه نبأ هم این مطلب را تأیید فحص نکنیم. سپس برای این استدلال موید می

خاطر عدم صدق راوی و پشیمانی حاصل به گونه که ظهور آیه در این است کهکند اینمی

فرد فاسق است؛ چون هیچ ابایی از دروغ ندارد و علم سابق هم مدخلیتی در حصول آن صفت 

شود که مقتضی آیه در گونه( فهمیدی بر تو آشکار میاگر ظهور آیه را )این در آن فرد ندارد.

ت قبول خبر بر انتفاء دهد و متوقف اساین صورت وجوب تثبت کسی است که خبر را می

 0صفت فسق از آن و این مطلب مقتضی شرط بودن عدالت باملاحظه نفی واسطه است. 

گونه است که: در راوی یا عدالت است و یا نیست و یا از وجود عدالت ماحصل استدلال این

خاطر تعلیل آیه اطلاع نداریم و آنچه معیار است وجود وصف عدالت در راوی است؛ چون به

خاطر عدم کند که پشیمانی بهداشتشان از آیه این است که ظاهر آیه نبأ دلالت بر این میبر

خاطر قبول قول کسی است که در واقع فسق صدق راوی است. پس آشکار است که ندامت به

رفتن فسق خواهد بود که همان حصول عدالت است و کردن خبر منوط به ازبیندارد و قبول

تبین  وسیله آنبه تعلیل زمانی است که فاسق خبر آورده است تا بهجهواجب بودن تبین باتو

 علم به انتفاء فسق و وجود عدالت حاصل شود.

 . دلالت روایات متواتر بر حجیت خبر ثقه  2.1.2.2

کنند که این سید خویی با بیان اینکه روایات متواتری برای رجوع به ثقات داریم استدلال می

سید خویی این رجوع  و آن ملاک مشترک بین تمام روایات وثاقت است.روایات ملاکی دارند 

کنند که چون افراد ثقه خصوصیت خاصی به جز گونه تحلیل میدادن به افراد ثقه را این

وثاقت نداشتند؛ بلکه فقط آن چه که مهم بود و این روات در آن مشترک بودند ویژگی وثاقت 

از طرفی هم مناطِ عدمِ حجیت خبر، ثقه نبودن  ست.بود پس ملاک و مناط همین ثقه بودن ا

 3خواهد بود؛ چون از رجوع به افراد غیر ثقه نهی شده است. 

ها دارند این است که الله خویی برداشتی که از مجموعه روایتنتیجه این است که: آیت 

السلام روشی برای روایت و قبول آن قرار داده است و آن فقط طریق ثقه امام معصوم علیه
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بودن است چرا که روایت تعلیلی که آورده است ناظر به موضوعیت ثقه بودن راوی است و 

گونه توضیح داد که وقتی از ثقه و فرد امین مطلبی گرفته توان اینمی مناط هم همین است.

کند؛ اما در مورد که هست بیان می گونههمانشود اصل عدم خیانت است و مطلب را می

 توان اعتماد کرد.افرادی که مورداعتماد نیستند )غیر ثقه(، احتمال تحریف وجود دارد و نمی

 . سیره عقلاً 2.2.2

کنند که مضمون آن این در اشکال به جبران ضعف سند با عمل مشهور بیان میسید خویی 

است: آنچه که با سیره عقلاً و با برخی آیات و روایات شریفه ثابت است حجیت خبر ثقه است 

کنند: سید خویی دو راه برای حجیت خبر معرفی می0که وثوق نوعی به وثاقت راوی داریم. 

وثوق شخصی به صدق خبر )حال هر چند این وثوق شخصی از وثوق نوعی به وثاقت راوی، 

 3ناحیه عمل مشهور باشد نه از جهت وثاقت راوی( 

پس سید خویی با این بیان اعتنا به روایتی را که در آن وثوق نوعی به وثاقت راوی وجود  

یدا ر پداند و غیر آن یعنی اعتنا به روایتی که وثوق نوعی به صدودارد را جز سیره عقلاً می

پذیرند و سیره عقلاً را ثابت در دو شود و یا غیر آن حتی یقین نوعی به صدور را نیز نمیمی

 دانند.امر بیان شده در بالا می

 . اشکالات1 

 هورمش عمل با سند ضعف جبران برای علما مشهور که استدلالاتی خویی سید بخش این در

 کندمی صدوری وثوق از حمایت نوعیبه استدلالات این. دهدمی قرار خدشه مورد را آورندمی

 راه اتنه آن به اشکال با و. )کنندمی اشکال قضیه کبری هم و صغری به هم خویی سید که

نند کدو نمونه از اشکالاتی که سید خویی به مشهور می (داندمی راوی وثاقت را روایت حجیت

است. یکی از قرائنی که ذکر شده است  آوریم که دلیل بر رد استدلال به وثوق صدوریرا می

خاطر اعراض مشهور است و استدلالاتی وسیله شهرت و وهن روایت بهجبران ضعف سند به

 با ندس ضعف جبران به استدلال تمامیت عدم به خویی اللهآیت نیز بر این قضیه شده است.

 : کندمی اشاره مشهور عمل
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  شود. عمل مشهور موجب توثیق عملی می 1.1

شود )بر اساس منطوق آیه نبأ(، گونه است که: ضعف سند با تبین جبران میاستدلال این 

 یا اینکه: عمل شود.عمل مشهور تبین است و در نتیجه ضعف سند با عمل مشهور جبران می

شود پس انضمام عمل مشهور حجت است و انضمام عمل حجت به لا حجت باعث حجیت می

 شود.حجت نیست باعث حجیت میمشهور به روایت ضعیف که 

شود و مرحوم محقق مشهور بین متأخرین این است که ضعف سند با عمل مشهور رفع می 

وسیله عمل مشهور جبران اند که: خبر ضعیفی که بهگونه ذکر کردهنائینی هم در وجه آن این

چون مفاد اند؛ ضعف شده است حجت است و علت آن را اقتضای منطوق آیه نبأ بیان فرموده

منطوق آیه نبأ این است که خبر فاسق همراه تبین حجت است و عمل مشهور هم از تبین 

 دانند.ولی آقای خویی این نوع استدلال را تمام نمی 0است 

ت گویند: تبین عبارت اسگونه پاسخ میالله خویی به سؤالی که مطرح شده است اینآیت 

بر و حال یکبار: تبین وجدانی است و ما خودمان کردن و اراده کشف صدق یا کذب خاز سؤال

بعد از تلاش و دیدن بر قرینه داخلی و خارجی اطلاع یافتیم که برایمان موجب علم شد یا 

اطمینان به صدق خبر پیدا کردیم. یا تبین وجدانی نیست و تعبدی است و ما خود فحص و 

ح کند که بدانیم این خبر صحی نظر نکردیم؛ اما مثلاً یک دلیل معتبری بر صدق خبر دلالت

ی مشهور حجت فتوادر هر دو صورت تبین وجدانی و تعبدی حجیت وجود دارد. چون . است

خود خودیچون خبر ضعیف به نیست پس در نتیجه نه تبین وجدانی است و نه تبین تعبدی.

کردن لا حجت به لا حجت نیست و همچنین فتوای مشهور هم حجیت ندارد پس ضمیمه

 3اش عدم است. چیزی جز لا حجت نخواهد بود؛ چون انضمام عدم به عدم نتیجهحجت 

علاوه بر مطالب بالا یک ادعایی هم مبنی بر این که عمل مشهور توثیق عملی خبر ضعیف  

گونه است: ادعای اینکه گیرد و موضع ایشان اینالله خویی قرار نمیاست هم مورد قبول آیت

ود، شآن برای مخبر وثاقت ثابت می ٔ  وسیلهی مخبر است و بهعمل مشهور توثیق عملی برا

شود که عمل مشهور مجمل است و وجه آن مشخص نیست و شاید این گونه دفع میاین

خاطر دلیلی است که برای آنها صدق خبر را بر اساس نظر و اجتهاد آنها آشکار عمل مشهور به

بودن وثاقت راوی برای خاطر ثابتنه به خاطر اجتهاد باشدکرده است و نظر و عمل آنها به
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کردن مشهور مخصوصاً زمانی که مشهور به کند بر توثیق مخبر این عملهمین دلالت نمی

 0نکرده باشند. خبر دیگری از این راوی عمل

الله خویی اشکالاتی هم بر صغری کردیم آیتبعدازاین مطالب که در کبری قضیه بحث می

کنند: اما در مورد صغری قضیه که همان استنادکردن استدلال می گونهقضیه دارند و این

مشهور به خبر ضعیف در مقام عمل و فتواست، اثبات این صغری از کبرایی که قبلاً مطرح 

 .تر استکردیم؛ یعنی عمل مشهور موجب جبران ضعف سند است، مشکل

ن با عمل قدماست دلیل هم این است که مراد قائلین به جبران ضعف سند، همان جبرا 

های اند و این در حالی است که قدما در کتابالسلام نزدیک بودهچون آنها به عهد ائمه علیهم

ا ایم؛ بلکه صرفاً خود فتواند که مثلاً ما این فتوا را بر اساس خبر ضعیف دادهخود ذکر نکرده

حال از کجا  سره در المبسوط استدلال کرده است.ذکر شده است و فقط شیخ طوسی قدس

شود که عمل قدما بر اساس خبر ضعیف بوده است؛ چون صرف اینکه فتوای آنها با معلوم می

اند؛ یک روایت ضعیف مطابقت کند دلیل بر این نیست که آنها طبق آن خبر ضعیف فتوا داده

 خاطر چیز دیگری مثل یک دلیل دیگر برای آنها بوده است.بلکه ممکن است به

شود این است که این استدلال نه از طریق کبری و نه آنچه از این مطالب حاصل می 

 3تبع درست نخواهد بود. صغری تمام نیست و نتیجه هم به

  شود. عمل مشهور موجب اطمینان به صدور روایت می 3.7

 ودشگونه است که: عمل مشهور موجب اطمینان به صدور روایت میاستدلال در اینجا این 

. تواند ضعف روایت را جبران کندو اطمینان حجت است پس عمل مشهور حجت است می

یی ابتدا سید خو کنند.الله خویی با تحلیل اطمینان به شخص و نوعی اشکالاتی مطرح میآیت

خاطر عمل دانند؛ اما بهکنند که ایشان خبر ضعیف را حجت نمیاز صاحب کفایه نقل می

شود ما به وثوق صدوری آن خبر پی ببریم و ن عمل موجب میمشهور قائل هستند که ای

سپس سید خویی بیان می کنند.برای همین این خبر ضعیف را داخل در موضوع حجیت می

کند: اگر مراد از عمل صاحب کفایه این است که عمل مشهور باعث اطمینان شخصی به 

صی بین عقلاً حجت شود، هر چند کبری قضیه صحیح است؛ چون اطمینان شخصدور می

شود؛ اما صغری ممنوع است؛ است و آن علم عادی است و شامل ادله منع از عمل به ظن نمی

اگر مراد و  شودچون ممکن است اطمینان شخصی به وثوق خبر از عمل مشهور حاصل نمی

                                                            
 . همان 0

 376، ص: 0خویی. مصباح الأصول )طبع موسسة احیاء آثار السید الخوئی(، ج. سید ابوالقاسم  3



 10//واحد خبر یو وثوق صدور یادله وثوق سند یبررس

 

آوردهم صغری و هم کبری تمام صاحب کفایه این است که عمل مشهور اطمینان نوعی می

کال صغری این است که اطمینان به صدور از عمل مشهور به روایت ضعیف برای نیست و اش

که شود؛ اما از نظر کبری بر فرض اگر اطمینان نوعی هم باشد درصورتینوع مردم حاصل نمی

 اطمینان شخصی نباشد اطمینان نوعی حجت نیست و دلیلی بر آن نداریم. 

است با آیات و روایات و سیره عقلاً حجیت دارند که آنچه اثبات شده حتی ایشان بیان می

شود به معنی دوری راوی خبر ثقه است آن راوی که اطمینان نوعی به وثاقت راوی حاصل می

تنها دلیل بر خبر ضعیف همراه با عمل مشهور نداریم؛ بلکه دلیلی بر حجیت از کذب است و نه

ر صورت نداشتن یقین و شود از آن یقین نوعی به صدق خبر دخبر ضعیفی که حاصل می

الله خویی دوراه برای حجیت خبر معرفی میاطمینان شخصی نیز نداریم. خلاصه اینکه آیت

 کنند: 

 وثوق نوعی به وثاقت راوی  -0

وثوق شخصی به صدق خبر حال هر چند این وثوق شخصی از ناحیه عمل مشهور  -3 

دیگری بر حجیت خبر باقی نمیباشد نه از جهت وثاقت راوی. اگر این دو طریق نباشد دلیل 

 0ماند. 

 گیریبندی و نتیجهجمع

شامل  ثوق صدوری سه دلیل بیان کردیم کهبه مطالبی که گذشت ما ابتدا در مبنای وباتوجه 

کتاب، عقل و سیره عقلاً بود در دلیل کتاب به مطالبی از آیه نبأ اشاره شد و در سیره عقلاً هم 

با اخبار پرداختیم. همچنین در دلیل عقلی هم در دو بخش بحث به تشریح نحوه برخورد عقلاً 

نمودیم که شامل انسداد باب فقه و ضرورت عمل به ظنون بود. سپس بعد از آن به ادله وثوق 

ه سیره برآن دو بسندی پرداختیم که شامل دلیل کتاب و استدلال به روایات متواتر بود. علاوه

 نیز تحت عنوان اشکال مطرح شد.عقلاً نیز اشاره کردیم و یک بحثی 

شد؛ لذا در سیره عقلاً هر دودسته از علما تفسیر متفاوت داشتند که باعث تغییر مبنا می 

مهم است و جای تحقیق دارد که بدانیم سیره عقلاً در حجیت خبر واحد بر چه چیزی 

دن ثقه بو گرفته است و همچنین در برداشت از روایات متواتر که سید خویی ملاک راتعلق

یت ها دلالت بر موضوعها بررسی شود تا ببینیم آیا روایتدانست و برای همین باید روایتمی
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ثقه در حجیت خبر واحد دارند یا خیر. همچنین در دلیل عقلی استدلالات متفاوتی وجود 

صورت اجمالی مطرح شود و جای تحقیق باقی داشت. در این مختصر خواستیم صرفاً ادله به

 است.
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ی تلازمات در این باب، در تمامبهعدم تصریح مشهور  بهباتوجهاستفاده از احکام قضایا است. 

رورت ض رونیازااین نوشته سعی بر تجمیع تمام تلازمات در این دو حیطه بود؛ تجمیع مذکور 

نشأ م"و  "غفلت از این روابط"تواند مفاسدی همچون این عدم تصریح می اولاًکرد که پیدا می

ر برای سهولت ام اًیثانرا در پی داشته باشد؛  "خطا بودن تحصیل این روابط در حین تفکر

ده ی انجام شهایبررسی در این دو حیطه، چنین تجمیعی حائز اهمیت بود. با سینوتمیالگور

عقلی و با  - تحلیلی - توصیفیبا استفاده از روش  رونیازاای در این باره یافت نشد، پیشینه

نسبت هر کلی با نقیض کلی دیگر، در هر یک از "هایی همچون تکیه به نسب اربعه و نوآوری

 و تصریح به روابط غیرمذکور، حاصل شد. موردنظر، تجمیع "نسب اربعه

احکام قضایا، تکثیر معلوم تصدیقی، تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم  :واژگان کلیدی

 تصدیقی، نسب اربعه.

 

 

                                                            
 مدرسه امام صادق علیه السلام حوزه علمیه منطقه بناب 0. طلبه سطح  0
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 مقدمه 

و  "تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی"ای در علم منطق بر موردبحثهای یکی از راه

استفاده از احکام قضایا یا همان استدلال مباشر است. برای مثال در  "تکثیر معلوم تصدیقی”

مجهول باشد، با استفاده از  "هر الف، ب است"حیطه تبدیل مجهول به معلوم، اگر قضیةّ 

توان علم به صدق قضیّة می ،"هر غیر ب، غیر الف است"صدق عکس نقیض موافق آن یعنی 

صادق باشد، عکس  "هر الف، ب است"مجهول پیدا کرد و در حیطه تکثیر معلوم، اگر قضیّة 

 نیز صادق خواهد بود. "بعض ب، الف است"مستوی آن یعنی 

با درنظرگرفتن هر یک از قضایای محصورة  شود و آن اینکهی مطرح میسؤال نیبنیدرا

 0چهارگانه، 

 توان به صدقها، میتبدیل مجهول به معلوم، تمام قضایایی که از صدق و کذب آندر مقام 

یا کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد کدامند؟ و یا در مقام تکثیر معلوم، بر فرض صدق یا 

ای، تمام قضایایی که صدق و کذبشان با صدق و کذب آن تلازم دارند، محصوره ةیکذب قض

 اند؟ کدام

شهور، عدم تجمیع تمامی قضایای مطلوب در این دو حیطه است. به عبارتی ظاهر از بیان م

 ،اندکردهتر، مشهور تنها به چهل و دو درصد قضایای مطلوب در هر دو حیطه تصریح دقیق

باشد، علاوه بر اینکه  "هر الف، ب است"برای مثال در عکس نقیض مخالف، اگر قضیّة اصل، 

توان به کذب قضیّة اصل پی برد، از می "، الف نیستهیچ غیر ب"از کذب عکس آن، یعنی 

توان به صدق قضیّة اصل علم پیدا کرد. به عبارتی در مقام تبدیل صدق قضیةّ عکس نیز می

توان با استفاده از صدق قضیةّ مجهول باشد می "هر الف، ب است"مجهول به معلوم اگر 

کرد و در مقام تکثیر معلوم اگر  به صدق قضیّة مجهول علم پیدا "هیچ غیر ب، الف نیست"

 هآنکحالصادق خواهد بود.  "هر ب، غیر الف است"صادق باشد، قضیّة  "هیچ الف، ب نیست"

ته الب. نیست استفادهقابلاز هیچ یک از اقسام تقابل، عکس و نقض  3 صراحتاًرابطة مذکور 

برخی از تلازمات از  ناگفته نماند که تلازم در همة موارد غیرمذکور، به یک صورت نیست و

 . ترندنیببرخی دیگر 

                                                            
 ه و سالبة جزئیه.. موجبة کلیّه، موجبة جزئیه، سالبة کلیّ 0

 ای ممکن است که بدان خواهیم پرداخت.. البته با استفاده از ترکیب احکام قضایا، فهم چنین رابطه 3
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ان توی نسبت به این روابط واضح و روشن است، چرا که میپوشچشمخطا بودن  درهرحال 

بهره جست، عدم  "تکثیر معلوم"و  "تبدیل مجهول به معلوم"از این روابط، در هر دو حیطة 

رخی باشد که با استفاده از ب رونیازا بساچهپرداخت مستقیم به این روابط در بیان مشهور نیز 

عملیات ذهنی مثل احکام قضایا یا ترکیب احکام قضایا، امکان استفاده از این روابط وجود 

مستقیم بیان نشده است که  صورتبهدارد. برای مثال هر چند در هیچ یک از احکام قضایا 

ق است؛ اما چون صاد "هر ب، غیر الف است"صادق باشد، قضیةّ  "هیچ الف، ب نیست"اگر 

ز نی "هیچ ب، الف نیست"، عکس مستوی آن یعنی "هیچ الف، ب نیست"در صورت صدق 

هر ب، "، نقض محمول آن یعنی "هیچ ب، الف نیست"صادق خواهد بود و در صورت صدق 

آورد. لکن عدم تصریح  به دستتوان رابطة مذکور را نیز صادق خواهد بود، می "غیر الف است

ا چنین روابطی ر برآنعلاوهممکن است مورد غفلت فرد متعلّم قرار گیرد،  به چنین روابطی

آورد، چرا که چنین عملیات ذهنی در حین تفکر، خود  به دستبایست قبل از مقام تفکر می

 ستقلاً ممذکور را قبل از مقام تفکر بایست روابط غیرتواند منشأ خطا باشد. به عبارتی میمی

نکتة دیگر آنکه تجمیع تمام  0این همان غرض ما در این مجال است،  و داد قرارمورد بررسی 

 ، با محوریت هر"تبدیل مجهول به معلوم"و  "تکثیر معلوم"قضایای مطلوب در هر دو حیطة 

یک از قضایای محصوره، موجب سهولت در نوشتن الگوریتم هر دو حیطه خواهد شد. در 

مهم و ضروری است،  جهتنیازات مستقل، ورصبهنتیجه، بحث از کشف و اثبات این روابط 

هر چند برای رسیدن به این امر از ترکیب احکام قضایا استفاده شود. در این راستا ضرورت 

 پرداخت به چگونگی تحصیل چنین تجمیعی از واضحات است. 

و رارائه چنین تجمیعی، رافع نقصان مذکور در کتب منطقی خواهد بود، لذا اثر پیش رونیازا

عقلی به بحث از چگونگی پاسخ از دو سؤال فوق و  - تحلیلی - ا استفاده از روش توصیفیب

 پاسخ به آنها خواهد پرداخت. 

  

                                                            
البته در مورد روش بدست آوردن تمام قضایا در هر دو حیطه و در مورد استفاده یا عدم استفاده از احکام .  0

 ر ابتدای فصل دوم نکاتی بیان خواهد شد.قضایا و ترکیب احکام قضایا با توضیحی که گذشت، د
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ل تبدی"و  "تکثیر معلوم"روش تجمیع قضایای مطلوب در دو حیطۀ 

 "مجهول به معلوم

روش مشهور در اثبات احکام قضایا، استفاده از نسب اربعه، احکام قضایا و ترکیب احکام قضایا  

 است مثل نحوة اثبات دو رابطة زیر:

 یا مساوی: موجبة کلیّه: محمول در قضیةّ کلیّه یا اعم از موضوع است و در عکس مستوی 

زیرا موضوع در هر دو صورت بر  صادق است؛ قطعاًدر هر دو صورت قضیةّ جزئیه و  آن است

بعض » قضیّة ؛شود: هر آبی مایع استکند. مثلاً وقتی گفته میبعضی از افراد محمول صدق می

بعض »قضیّة  ،«هر انسانی ناطق است: »شودوقتی گفته مینیز صادق است؛ « از مایع آب است

زیرا در فرض  ؛ق نیستجا صادنیز صادق است. اما قضیّة کلیّه در همه« از ناطق انسان است

چرا که اخص از محمول است. مثلاً اگر  ؛کندموضوع بر همة افراد محمول صدق نمی ،نخست

 شودبدین صورت مدعای ما ثابت میاین قضیّه کاذب است. « هر مایعی آب است»گفته شود: 

لیهّ: : موجبة کدر نقض موضوع 0 نه موجبة کلیّه.[ ،موجبة جزئیه است که عکس موجبة کلیّه،]

دلیل قاعدة مذکور آن است که هر گاه قضیةّ سالبة جزئیه است؛...  ،نقض موضوع این قضیّه

 "غیر الف است ،هر غیر ب"عکس نقیض موافق آن یعنی  باشد،صادق  "ب است هر الف،"

یةّ قض ،آمده عکس مستوی را استخراج کنیمدست. چنانچه از قضیةّ بهصادق خواهد بود نیز

ض بع"شود: نیز صادق خواهد بود. نقض محمول این قضیّه می "غیر ب است ،بعض غیر الف"

ای استفاده و مسلک مشهور برای نفی وجود رابطه 3)اثبات مطلوب(.  "غیر ب نیست ،غیر الف

 هر الف،"با صدق  "هر ب، الف است"از نسب اربعه است، چنانچه در نفی تلازم صدق قضیةّ 

یان شده است. با اینکه نویسنده منش خاصی در که در کلام مرحوم مظفر ب "ب است

ای، تنها از ها دارد منتها در این نوشته برای نفی و اثبات وجود رابطهی این روشریکارگبه

ب به نس اکتفاهرچند توجه به دو نکتة زیر در چرایی . نسب اربعه سخن به میان خواهد آمد

 اربعه و ترجیح آن، حائز اهمیت است.

ای هخاطر رابطاحکام قضایا و ترکیب احکام قضایا فرع بر نسب اربعه است، یعنی به  -3

که نسبت موضوع و محمول هر دو قضیّه از نسب اربعه، با یکدیگر دارند چنین 

روابطی از احکام قضایا بین دو قضیّه برقرار است و ترکیب احکام قضایا نیز فرع بر 

                                                            
 .314ر.ک مظفر، محمدرضا، المنطق، ص .  0

 . چنانچه در اثبات رابطة موجبة کلیّه در نقض محمول مشهود است. 3
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توان دلیل اصلی را در این باب، نسب اربعه می رونیحصول احکام قضایا است. ازا

 دانست.

تری برای رسیدن به تواند مسیر کوتاههرچند استفاده از ترکیب احکام قضایا می  -5

ای که وجود دارد، فرد متعلّم پس از اثبات روابط با استفاده از مطلوب باشد، اما نکته

ی ارای مثال برای اثبات رابطهرو خواهد بود؛ بترکیب احکام قضایا، با ادلة مختلف روبه

و در اثبات 0از ترکیب عکس نقیض مخالف و عکس مستوی استفاده کرده است 

که این  3ای از ترکیب عکس مستوی و نقض محمول استفاده کرده است. رابطه

برآن، استفاده از نخواهد بود؛ علاوه ریتأثیمختلف بودن ادله، در فراموشی ادله ب

آمد خواهد بود، اما برای نفی وجود ای کاربرای اثبات وجود رابطهترکیب احکام قضایا 

خاطر به نظر نویسنده، به رونیای ناچار به استفاده از نسب اربعه خواهیم بود؛ ازارابطه

ی ابرای نفی و اثبات رابطه واحد نیز دلیلی بر رجحان آن است. ةیروکیاستفاده از 

 بعه، نیاز به ذکر چند مقدمه است.بین دو قضیّه با استفاده از نسب ار

 مقدمۀ اول

توان می رونیازادر قضایای محصوره نسبتی از نسب اربعه بین موضوع و محمول برقرار است. 

هر نسبتی  بهباتوجهنسب اربعه و قضایای محصوره را به یکدیگر تحلیل کرد. به بیانی واضح، 

و در فرض صدق و کذب هر  7. وردآ به دستتوان هشت قضیّه محصوره از نسب اربعه، می

توان نسبت بین موضوع و محمول را تعیین کرد مثل سالبة کلیهّ ای، یا میقضیّة محصوره

توان نسب محتمل بین نسبت بین موضوع و محمول آن تباین خواهد بود و یا میکه  صادق

ی آن یکموضوع و محمول را تعیین کرد مثل سالبة کلیّه کاذب که نسبت موضوع و محمول 

زیر  قراربهاز نسب تساوی، من وجه، موضوع اعم و یا محمول اعم خواهد بود که تفصیل آن 

 است:

                                                            
 ، در بخش"هیچ الف، ب نیست"با صدق قضیّة  "هر ب، غیرالف است". چنانچه در اثبات تلازم صدق قضیّة  0

 گذشت. "ضرورت و اهمیت"

 از بین هشت قضیهّ، چهار قضیّه صادق و چهار قضیّه کاذب خواهد بود. . 3

عموم خصوص من "، برای خارج کردن تساوی جزئی نوع دوم است که جامع بین دو نسبت "نوع اول"قید .  7

عموم خصوص "و  "تساوی"است؛ لازم به ذکر است نام گذاری جامع بین  "عموم خصوص مطلق"و  "وجه

به تساوی  "عموم خصوص مطلق"و  "عموم خصوص من وجه"جزئی نوع اول و جامع بین به تساوی  "مطلق

 جزئی نوع دوم، توسط نویسنده انجام شده است.
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 تحلیل هر یک از نسب به قضایای محصوره -3

موجبة کلیّه، موجبة جزئیه، سالبة کلیهّ و سالبة جزئیه. البته با استفاده از ترکیب احکام 

ای ممکن است که بدان خواهیم پرداخت. البته در مورد روش قضایا، فهم چنین رابطه

 قضایا و یا عدم استفاده از احکام مورداستفادهتمام قضایا در هر دو حیطه و در  آوردندستبه

 0 .ترکیب احکام قضایا با توضیحی که گذشت، در ابتدای فصل دوم نکاتی بیان خواهد شد

 نقض محمول مشهود است. چنانچه در اثبات رابطة موجبة کلیّه در. 

 هیچ الف، ب"با صدق قضیّة  "هر ب، غیر الف است"چنانچه در اثبات تلازم صدق قضیّة . 

 گذشت. "ضرورت و اهمیت"، در بخش "نیست

 چهار قضیّه صادق و چهار قضیّه کاذب خواهد بود. از بین هشت قضیّه، 

 

 3جدول شمارۀ 

 الف=ب

 صادق

 هر الف، ب است

 استبعض الف، ب 

 هر ب، الف است

 بعض ب، الف است

 کاذب

 هیچ الف، ب نیست

 بعض الف، ب نیست

 هیچ ب، الف نیست

 بعض ب، الف نیست

 ب×الف

 صادق

 بعض الف، ب است

 بعض الف، ب نیست

 بعض ب، الف است

 بعض ب، الف نیست

 کاذب

 هر الف، ب است

 هیچ الف، ب نیست

 استهر ب، الف 

 هیچ ب، الف نیست

 صادق ب <الف
 هر ب، الف است

 بعض ب، الف است

                                                            
 .336منتظری مقدم، محمود، دانش منطق، ص . .314. ر.ک مظفر، محمدرضا، المنطق، ص  0
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 بعض الف، ب است

 بعض الف، ب نیست

 کاذب

 هیچ ب، الف نیست

 بعض ب، الف نیست

 هر الف، ب است

 هیچ الف، ب نیست

 الف//ب 

 صادق 

 هیچ الف، ب نیست

 بعض الف، ب نیست

 هیچ ب، الف نیست

 بعض ب، الف نیست

 کاذب 

 هر الف، ب است

 بعض الف، ب است

 هر ب، الف است

 بعض ب، الف است

 

 تحلیل هر یک از قضایای محصوره به نسب اربعه -1

 موجبة کلیهّ:  -

 نسبی که صدق موجبة کلیّه در آنها محتمل است: تساوی، محمول اعم

 نسبی که کذب موجبة کلیّه در آنها محتمل است: من وجه، موضوع اعم، تباین 

 موجبة جزئیه:  -

نسبی که صدق موجبة جزئیه در آنها محتمل است: تساوی، من وجه، موضوع اعم، محمول 

 اعم

 نسبتی که موجبة جزئیه در آن کاذب است: تباین

 سالبة کلیهّ: -

 تبایننسبتی که سالبة کلیه در آن صادق است: 

نسبی که کذب سالبة کلیّه در آنها محتمل است: تساوی، من وجه، موضوع اعم، محمول 

 اعم

 سالبة جزئیه: -

 تباین ،نسبی که صدق سالبة جزئیه در آنها محتمل است: من وجه، موضوع اعم

 محمول اعم ،نسبی که کذب سالبة جزئیه در آنها محتمل است: تساوی
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 مقدمۀ دوم

مثلاً تساوی باشد، نسبت بین  "الف و ب"اگر نسبت که  ن سؤال استاین مقدمه ناظر به ای

 به چه صورت است؟ "غیر الف و ب"و  "الف و غیر ب"، "غیر الف و غیر ب"

بررسی نسبت میان نقیض دو کلی در هر یک از نسب اربعه در بیان مشهور، فهم  بهباتوجه

بررسی  عدم بهباتوجهاست. اما  ریپذکانامی راحتبهدر سؤال بالا  "غیر الف و غیر ب"رابطة بین 

 "یر بالف و غ"نسبت هر کلی با نقیض کلی دیگر در هر یک از نسب اربعه، فهم رابطة بین 

اهمیت فهم  بهباتوجهکمی دشوار خواهد بود.  "الف و ب"، در هر نسبتی از "غیر الف و ب"

کلی با نقیض کلی دیگر، رو، در این مقدمه به بررسی نسبت هر روابط مذکور در روش پیش

 در هر یک از نسب اربعه خواهیم پرداخت.

 نسبت هر کلی با نقیض کلی دیگر، زمانی که دو کلی متساوی باشند -3

خواهد بود. چرا که در غیر این صورت منجر به  "الف//غیر ب"باشد، "الف = ب"مدعا: اگر 

ان آن می ناچاربهین نباشند، متبا "غیر ب"و  "الف"اجتماع نقیضین خواهد شد. توضیح: اگر 

بایست لااقل در یک برقرار خواهد بود و هر کدام که باشد، می ماندهیباقدو، یکی از نسب 

 "ب"بایست ، می"الف = ب"به فرض صادق باشد. حال باتوجه "غیر ب"، "الف"مصداق از 

و نقیض ، محل اجتماع د"الف"نیز در این مصداق صدق کند و در این صورت مصداقی از 

زمانی که  نی؛ بنابراخواهد بود و استحالة چنین اجتماعی بدیهی است "غیر ب"و  "ب"

 ، تنها نسبت تباین برقرار خواهد بود."غیر ب"و  "الف"الف=ب باشد، میان 

 نسبت هر کلی با نقیض کلی دیگر، زمانی که دو کلی متباین باشند -5

و در  "الف=غیر ب"در برخی موارد،  "بغیر "و  "الف"باشد، نسبت "الف//ب"مدعا: اگر  

قدر متیقن از این دو نسبت، اجتماع هر یک از که  خواهد بود "غیر ب> الف"برخی موارد 

در برخی مصادیق است، خواه در مصادیق دیگر اجتماع داشته  "غیر ب"و  "الف"دو مفهوم 

ساوی بین دو نسبت تتوان جامع وجود تباین جزئی در منطق، می تناسببهباشند یا انفکاک. 

اثبات این مطلب با استفاده از  0. و عموم خصوص مطلق را تساوی جزئی نوع اول نام نهاد

روش دوران و تردید )استقصاء( خواهد بود. توضیح چرایی عدم برقراری احتمالات دیگر به 

 شرح زیر است:

                                                            
 موجبة کلیّه، موجبة جزئیه، سالبة کلیهّ، سالبة جزئیه..  0
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ت بایسسب، می: در صورت برقراری هر یک از این نغیر ب <غیر ب، الف×الف//غیر ب، الف -

، "الف//ب"به فرض صادق نباشد. حال باتوجه "غیر ب"، "الف"لااقل در یک مصداق از 

، محل "الف"نیز در این مصداق صادق نخواهد بود که در این صورت مصداقی از  "ب"

؛ خواهد بود و استحالة چنین ارتفاعی بدیهی است "غیر ب"و  "ب"ارتفاع دو نقیض 

، هیچ یک از نسب تباین، "غیر ب"و  "الف"باشد، میان  "ف//بال"زمانی که  نیبنابرا

 ، برقرار نخواهد بود."غیر ب <الف"من وجه و یا عموم خصوص مطلقی که 

در تساوی، یعنی همیشه چنین  "غیر ب"و  "الف"فقط الف=غیر ب: انحصار رابطة  -

قی برقرار گاه میان آن دو، رابطة عموم خصوص مطل کهیدرحالای برقرار باشد؛ رابطه

هر یک، اخص از نقیض دیگری که  غیر ب. مثل دو متباین انسان و سنگ> است که الف

قط ف "غیر ب"و  "الف"توان گفت میان باشد، نمی "الف//ب"زمانی که  نی؛ بنابرااست

 رابطة تساوی برقرار است.

غیر > در عموم خصوص مطلق )الف "غیر ب"و  "الف"غیر ب: انحصار رابطة > فقط الف -

گاه میان آن دو، رابطة تساوی  کهیدرحالای برقرار باشد؛ ب(، یعنی همیشه چنین رابطه

ست؛ اهر یک، مساوی با نقیض دیگری ناطق که  ریغبرقرار است. مثل دو متباین انسان و 

ة فقط رابط "غیر ب"و  "الف"توان گفت میان باشد، نمی "الف//ب"که  یزمان نیبنابرا

با منتفی شدن احتمالات  نی؛ بنابراغیر ب> ر است که الفعموم خصوص مطلقی برقرا

 مذکور، مطلوب ثابت خواهد شد.

 نسبت هر کلی با نقیض کلی دیگر، زمانی که دو کلی اعم و اخص مطلق باشند -1

 دو صورت خواهیم داشت:

 نسبت میان کلی اعم و نقیض کلی اخص -3-1

اثبات این مطلب با استفاده از روش  خواهد بود. "غیر ب×الف"باشد،  "ب <الف"مدعا: اگر 

دوران و تردید )استقصاء( خواهد بود. توضیح چرایی عدم برقراری نسب دیگر به شرح زیر 

 است:

در مورد نسبت هر کلی با نقیض کلی  نیازاشیپالف=غیر ب: در این صورت، چنانچه  -

 "ب <لفا"برخلاف فرض که  باشد "الف//ب"بایست دیگر در رابطة تساوی گذشت، می

 نخواهد بود. "الف=غیر ب"باشد،  "ب <الف"است، پس زمانی که 

ازاین در مورد نسبت هر کلی با نقیض کلی الف//غیر ب: در این حالت، چنانچه پیش -

و هر دکه  باشد "ب> الف"و یا  "الف=ب"بایست یا دیگر در رابطه تباین گذشت، می
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نخواهد  "الف//غیر ب"باشد،  "ب <الف"است. پس زمانی که  "ب <الف"برخلاف فرض 

 . بود

 "ب <الف"غیر ب: لازمة چنین نسبتی، اجتماع نقیضین خواهد بود، چرا که اگر > الف -

صادق  "ب"هم  "الف"آید که حداقل در مصداقی از باشد، لازم می "غیر ب> الف"و 

 <الف"استحالة چنین اجتماعی بدیهی است. پس زمانی که که  "غیر ب"باشد و هم 

 نخواهد بود. "غیر ب> الف"اشد، ب "ب

و  "ب <الف": لازمة چنین نسبتی، ارتفاع نقیضین خواهد بود. چرا که اگر غیر ب <الف -

بر آن  "ب"نه  "غیر الف"آید که حداقل در مصداقی از باشد، لازم می "غیر ب <الف"

 <فال"استحالة چنین ارتفاعی بدیهی است. پس زمانی که که  "غیر ب"صادق باشد و نه 

 نخواهد بود. "غیر ب <الف"باشد،  "ب

موم از نسب اربعه، یعنی ع ماندهیباقبا منتفی شدن احتمالات مذکور تنها احتمالِ  ن،یبنابرا

 "ب <الف"خواهد بود، به عبارتی زمانی که  "الف و غیر ب"خصوص من وجه، نسبتِ میان 

 خواهد بود. "غیر ب×الف"باشد، 

 ی اعمنسبت کلی اخص و نقیض کل -5-1

خواهد بود. اثبات این مطلب نیز با استفاده از  "الف//غیر ب"باشد،  "ب> الف"مدعی: اگر 

روش دوران و تردید )استقصاء( خواهد بود. توضیح چرایی عدم برقراری نسب دیگر به شرح 

 زیر است:

ازاین در مورد نسبت هر کلی با نقیض کلی الف=غیر ب: در این صورت، چنانچه پیش -

 "ب> الف"برخلاف فرض که  باشد "الف//ب"بایست رابطة تساوی گذشت، می دیگر در

 نخواهد بود. "الف=غیر ب"باشد،  "ب> الف"است، پس زمانی که 

ازاین در مورد نسبت کلی اعم با نقیض کلی : در این حالت، چنانچه پیشغیر ب <الف -

برخلاف که  باشد "ب×الف"بایست اخص در رابطة عموم خصوص مطلق گذشت، می

 نخواهد بود. "غیر ب <الف"باشد،  "ب> الف"است، پس زمانی که  "ب> الف"فرض 

 "ب> الف"غیر ب: لازمة چنین نسبتی، اجتماع نقیضین خواهد بود، چرا که اگر > الف -

صادق  "ب"هم  "الف"آید که حداقل در مصداقی از باشد، لازم می "غیر ب> الف"و 

 <الف"ین اجتماعی بدیهی است. پس زمانی که استحالة چنکه  "غیر ب"باشد و هم 

 نخواهد بود. "غیر ب> الف"باشد،  "ب
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 "ب> الف"غیر ب: لازمة چنین نسبتی نیز، اجتماع نقیضین خواهد بود، چرا که اگر ×الف -

صادق باشد  "ب"هم  "الف"آید که حداقل در مصداقی از باشد، لازم می "غیر ب×الف"و 

 "ب> الف"ین اجتماعی بدیهی است. پس زمانی که و محال بودن چن "غیر ب"و هم 

 نخواهد بود. "غیر ب×الف"باشد، 

از نسب اربعه، یعنی  ماندهیباقبا منتفی شدن احتمالات مذکور تنها احتمال  ن،یبنابرا

باشد،  "ب> الف"خواهد بود، به عبارتی زمانی که  "الف و غیر ب"تباین، نسبت میان 

 خواهد بود. "الف//غیر ب"

نسبت هر کلی با نقیض کلی دیگر، زمانی که دو کلی اعم و اخص من وجه  -0

 باشند

و در  "غیر ب×الف"در برخی موارد،  "غیر ب"و  "الف"باشد، نسبت "ب×الف"مدعا: اگر 

قدر متیقن از این دو نسبت، اجتماع هر یک از که  خواهد بود "غیر ب <الف"برخی موارد 

در برخی مصادیق است، خواه در مصادیق دیگر اجتماع داشته  "غیر ب"و  "الف"دو مفهوم 

توان جامع بین دو نسبت من وجود تباین جزئی در منطق، می تناسببهباشند یا انفکاک. 

ت این مطلب با استفاده از وجه و عموم خصوص مطلق را تساوی جزئی نوع دوم نام نهاد. اثبا

روش دوران و تردید )استقصاء( خواهد بود. توضیح چرایی عدم برقراری احتمالات دیگر به 

 شرح زیر است:

ازاین در مورد نسبت هر کلی با نقیض کلی الف=غیر ب: در این صورت، چنانچه پیش -

 "ب×فال"برخلاف فرض که  باشد "الف//ب"بایست دیگر در نسبت تساوی گذشت، می

 نخواهد بود. "الف=غیر ب"باشد،  "ب×الف"است، پس زمانی که 

ازاین در مورد نسبت هر کلی با نقیض کلی الف//غیر ب: در این حالت، چنانچه پیش -

و هر دکه  باشد "ب <الف"و یا  "الف=ب"بایست یا دیگر در رابطه تباین گذشت، می

نخواهد  "الف//غیر ب"، باشد "ب×الف"است. پس زمانی که  "ب×الف"برخلاف فرض 

 بود.

ازاین در مورد نسبت هر کلی اخص با نقیض غیر ب: در این صورت، چنانچه پیش> الف -

 برخلافکه  باشد "الف//ب"بایست کلی اعم در رابطة عموم خصوص مطلق گذشت، می

 نخواهد بود. "غیر ب> الف"باشد،  "ب×الف"است، پس زمانی که  "ب×الف"فرض 

در عموم خصوص من وجه، یعنی  "غیر ب"و  "الف"نحصار رابطة غیر ب: ا×فقط الف -

گاه میان آن دو، رابطة عموم خصوص  کهیدرحالای برقرار باشد؛ همیشه چنین رابطه
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موم نسبتشان عکه  . مثل دو کلی حیوان و غیرانسانغیر ب <مطلقی برقرار است که الف

 "ب×الف"زمانی که  نیرا؛ بنابخصوص من وجه است و هر یک اعم از نقیض دیگری است

فقط رابطة عموم خصوص من وجه برقرار  "غیر ب"و  "الف"توان گفت میان باشد، نمی

 است.

غیر  <الف) در عموم خصوص مطلق "غیر ب"و  "الف": انحصار رابطة غیر ب <فقط الف -

گاه میان آن دو، رابطة عموم  کهیدرحالای برقرار باشد؛ (، یعنی همیشه چنین رابطهب

هم نسبت خودشان و هم که  خصوص من وجه برقرار است. مثل دو کلی پرنده و سفید

زمانی که  نی؛ بنابرانسبت هر یک با نقیض دیگری عموم خصوص من وجه است

فقط رابطة عموم خصوص  "غیر ب"و  "الف"توان گفت میان باشد، نمی "ب×الف"

با منتفی شدن احتمالات مذکور، مطلوب  نیغیر ب؛ بنابرا <مطلقی برقرار است که الف

 ثابت خواهد شد.
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 تنبیه-5

 

 5خلاصه مطالب: جدول شمارۀ 

 نسبت الف

 بو 
 غیر بو  نسبت غیر الف بو  نسبت غیر الف غیر بو  نسبت الف

 =غیر بالف ریغ غیر الف//ب الف//غیر ب الف=ب

 الف//ب

 در برخی موارد الف=غیر ب
موارد غیر در برخی 

 الف=ب

 ریغدر برخی موارد غیر الف//

 ب

غیر > در برخی موارد الف

 ب

 <در برخی موارد غیر الف

 ب

غیر ×در برخی موارد غیر الف

 ب

 غیر ب> غیر الف غیر الف//ب غیر ب×الف ب <الف

 ب×الف

 غیر ب×در برخی موارد الف
در برخی موارد غیر 

 ب×الف

غیر ×در برخی موارد غیر الف

 ب

غیر  <برخی موارد الف در

 ب

 در برخی موارد غیر الف

 ب>

در برخی موارد غیر الف//غیر 

 ب

 

 تنبیه -6

مکمل بحث نسب اربعه  عنوانبهرو کاربرد نخواهد داشت، اما این مطلب در نوشتار پیش

غیر "و  "الف و غیر ب"، بین "الف//ب"و  "ب×الف"است. در هر یک از دو نسبت  توجهقابل

 ای به شکل زیر برقرار است:رابطه "غیر الف و غیر ب"و  "الف و ب

دو حالت  "غیر الف و غیر ب"و  "غیر الف و ب"، "الف و غیر ب"ب: نسب بین ×در الف -

 <الف"خواهد بود و یا  "ر بغی×ب و غیر الف×غیر ب، غیر الف×الف"خواهد داشت؛ یا 

 ."ب و غیر الف//غیر ب> ، غیر الفغیر ب

دو حالت  "غیر الف و غیر ب"و  "غیر الف و ب"، "الف و غیر ب"در الف//ب: نسب بین  -

 الف"خواهد بود و یا  "غیر الف=ب و غیر الف//غیر ب ،الف=غیر ب"خواهد داشت؛ یا 

 ."غیر ب×و غیر الف ب <غیر الف ،غیر ب>

 ای کفایت خواهد کرد.به مطالب گذشته برای تصدیق وجود چنین رابطهتوجه 
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 مقدمۀ سوم

ازاین گذشت که بحث احکام قضایا ناظر به دو قضیّة ملازم در صدق، کذب و یا صدق و پیش 

وان عنهر قضیةّ محصوره به درنظرگرفتنکذب است، در این مقدمه توضیح خواهیم داد که با 

 70با بررسی هر یک از این که  احتمال اولیه خواهیم داشت 70دوم قضیةّ اصل، برای قضیّة 

ان از توقضیهّ و در صورت وجود تلازم بین صدق یا کذب آن با صدق یا کذب قضیةّ اصل، می

بهره جست. چون  "تکثیر معلوم"و  "تبدیل مجهول به معلوم"تلازم موجود، در دو حیطة 

به استقراء تام انجام شده، الات است، باتوجهگانه، بررسی تمام ح کیو یسبررسی قضایای 

ر تکثی"و  "تبدیل مجهول به معلوم"توان ادعا داشت که قضایای مطلوب در هر دو حیطة می

گانه برای قضیةّ دوم به این  کیو یساحتمالات   است. آمدهدستبه، منحصر در نتایج "معلوم

، "نقیض موضوع قضیةّ اصل" ،"موضوع قضیّة اصل"به چهار کلی دلیل است که باتوجه

، برای چیدمان موضوع و محمول قضیةّ "نقیض محمول قضیةّ اصل"و "محمول قضیّة اصل"

 : از اندعبارتدوم، شانزده احتمال خواهیم داشت؛ این احتمالات 

 

 1جدول شمارۀ 

 موضوع قضیّة اول + موضوع قضیّة اول -0

 موضوع قضیةّ اصل + نقیض موضوع قضیّة اصل -3

 موضوع قضیةّ اصل + محمول قضیّة اصل -7

 موضوع قضیةّ اصل + نقیض محمول قضیّة اصل -8

 نقیض موضوع قضیّة اصل + موضوع قضیّة اصل -1

 نقیض موضوع قضیّة اصل + نقیض موضوع قضیةّ اصل -6

 نقیض موضوع قضیّة اصل + محمول قضیّة اصل -1

 ة اصلنقیض موضوع قضیّة اصل + نقیض محمول قضیّ -4

 محمول قضیةّ اصل + موضوع قضیّة اصل -۸

 محمول قضیّة اصل + نقیض موضوع قضیّة اصل -01

 محمول قضیّة اصل + محمول قضیّة اصل -00

 محمول قضیّة اصل + نقیض محمول قضیّة اصل -03

 نقیض محمول قضیّة اصل + موضوع قضیّة اصل -07

 قضیّة اصلنقیض محمول قضیّة اصل + نقیض موضوع  -08

 نقیض محمول قضیّة اصل + محمول قضیّة اصل -01

 نقیض محمول قضیّة اصل + نقیض محمول قضیّة اصل -06
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ای که بایستی بدان توجه داشت بداهت صدق و کذب برخی از حالات است، توضیح نکته 

کذب حمل نقیض شیء "، "کذب سلب شیء از خودش"، "صدق حمل شیء بر خودش"آنکه 

، چه به نحوه جزئیه و چه به نحو کلیّه در "صدق سلب نقیض شیء از خودش"و  "بر خودش

احتمال را تشکیل  06که هشت احتمال از  -تمامی نسب بدیهی است، لذا این دسته از قضایا 

به آنچه گفته شد، وجه به خاطر بداهت صدق و کذبشان بررسی نخواهد شد. باتوجه -دهدمی

دم چرایی ع حیاست؛ اما توضیا در مقام تکثیر معلوم، مشخص عدم استفاده از این دست قضا

 استفاده از این دست قضایا در مقام تبدیل مجهول به معلوم، خواهد آمد. 

برای هر یک از این هشت  0به چهار احتمالِ قضایای چهارگانه محصوره حال باتوجه 

احتمال، یک قضیّه، هم در  73افزایش پیدا خواهد کرد و از  73احتمال، مجموع احتمالات به 

چون در  رونیازامطابق قضیةّ نخست خواهد بود؛  "فیوککم"و هم در  "موضوع و محمول"

مجموع ای وجود ندارد تا تلازم صدق و کذب آن بررسی شود، دو قضیهّ اصلاً این حالت، 

 "الف" درنظرگرفتنبه احتمال خواهد بود. باتوجه 70ی برای قضیةّ دوم، هیربدیغاحتمالات 

احتمال برای قضیّه دوم عبارت خواهد بود  73برای محمول قضیّة اصل،  "ب"برای موضوع و 

  از:

 

 0جدول شمارۀ 

 موضوع قضیّة اصل + محمول قضیّة اصل

 هر الف، ب است -0

 استبعض الف، ب  -3

 هیچ الف، ب نیست -7

 بعض الف، ب نیست -8

 موضوع قضیّة اصل + نقیض محمول قضیةّ اصل

 هر الف، غیر ب است -1

 بعض الف، غیر ب است -6

 هیچ الف، غیر ب نیست -1

 بعض الف، غیر ب نیست -4

 محمول قضیّة اصل + موضوع قضیةّ اصل
 هر ب، الف است -۸

 بعض ب، الف است -01

                                                            
باشد، یا  "ب×الف"ضیّة مورد نظر در برخی موارد صادق و دربرخی موارد کاذب است؛ چرا که اگر یعنی ق.  0

 "ب>غیرالف"کاذب است و یا  "هر غیرالف، ب است"خواهد بود که در این صورت قضیّة  "ب×غیرالف"

 صادق است. "هر غیرالف، ب است"خواهد بود که در این صورت قضیّة 
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 هیچ ب، الف نیست -00

 بعض ب، الف نیست -03

 محمول قضیّة اصل + نقیض موضوع قضیةّ اصل

 هر ب، غیر الف است -07

 بعض ب، غیر الف است -08

 هیچ ب، غیر الف نیست -01

 بعض ب، غیر الف نیست -06

 نقیض موضوع قضیةّ اصل + محمول قضیّة اصل

 هر غیر الف، ب است -01

 الف، ب است بعض غیر -04

 هیچ غیر الف، ب نیست -0۸

 بعض غیر الف، ب نیست -31

 نقیض موضوع قضیةّ اصل + نقیض محمول قضیّة اصل

 هر غیر الف، غیر ب است -30

 بعض غیر الف، غیر ب است -33

 هیچ غیر الف، غیر ب نیست -37

 بعض غیر الف، غیر ب نیست -38

 نقیض محمول قضیةّ اصل + موضوع قضیّة اصل 

 هر غیر ب، الف است -31

 بعض غیر ب، الف است -36

 هیچ غیر ب، الف نیست -31

 بعض غیر ب، الف نیست -34

 نقیض محمول قضیةّ اصل + نقیض موضوع قضیّة اصل 

 هر غیر ب، غیر الف است -3۸

 بعض غیر ب، غیر الف است -71

 غیر الف نیست هیچ غیر ب، -70

 بعض غیر ب، غیر الف نیست -73

 

  



 ۸0...//"مجهول به معلوم لیتبد"و  "معلوم ریتکث" ةطیدر دو ح ایمطلوب در باب احکام قضا یایتمام قضا عیتجم

 

 مقدمۀ چهارم

 توان جدولی مطابق جدول زیر طراحی کرد. به مقدماتی که گذشت، میباتوجه

 

 5جدول شمارۀ 

 الف//ب ب> الف ب <الف ب×الف الف=ب  

 کاذب صادق کاذب کاذب صادق هر الف، ب است -0

 کاذب صادق صادق صادق صادق بعض الف، ب است -3

 صادق کاذب کاذب کاذب کاذب هیچ الف، ب نیست -7

 صادق کاذب صادق صادق کاذب بعض الف، ب نیست -8

 صادق کاذب کاذب کاذب کاذب هر الف، غیر ب است -1

 صادق کاذب صادق صادق کاذب بعض الف، غیر ب است -6

 کاذب صادق کاذب کاذب صادق هیچ الف، غیر ب نیست -1

 کاذب صادق صادق صادق صادق غیر ب نیست بعض الف، -4

 کاذب کاذب صادق کاذب صادق هر ب، الف است -۸

 کاذب صادق صادق صادق صادق بعض ب، الف است -01

 صادق کاذب کاذب کاذب کاذب هیچ ب، الف نیست -00

 صادق صادق کاذب صادق کاذب بعض ب، الف نیست -03

 صادق کاذب کاذب کاذب کاذب هر ب، غیر الف است -07

 صادق صادق کاذب صادق کاذب بعض ب، غیر الف است -08

 کاذب کاذب صادق کاذب صادق هیچ ب، غیر الف نیست -01

 کاذب صادق صادق صادق صادق بعض ب، غیر الف نیست -06

 مردد کاذب کاذب 0مردد  کاذب هر غیر الف، ب است -01

 صادق صادق کاذب صادق کاذب بعض غیر الف، ب است -04

 کاذب کاذب صادق کاذب صادق هیچ غیر الف، ب نیست -0۸

 مردد صادق صادق مردد صادق بعض غیر الف، ب نیست -31

 کاذب کاذب صادق کاذب صادق هر غیر الف، غیر ب است -30

 مردد صادق صادق مردد صادق بعض غیر الف، غیر ب است -33

 مردد کاذب کاذب مردد کاذب هیچ غیر الف، غیر ب نیست -37

                                                            
آوردن نسب محتمل برای موضوع و محمول قضیةّ الف، در صورت صادق بودن  پیش از این نحوة بدست.  0

 قضیّة ب، بیان شده بود.
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 صادق صادق کاذب صادق کاذب بعض غیر الف، غیر ب نیست -38

 مردد کاذب کاذب مردد کاذب هر غیر ب، الف است -31

 صادق کاذب صادق صادق کاذب بعض غیر ب، الف است -36

 کاذب صادق کاذب کاذب صادق هیچ غیر ب، الف نیست -31

 مردد صادق صادق مردد صادق بعض غیر ب، الف نیست -34

 کاذب صادق کاذب کاذب صادق هر غیر ب، غیر الف است -3۸

 مردد صادق صادق مردد صادق بعض غیر ب، غیر الف است -71

 مردد کاذب کاذب مردد کاذب هیچ غیر ب، غیر الف نیست -70

 صادق کاذب صادق صادق کاذب بعض غیر ب، غیر الف نیست -73

 

 "تبدیل مجهول به معلوم"روش تحصیل قضایای مطلوب در دو حیطۀ 

  "تکثیر معلوم"و 

 معلوم تکثیردر حیطۀ  -3

در این مقام بایستی مشخص کنیم که در صورت صدق و کذب هر یک از قضایای محصوره،  

به گانه صادق و چه قضایایی کاذب خواهند بود. باتوجه کیویسچه قضایایی از بین قضایای 

 تلازمات، به حل یک مورد بسنده خواهیم کرد. آوردندستبهمشابه بودن راهکار در 

ب > صادق باشد، نسبت الف و ب محتمل بین الف=ب و الف "هر الف ب است"اگر قضیّة 

الف "، "الف و ب"یک گانه متشکل از وخواهد بود. حال چون موضوع و محمول قضایای سی

کنیم که در دو  بایست مشخصاست، می "غیر الف و غیر ب"و  "غیر الف و ب"، "و غیر ب

غیر الف و "و  "غیر الف و ب"، "الف و غیر ب"ب، چه نسبتی بین > نسبت الف=ب و الف

 برقرار است. اگر الف=ب باشد، الف//غیر ب، غیر الف//ب و غیر الف=غیر ب و اگر الف "غیر ب

 ازاین در مقدمه اولخواهد بود. پیش غیر ب <ب و غیر الف×ب باشد، الف//غیر ب، غیر الف>

نسب  . نتیجة تحلیلاندکاذببه قضایای محصورة صادق و  لیتحلقابلگذشت که نسب اربعه 

ل شماره چهار مذکور به قضایای محصوره، مطابق جدول زیر خواهد بود که قسمتی از جدو

 است؛ 
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 6جدول شمارۀ 

 ب> الف الف=ب  

 صادق صادق هر الف، ب است -0

 صادق صادق بعض الف، ب است -3

 کاذب کاذب الف، ب نیستهیچ  -7

 کاذب کاذب بعض الف، ب نیست -8

 کاذب کاذب هر الف، غیر ب است -1

 کاذب کاذب بعض الف، غیر ب است -6

 صادق صادق هیچ الف، غیر ب نیست -1

 صادق صادق بعض الف، غیر ب نیست -4

 کاذب صادق هر ب، الف است -۸

 صادق صادق بعض ب، الف است -01

 کاذب کاذب الف نیستهیچ ب،  -00

 صادق کاذب بعض ب، الف نیست -03

 کاذب کاذب هر ب، غیر الف است -07

 صادق کاذب بعض ب، غیر الف است -08

 کاذب صادق هیچ ب، غیر الف نیست -01

 صادق صادق بعض ب، غیر الف نیست -06

 کاذب کاذب هر غیر الف، ب است -01

 صادق کاذب بعض غیر الف، ب است -04

 کاذب صادق هیچ غیر الف، ب نیست -0۸

 صادق صادق بعض غیر الف، ب نیست -31

 کاذب صادق هر غیر الف، غیر ب است -30

 صادق صادق بعض غیر الف، غیر ب است -33

 کاذب کاذب هیچ غیر الف، غیر ب نیست -37

 صادق کاذب بعض غیر الف، غیر ب نیست -38

 کاذب کاذب هر غیر ب، الف است -31

 کاذب کاذب بعض غیر ب، الف است -36

 صادق صادق هیچ غیر ب، الف نیست -31

 صادق صادق بعض غیر ب، الف نیست -34

 صادق صادق هر غیر ب، غیر الف است -3۸

 صادق صادق بعض غیر ب، غیر الف است -71
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 کاذب کاذب هیچ غیر ب، غیر الف نیست -70

 کاذب کاذب بعض غیر ب، غیر الف نیست -73

 

ای که همیشه صادق یا همیشه کاذب باشد، مطلوب ما خواهد بود بدین ترتیب هر قضیهّ

تلازم دارد. برای مثال  "هر الف، ب است"چرا که صدق و کذب چنین قضایایی با صدق قضیّة 

هیچ "، صادق و قضیّة "هیچ الف، غیر ب نیست"، قضیّة "هر الف، ب است"در صورت صدق 

هر الف، ب "توان گفت که در صورت صدق قضیّة کاذب خواهد بود، اما نمی "ب، الف نیست

ی قضایای آوردندستبه همیشه صادق یا همیشه کاذب است. "هر ب، الف است"، قضیةّ "است

اند و همچنین بررسی سه ، صادق و کاذب"هر الف، ب است"که در صورت کاذب بودن قضیّة 

 واهد بود.قضیّة محصوره دیگر به همین منوال خ

 تنبیه

، "تبدیل مجهول به معلوم"یا  "تکثیر معلوم"در هر حیطة  آمدهدستبهقضایای مطلوب  

بیانگر قضایای مطلوب در حیطة دیگر نیز خواهد بود. برای مثال زمانی که در حیطة تکثیر 

ر بعض الف، غی"، قضیّة "هر الف، ب است"شود، در صورت کاذب بودن قضیةّ معلوم گفته می

 "بعض الف، ب است"توان گفت در صورت مجهول بودن صادق خواهد بود، می "است ب

برای علم به صدق قضیّة مجهول بهره برد.  "هر الف، غیر ب است"توان از کذب قضیّة می

 تسهیل" بهنباشد؛ اما باتوجهبسا نیازی به بررسی این موارد در دو حیطه چه اولاًرو، ازاین

ر ، روشی که ما آن را اختیا"نویسیتسهیل الگوریتم"و  "یا در دو حیطهاستفاده از احکام قضا

دیگر نیازی به ارائة روش دیگر، در  ،بدین منوال اًیثانایم تجمیع آن در دو حیطه است؛ کرده

به توضیحی که گذشت قضایای مطلوب در حیطة دیگر نیز حیطه دیگر نخواهد بود و باتوجه

ان، توتوضیح این نکته که مستقل از حیطة دیگر نیز میخواهد آمد، لکن برای  به دست

قضایای مطلوب در حیطة دیگر را  آوردندستبهآورد که روش  به دستقضایای مطلوب را 

 نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 در حیطۀ تبدیل مجهول به معلوم -5

در این مقام بایستی مشخص کنیم که در صورت مجهول بودن هر یک از قضایای محصوره،  

یا  توان به صدقیک گانه، میوبا استفاده از صدق یا کذب چه قضایایی از بین قضایای سی
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به  تلازمات، آوردندستبهبه مشابه بودن راهکار در کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد. باتوجه

 سنده خواهیم کرد.حل یک مورد ب

هر "توان از صدق قضیةّ مجهول باشد، بررسی اینکه آیا می "هر الف، ب است"اگر قضیّة 

بدین نحو خواهد بود؛ قضیةّ  نه، به صدق یا کذب مجهول علم پیدا کرد یا "الف، غیر ب است

د، شبا غیر ب> الفیا  الف=غیر بتواند صادق باشد که در صورتی می "هر الف، غیر ب است"

به موضوع و محمول قضیّة مجهول بایستی نسبت الف و ب را در هر یک از دو حال باتوجه

که  ، زمانیگفتهشیپبه مقدمة دومِ غیر ب، مشخص کنیم، باتوجه> الفیا  الف=غیر بحالت 

باشد، الف//ب خواهد بود و متباین بودن الف و ب، یعنی کاذب  غیر ب> الف=غیر ب یا الف

صادق باشد،  "هر الف، غیر ب است"، پس هر وقت قضیّة "الف، ب است هر"بودن قضیّة 

توان از جدول ، کاذب خواهد بود. علاوه بر توضیحی که گذشت، می"هر الف، ب است"قضیّة 

قضایای مطلوب در این حیطة استفاده کرد که نیازی به  آوردندستبهشمارة چهار نیز برای 

 طرح آن نیست.

 تنبیه -3-5

تلازمات مذکور، در هر دو حیطه  آوردندستبهه آنچه گفته شد، قاعدة کلی در بباتوجه 

ر قضیّه الف دکه  بدین نحو است: زمانی صدق قضیةّ الف، ملازم با صدق قضیّة ب خواهد بود

قضیّه ب، برای موضوع و محمول قضیّه الف محتمل  بودنصادقهر نسبتی که در صورت 

کور در مورد ملازم بودن کذب قضیّة الف با صدق قضیّة ب صادق باشد. قاعدة مذ« 03»، است

 قضیّة الف با کذب قضیّة ب نیز به همین منوال است. "صدق و کذب"و 

 تنبیه -5-5

آوردن قضایای مطلوب در حیطة تکثیر معلوم، از قیاس استثنایی اتصالی دستپس از به 

د، توان بهره برآوردن قضایای مطلوب در حیطة تبدیل مجهول به معلوم میدستنیز برای به

اینکه خود مقدم  -0توضیح آنکه در قیاس استثنایی اتصالی دو راه برای استنتاج وجود دارد، 

اینکه نقیض تالی استثناء شود، تا نقیض  -3تا خود تالی نتیجه گرفته شود.  استثناء شود،

توان از روش دوم بهره برد. برای مثال به غرض مطلوب، میباتوجهکه  مقدم نتیجه گرفته شود

ف، هیچ ال"صادق باشد، قضیةّ  "هر الف، ب است"در تکثیر معلوم خواهیم گفت، اگر قضیةّ 

ا توان نقیض مقدم ربود، حال با استثناء کردن نقیض تالی، می صادق خواهد "غیر ب نیست

کاذب ) دصادق نباش "هیچ الف، غیر ب نیست"نتیجه گرفت؛ به عبارتی فرض کنیم که قضیّة 

نیز صادق نخواهد بود؛ پس با فرض مجهول  "هر الف، ب است"باشد(، در این صورت قضیّة 
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ان تو، می"هیچ الف، غیر ب نیست"قضیّة  ، با علم به کذب"هر الف، ب است"بودن قضیّة 

 پیدا کرد. "هر الف، ب است"علم به کاذب بودن قضیّة 

 تنبیه -1-5

غیربدیهی، با صدق و  ودو گانةبه آنچه گذشت، چون صدق و کذب قضایای سیباتوجه 

دو وودو گانة بدیهی تلازم ندارد، در این حیطه نیز قضایای سیکذب هیچ یک از قضایای سی

 انة بدیهی کاربرد نخواهند داشت.گ

 همیشه و "هیچ الف، غیر الف نیست"برای مثال، در مقدمة سوم گذشت که کذب قضیّة 

ق یا ی در صادریتأثرو نسبت بین الف و ب هر چه که باشد، در هر نسبتی بدیهی است، ازاین

ته زاین گفانخواهد داشت؛ مطابق آنچه پیش "هیچ الف، غیر الف نیست"کاذب بودن قضیةّ 

 هیچ الف، غیر"با کذب قضیّه  "هر الف، ب است"شد، برای ملازم بودن صدق یا کذب قضیةّ 

ق یا همیشه صاد "هر الف، ب است"بایست در هر نسبتی از الف و ب، قضیّة ، می"الف نیست

در دو  "هر الف، ب است"که چنانچه در مقدمة اول گذشت، قضیّة باشد و یا کاذب، درحالی

و الف//ب کاذب است؛  ب <ب، الف×ب صادق و در سه نسبت الف> لف=ب و الفنسبت ا

هیچ الف، غیر "، ملازم با کذب قضیّة "هر الف، ب است"رو نه صدق و نه کذب قضیّة ازاین

به  "هیچ الف، غیر الف نیست"توان از کذب قضیّه نخواهد بود و در نتیجه نمی "الف نیست

 علم پیدا کرد.  "ستهر الف، ب ا"صدق یا کذب قضیّه 

 تجمیع قضایای مطلوب در حیطۀ تکثیر معلوم

به آنچه در فصل دوم گذشت تمام قضایای مورداستفاده در هر یک از قضایای چهارگانه باتوجه 

برای تکثیر معلوم به شرح زیر خواهد بود لکن پرواضح است که تلازم در همة موارد غیرمذکور، 

ضایای مطلوب از برخی دیگر بیشتر یا کمتر است، اما به یک صورت نیست و وضوح برخی ق

 رویکرد تجمیع در این نوشتار، همه قضایای مطلوب ذکر خواهد شد. لیبه دل

 قضیّۀ معلوم: موجبۀ کلیّه )هر الف، ب است( -3

اند: بعض الف، ب است/ هیچ الف، قضیةّ معلوم، صادق بودنصادققضایایی که در صورت  -

غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست/ غیر ب نیست/ بعض الف، 

بعض غیر الف، ب نیست/ بعض غیر الف، غیر ب است/ هیچ غیر ب، الف نیست/ بعض 

 غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است/ بعض غیر ب، غیر الف است
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ف، لاند: هیچ الف، ب نیست/ بعض اقضیّة معلوم، کاذب بودنصادققضایایی که در صورت  -

ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، 

غیر الف است/ هر غیر الف، ب است/ هیچ غیر الف، غیر ب نیست/ هر غیر ب، الف است/ 

 بعض غیر ب، الف است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

اند: هیچ الف، غیر ب نیست/ هیچ لوم، کاذبقضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة مع -

 غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

اند: بعض الف، ب نیست/ بعض قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیةّ معلوم، صادق -

 الف، غیر ب است/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ معلوم: موجبۀ جزئیه )بعض الف، ب است( -5

اند: بعض الف، غیر ب نیست/ بعض قضیةّ معلوم، صادق بودنصادقایایی که در صورت قض -

 ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست

اند: هیچ الف، ب نیست/ هر الف، قضیةّ معلوم، کاذب بودنصادققضایایی که در صورت  -

 غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است

اند: هر الف، ب است/ هیچ الف، دن قضیّة معلوم، کاذبقضایایی که در صورت کاذب بو -

غیر ب نیست/ بعض الف، غیر ب نیست/ هر ب، الف است/ بعض ب، الف است/ هیچ ب، 

غیر الف نیست/ بعض ب، غیر الف نیست/ هیچ غیر الف، ب نیست/ هر غیر الف، غیر ب 

 است/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

هیچ الف، ب نیست/ بعض  :اندصورت کاذب بودن قضیّة معلوم، صادق قضایایی که در -

الف، ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ بعض 

ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ بعض ب، غیر الف است/ بعض غیر الف، ب است/ 

 ر ب، غیر الف نیستبعض غیر الف، غیر ب نیست/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غی

 

 

 قضیّۀ معلوم: سالبۀ کلیّه )هیچ الف، ب نیست( -1

اند: بعض الف، ب نیست/ هر الف، قضیّة معلوم، صادق بودنصادققضایایی که در صورت  -

غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ بعض ب، الف نیست/ هر ب، 

ب است/ بعض غیر الف، غیر ب  غیر الف است/ بعض ب، غیر الف است/ بعض غیر الف،

 نیست/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست
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اند: هر الف، ب است/ بعض الف، قضیّة معلوم، کاذب بودنصادققضایایی که در صورت  -

ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ بعض الف، غیر ب نیست/ هر ب، الف است/ بعض ب، 

 الف است/ هیچ ب، غیر الف نیست/

بعض ب، غیر الف نیست/ هیچ غیر الف، ب نیست/ هر غیر الف، غیر ب است/ هیچ غیر  

 ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

اند: هر الف، غیر ب است/ هیچ قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، کاذب -

 ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است

اند: بعض الف، ب است/ بعض صادق قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیةّ معلوم، -

 الف، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ معلوم: سالبۀ جزئیه )بعض الف، ب نیست( -0

اند: بعض الف، غیر ب است/ بعض بودن قضیةّ معلوم، صادققضایایی که در صورت صادق -

 غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

اند: هر الف، ب است/ هیچ الف، بودن قضیةّ معلوم، کاذبصورت صادق قضایایی که در -

 غیر ب نیست/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

اند: هیچ الف، ب نیست/ هر الف، قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، کاذب -

است/ هر غیر  غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف

الف، ب است/ هیچ غیر الف، غیر ب نیست/ هر غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، الف 

 است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

اند: هر الف، ب است/ بعض الف، قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، صادق -

نیست/ بعض ب، الف است/ بعض  ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ بعض الف، غیر ب

ب، غیر الف نیست/ بعض غیر الف، ب نیست/ بعض غیر الف، غیر ب است/ هیچ غیر ب، 

الف نیست/ بعض غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است/ بعض غیر ب، غیر الف 

 است

 تنبیه -5

دن آوردستبهازاین نحوة پیش. با ادغام موارد مشترک، نتیجه مطابق جدول زیر خواهد بود 

بودن قضیّة ب، بیان شده نسب محتمل برای موضوع و محمول قضیّة الف، در صورت صادق

  بود.
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 5جدول شمارۀ 

قضیّه 

 معلوم
 قضایای مطلوب نوع ملازمه

ف
هر ال

ت
ب اس

 ،
 

 ذبک <کذب=و  دقص <صدق=
، غیر ب نیست/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هیچ الف

 هر غیر ب، غیر الف است

 دقص <کذب=و  ذبک <صدق=
، ب نیست/ بعض الف، غیر ب است/ بعض بعض الف

 غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 دقص <صدق=

، ب است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض بعض الف

ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست/ بعض غیر 

الف، ب نیست/ بعض غیر الف، غیر ب است/ بعض 

 ب، غیر الف استغیر ب، الف نیست/ بعض غیر 

ف
هر ال

ت
ب اس

 ،
 

 ذبک <صدق=

، ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ هیچ هیچ الف

ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ هر غیر الف، 

ب است/ هیچ غیر الف، غیر ب نیست/ هر غیر ب، 

 الف است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست

ف
ض ال

بع
ت

ب اس
 ،

 

 ذبک <کذب=و  دقص <صدق=
نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ، غیر ب بعض الف

 ب، غیر الف نیست

 دقص <کذب=و  ذبک <صدق=
، ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ هیچ هیچ الف

 ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است

 ذبک <کذب=

، ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ هر ب، هر الف

الف است/ هیچ ب، غیر الف نیست/ هیچ غیر الف، 

غیر ب است/ هیچ غیر ب، ب نیست/ هر غیر الف، 

 الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

 دقص <کذب=

، ب نیست/ بعض الف، غیر ب است/ بعض بعض الف

ب، الف نیست/ بعض ب، غیر الف است/ بعض غیر 

الف، ب است/ بعض غیر الف، غیر ب نیست/ بعض 

 غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

ف
هیچ ال

ت
ب نیس

 ،
 ذبک <کذب=و  دقص <صدق= 

، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، هر الف

 غیر الف است

 دقص <کذب=و  ذبک <صدق=
، ب است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض بعض الف

 ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست

 دقص <صدق=
، ب نیست/ بعض الف، غیر ب است/ بعض بعض الف

یر غب، الف نیست/ بعض ب، غیر الف است/ بعض 
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الف، ب است/ بعض غیر الف، غیر ب نیست/ بعض 

 غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 ذبک <صدق=

، ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ هر ب، هر الف

الف است/ هیچ ب، غیر الف نیست/ هیچ غیر الف، 

ب نیست/ هر غیر الف، غیر ب است/ هیچ غیر ب، 

 الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

ف
ض ال

بع
ت

ب نیس
 ،

 

 ذبک <کذب=و  دقص <صدق=
، غیر ب است/ بعض غیر ب، الف است/ بعض الف

 بعض غیر ب، غیر الف نیست

 دقص <کذب=و  ذبک <صدق=
، ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ هیچ هر الف

 غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

 ذبک <کذب=

هیچ ، ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ هیچ الف

ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ هر غیر الف، 

ب است/ هیچ غیر الف، غیر ب نیست/ هر غیر ب، 

 الف است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست

 دقص <کذب=

، ب است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض بعض الف

ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست/ بعض غیر 

 ضالف، ب نیست/ بعض غیر الف، غیر ب است/ بع

 غیر ب، الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف است

 

 تجمیع قضایای مطلوب در حیطۀ تبدیل مجهول به معلوم

به آنچه در فصل دوم گذشت تمام قضایای مورداستفاده در هر یک از قضایای چهارگانه باتوجه

 برای تبدیل مجهول به معلوم به شرح زیر خواهد بود.

 ب است( قضیّۀ مجهول: موجبۀ کلیّه )هر الف، -3

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ الف، قضایایی که از علم به صدق آنها می -

 غیر ب نیست/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است.

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ الف، قضایایی که از علم به صدق آنها می -

غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب،  ب نیست/ بعض الف، ب نیست/ هر الف،

الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ هر غیر الف، ب است/ هیچ غیر الف، غیر ب نیست/ 

هر غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، الف است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست/ بعض غیر 

 ب، غیر الف نیست.
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، ل علم پیدا کرد: بعض الفتوان به کذب قضیّة مجهوقضایایی که از علم به کذب آنها می -

ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض 

ب، غیر الف نیست/ بعض غیر الف، ب نیست/ بعض غیر الف، غیر ب است/ هیچ غیر ب، 

الف نیست/ بعض غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است/ بعض غیر ب، غیر الف 

 است

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض الف، ز علم به کذب آنها میقضایایی که ا -

 ب نیست/ بعض الف، غیر ب است/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ مجهول: موجبۀ جزئیه )بعض الف، ب است( -5

لف، اتوان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هر قضایایی که از علم به صدق آنها می -

ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ بعض الف، غیر ب نیست/ هر ب، الف است/ بعض ب، 

الف است/ هیچ ب، غیر الف نیست/ بعض ب، غیر الف نیست/ هیچ غیر الف، ب نیست/ 

 هر غیر الف، غیر ب است/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است.

کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ الف، توان به قضایایی که از علم به صدق آنها می -

 ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است.

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض الف، قضایایی که از علم به کذب آنها می -

 غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست.

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ الف، آنها میقضایایی که از علم به کذب  -

ب نیست/ بعض الف، ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، 

الف نیست/ بعض ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ بعض ب، غیر الف است/ بعض 

 بعض غیر ب، غیر الف، ب است/ بعض غیر الف، غیر ب نیست/ بعض غیر ب، الف است/

 .غیر الف نیست

 قضیّۀ مجهول: سالبۀ کلیّه )هیچ الف، ب نیست( -1

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هر الف، قضایایی که از علم به صدق آنها می -

 غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است.

پیدا کرد: هر الف، توان به کذب قضیّة مجهول علم قضایایی که از علم به صدق آنها می -

ب است/ بعض الف، ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ بعض الف، غیر ب نیست/ هر ب، 

الف است/ بعض ب، الف است/ هیچ ب، غیر الف نیست/ بعض ب، غیر الف نیست/ هیچ 
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غیر الف، ب نیست/ هر غیر الف، غیر ب است/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر 

 الف است.

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض الف، ز علم به کذب آنها میقضایایی که ا -

ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ بعض ب، 

الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ بعض ب، غیر الف است/ بعض غیر الف، ب است/ بعض 

 غیر ب، غیر الف نیست. غیر الف، غیر ب نیست/ بعض غیر ب، الف است/ بعض

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض الف، قضایایی که از علم به کذب آنها می -

 .ب است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ مجهول: سالبۀ جزئیه )بعض الف، ب نیست( -0

ضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ الف، توان به صدق ققضایایی که از علم به صدق آنها می -

ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، 

غیر الف است/ هر غیر الف، ب است/ هیچ غیر الف، غیر ب نیست/ هر غیر ب، الف است/ 

 بعض غیر ب، الف است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف نیست.

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هر الف، ی که از علم به صدق آنها میقضایای -

 ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است.

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض الف، قضایایی که از علم به کذب آنها می -

 بعض غیر ب، غیر الف نیستغیر ب است/ بعض غیر ب، الف است/ 

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هر الف، قضایایی که از علم به کذب آنها می -

ب است/ بعض الف، ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض 

ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست/ بعض غیر الف، ب نیست/ بعض غیر الف، غیر ب 

ر ب، الف نیست/ بعض غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است/ بعض است/ هیچ غی

 غیر ب، غیر الف است.

 تنبیه-5

 با ادغام موارد مشترک، نتیجه مطابق جدول زیر خواهد بود. 

 

  1جدول شماره 

 قضایای مطلوب نوع ملازمه قضیّه معلوم
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، ب هر الف

 است

 =صدق> صدق

 کذبو 

 =کذب>

هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر ، غیر ب نیست/ هیچ الف

 الف است

 =صدق> کذب

 صدقو 

 =کذب>

، ب نیست/ بعض الف، غیر ب است/ بعض غیر ب، الف بعض الف

 است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 =کذب> کذب

، ب است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض الف

 بعض غیر الف،بعض ب، غیر الف نیست/ بعض غیر الف، ب نیست/ 

 غیر ب است/ بعض غیر ب، الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف است

 =صدق> کذب

، ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر هیچ الف

ب، غیر الف است/ هر غیر الف، ب است/ هیچ غیر الف، غیر ب 

 نیست/ هر غیر ب، الف است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست

، ب بعض الف

 است

 =صدق> صدق

 کذبو 

 =کذب>

، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف بعض الف

 نیست

 =صدق> کذب

 صدقو 

 =کذب>

، ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر هیچ الف

 ب، غیر الف است

 =صدق> صدق

، ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ هر ب، الف است/ هیچ هر الف

نیست/ هیچ غیر الف، ب نیست/ هر غیر الف، غیر ب ب، غیر الف 

 است/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

 =کذب> صدق

، ب نیست/ بعض الف، غیر ب است/ بعض ب، الف نیست/ بعض الف

بعض ب، غیر الف است/ بعض غیر الف، ب است/ بعض غیر الف، غیر 

 غیر الف نیستب نیست/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، 

، ب هیچ الف

 نیست

 =صدق> صدق

 کذبو 

 =کذب>

 ، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف استهر الف

 =صدق> کذب

 صدقو 

 =کذب>

، ب است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض الف

 بعض ب، غیر الف نیست

 =کذب> کذب

ب، الف نیست/ ، ب نیست/ بعض الف، غیر ب است/ بعض بعض الف

بعض ب، غیر الف است/ بعض غیر الف، ب است/ بعض غیر الف، غیر 

 ب نیست/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست
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 =صدق> کذب

، ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ هر ب، الف است/ هیچ هر الف

ب، غیر الف نیست/ هیچ غیر الف، ب نیست/ هر غیر الف، غیر ب 

 غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف استاست/ هیچ 

، ب بعض الف

 نیست

 =صدق> صدق

 کذبو 

 =کذب>

، غیر ب است/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر بعض الف

 الف نیست

 =صدق> کذب

 صدقو 

 =کذب>

، ب است/ هیچ الف، غیر ب نیست/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر الف

 هر غیر ب، غیر الف است

 =صدق> صدق

، ب نیست/ هر الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر هیچ الف

ب، غیر الف است/ هر غیر الف، ب است/ هیچ غیر الف، غیر ب 

 نیست/ هر غیر ب، الف است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست

 =کذب> صدق

، ب است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض الف

الف، ب نیست/ بعض غیر الف، بعض ب، غیر الف نیست/ بعض غیر 

 غیر ب است/ بعض غیر ب، الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف است

 

 یریگجهینت

رو، تجمیع تمامی قضایای مطلوب در هر دو حیطة تکثیر معلوم و تبدیل هدف از نوشته پیش

ه ک قضایای تصریح نشده در بیان مشهور را نیز شامل شود کهینحوبهمجهول به معلوم بود، 

به مطالب پیشین، مواردی که مشهور این غرض در مطالبی که گذشت حاصل شد. باتوجه

که حدود پنجاه و هشت درصد از کل قضایای مطلوب در هر دو حیطه  -اند بدان تصریح نکرده

 شرح زیر خواهد بود.  -ت  -است

 در حیطۀ تکثیر معلوم -3

 قضیّۀ معلوم: موجبۀ کلیّه )هر الف، ب است( -3-3

اند: بعض الف، غیر ب نیست/ بعض بودن قضیةّ معلوم، صادقکه در صورت صادققضایایی  -

 ب، غیر الف نیست/ بعض غیر ب، الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف است

اند: هر الف، غیر ب است/ بعض بودن قضیةّ معلوم، کاذبقضایایی که در صورت صادق -

هر غیر الف، ب است/ هیچ  الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/

غیر الف، غیر ب نیست/ هر غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، الف است/ هیچ غیر ب، غیر 

 الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف نیست
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 اند: هیچ غیر ب، الف نیستقضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، کاذب -

بعض الف، غیر ب است/ بعض  اند:قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، صادق -

 غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ معلوم: موجبۀ جزئیه )بعض الف، ب است( -5-3

 اند: بعض ب، غیر الف نیستبودن قضیّة معلوم، صادققضایایی که در صورت صادق -

، یچ باند: هر الف، غیر ب است/ هبودن قضیّة معلوم، کاذبقضایایی که در صورت صادق -

 الف نیست/ هر ب، غیر الف است

اند: هیچ الف، غیر ب نیست/ هیچ قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، کاذب -

 غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

اند: هر الف، غیر ب است/ بعض قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، صادق -

/ بعض ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست

ب، غیر الف است/ بعض غیر الف، ب است/ بعض غیر الف، غیر ب نیست/ بعض غیر ب، 

 الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ معلوم: سالبۀ کلیهّ )هیچ الف، ب نیست( -1-3

 غیر ب است/ بعضاند: بعض الف، بودن قضیةّ معلوم، صادققضایایی که در صورت صادق -

 ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ بعض ب، غیر الف است

اند: هیچ الف، غیر ب نیست/ بعض بودن قضیّة معلوم، کاذبقضایایی که در صورت صادق -

الف، غیر ب نیست/ هر ب، الف است/ بعض ب، الف است/ هیچ ب، غیر الف نیست/ بعض 

غیر الف، غیر ب است/ هیچ غیر ب، الف  ب، غیر الف نیست/ هیچ غیر الف، ب نیست/ هر

 نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

 اند:قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، کاذب -

اند: بعض الف، غیر ب نیست/ قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، صادق -

 بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست

 بعض الف، ب نیست(قضیّۀ معلوم: سالبۀ جزئیه ) -0-3

 اند:بودن قضیّة معلوم، صادققضایایی که در صورت صادق -

اند: هیچ الف، غیر ب نیست/ هیچ بودن قضیّة معلوم، کاذبقضایایی که در صورت صادق -

 غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است
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هیچ اند: هر الف، غیر ب است/ قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیّة معلوم، کاذب -

 ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ هر غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، الف است

اند: هیچ الف، غیر ب نیست/ بعض قضایایی که در صورت کاذب بودن قضیةّ معلوم، صادق -

الف، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست/ بعض غیر الف، ب 

ر ب، الف نیست/ بعض غیر ب، الف نیست/ نیست/ بعض غیر الف، غیر ب است/ هیچ غی

 هر غیر ب، غیر الف است/ بعض غیر ب، غیر الف است

 در حیطۀ تبدیل مجهول به معلوم -5

صورت مستقیم ذکر نشده است به به آنچه گذشت، مواردی که در بیان مشهور بهباتوجه

 نحو زیر خواهد بود.

 قضیّۀ مجهول: موجبۀ کلیّه )هر الف، ب است( -3-5

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ غیر قضایایی که از علم به صدق آنها می -

 ب، الف نیست

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض الف، قضایایی که از علم به صدق آنها می -

غیر ب است/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست/ هر غیر الف، ب 

ف، غیر ب نیست/ هر غیر ب، الف است/ هیچ غیر ب، غیر الف نیست/ است/ هیچ غیر ال

 هر الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است

توان به کذب قضیةّ مجهول علم پیدا کرد: بعض غیر قضایایی که از علم به کذب آنها می -

ر الف غی ب، الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض ب،

 نیست

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض الف، قضایایی که از علم به کذب آنها می -

 غیر ب است/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ مجهول: موجبۀ جزئیه )بعض الف، ب است( -5-5

، پیدا کرد: هیچ الف توان به صدق قضیّة مجهول علمقضایایی که از علم به صدق آنها می -

 غیر ب نیست/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هر الف، قضایایی که از علم به صدق آنها می -

 غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است

 علم پیدا کرد: بعض ب، توان به کذب قضیّة مجهولقضایایی که از علم به کذب آنها می -

 غیر الف نیست
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توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هر الف، قضایایی که از علم به کذب آنها می -

غیر ب است/ بعض الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ بعض ب، الف نیست/ هر ب، 

 غیر الف است/ بعض ب، غیر الف است/ بعض غیر الف، ب است/ بعض غیر الف، غیر ب

 نیست/ بعض غیر ب، الف است/ بعض غیر ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ مجهول: سالبۀ کلیّه )هیچ الف، ب نیست( -1-5

 توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد:قضایایی که از علم به صدق آنها می -

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ الف، قضایایی که از علم به صدق آنها می -

نیست/ بعض الف، غیر ب نیست/ هر ب، الف است/ بعض ب، الف است/ هیچ ب، غیر ب 

غیر الف نیست/ بعض ب، غیر الف نیست/ هیچ غیر الف، ب نیست/ هر غیر الف، غیر ب 

 است/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است

الف،  : بعضتوان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کردقضایایی که از علم به کذب آنها می -

 غیر ب است/ بعض ب، الف نیست/ هر ب، غیر الف است/ بعض ب، غیر الف است

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض الف، قضایایی که از علم به کذب آنها می -

 غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست

 قضیّۀ مجهول: سالبۀ جزئیه )بعض الف، ب نیست( -0-5

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: بعض غیر یایی که از علم به صدق آنها میقضا -

ب، الف است/ هر غیر ب، الف است/ هر الف، غیر ب است/ هیچ ب، الف نیست/ هر ب، 

 غیر الف است

توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ الف، قضایایی که از علم به صدق آنها می -

 غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است غیر ب نیست/ هیچ

 توان به کذب قضیّة مجهول علم پیدا کرد:قضایایی که از علم به کذب آنها می -

توان به صدق قضیّة مجهول علم پیدا کرد: هیچ الف، قضایایی که از علم به کذب آنها می -

لف، ب غیر ب نیست/ هیچ غیر ب، الف نیست/ هر غیر ب، غیر الف است/ بعض غیر ا

نیست/ بعض غیر الف، غیر ب است/ بعض غیر ب، الف نیست/ بعض غیر ب، غیر الف 

 است/ بعض الف، غیر ب نیست/ بعض ب، الف است/ بعض ب، غیر الف نیست.
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 چکیده 

« خود و دیگران»آوردن نیاز دستالوجود و نیازمند و برای بهانسان موجودی است ممکن 

زند تا آن بر خاطر آن خود را به هر آب آتشی مینیاز کند و بهکند تا خود را بیتلاش می

کند و رزق از منظر تفسیر المیزان به معنای طرف کند که قرآن از این نیاز به رزق تعبیر می

خشش مستمر هست که موجود زنده در ادامه حیاتش نیازمند آن هست و مسلماً عطا و ب

رازق آن جز خداوند کسی نیست و مرزوق هم موجودات عالم هست و اینکه انسان یک موجود 

دوبعدی حیوانی و روحانی هست و هر بعدش نیاز مخصوص خود را دارد؛ بنابراین بعد 

اش نیازمند رزق معنوی رزق مادی هست و بعد روحانیاش مانند بقیه حیوانات نیازمند حیوانی

 ها قبلهست. درنتیجه ما در عالم رزق معنوی نیز داریم. اینکه خداوند رزق مادی برای انسان

از تولدشان مقدر فرموده؛ لذا باید به دنبال رزق معنوی باشیم. خداوند متعال رزق را بدون 

اش از ملک و خواهند در مقابلش بدهند همهکند، چراکه مخلوقات هر چه که بعوض عطا می

 .مخلوقات او هست

رزق چه معنوی و چه مادی نسبت به موجودات نسبی هست چرا که هر موجودی نیاز  

خاص به خود را دارد، بنابراین رزقشان نیز متفاوت خواهد شد، شاهد بر این سخن هم آیات 

ای را وعده داده است، بنابراین قرآنی است که برای هر فرد از اهل بهشت و جهنم مرتبه

هست و برای خود واجب کرده هست که نیاز او برطرف کند و این  خداوند انسان را رزق داده
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آوردن دستگونه قرار داده که باید خود او برای بهرزق معنوی هست، ولی رزق معنوی را این

گرفتن باخدا که این آن تلاش کند چرا که هدف از خلقت نیز همین است، برای عبادت و انس

تگی دارد که خداوند راه افزایش آن را هم برای بشر باز اندازه معرفت او بسگرفتن هم بهانس

السلام{ و فطرت و عقل. درنتیجه ما قرار داده هست، همچون راه انبیا و معصومین }علیهم

باید در تمام مسائل زندگی بیشتر روی رزق معنوی تلاش کنیم؛ زیرا که خداوند رزق معنوی 

 رساند.را آنچه مقدر هست می

مسئله، این هست که بدانیم خداوند که سازنده انسان هست برای او  هدف از طرح این 

چه چیزهای را مفید و چه چیزها را مضر دانسته و از طرف دیگر دیدگاه المیزان را ملاک 

نگر بوده و از جهات پژوهش قرار دادیم چرا که نویسنده این تفسیر شریف جزو علمای جامع

 سیرش نظر داشته است. مختلف و متعددی به آیات قرآنی در تف

 رزق، مرزوق، قرآن، رازق، علامه، انسان. : کلیدواژه

 

 مقدمه

انسان موجودی است ضعیف و نیازمند و دارای حیات که برای ادامه حیاتش نیازمند برخی 

وروزی تعبیرمی کنند. انسان برای اینکه نیاز خود را تأمین کند به امور است که از آن به رزق

زند هرچند آن به ضرر او تمام شود ممکن هست، نیاز او را تأمین کند، دست میهر کاری که 

ازطرفی هم انسان موجودی  .غایت و عواقب آن کار علم ندارددهد کاری را که بهیا انجام می

کردن نیاز بشر داند چه چیزی برای برطرفحادث هست و خداوند خالق اوست، اوست که می

ها چه شود؛ بنابراین لازم هست بدانیم که خداوند برای ما انساننمیبهتر است و باعث ضرر او 

خاطر آن به بحث از چیستی چیزی را مصلحت دانسته و چه چیزی را مصلحت ندانسته. به

 .پردازیمرزق، از دیدگاه کتاب خالق بشر یعنی قرآن کریم می

وهم اثر مادی؛ یعنی رزق، نقش مهمی در زندگی انسان دارد؛ چراکه هم اثر معنوی دارد  

هم اثر جسمانی دارد وهم اثر روحانی؛ لذا جای این بحث است که انسان از چه رزقی استفاده 

کند که موجب آسیب او نشود به خاطره این مسئله لازم هست که رزق را از نظر قرآن بررسی 

د سان دارکنیم، تا بدانیم قرآن که دفترچه راهنمای انسان هست، چه برنامه برای تکامل ان

بدین دلیل که رزق یک مسئله مهمی در زندگی  .هم از حیث جسمانی وهم از حیث روحانی

 دراند همچون کتاب: جایگاه رزق انسان خصوص نوشتهها دراینها عنوان کتاببشر است ده
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رزق حلال از دیدگاه آیات و روایات و مقالاتی  -وروزی حلال رزق -افزایش رزق ورزی  -ی هست

دوره پنجم،  0810نامه حلال بهار : فرهنگ کسب رزق حلال در قرآن، مجله: پژوهشهمچون

، 07۸۸مجله مطالعات قرآنی زمستان  -وروزی در قرآن بررسی عوامل قبض و بسط رزق

مجله حدیث و  -جایگاه سنت رزق در پیشرفت اقتصادی توحیدی از دیدگاه قرآن کریم 

همایش الگوی اسلامی ایرانی  -زی از منظر اسلام ورو، رزق07۸4اندیشه بهار و تابستان 

 . 07۸1پیشرفت دوره 

ای مستقل و عمیق در این باب از منظر تفسیر شود مقالهبین مشاهده میخلائی که دراین 

المیزان نوشته نشده است؛ لذا بنای ما در این نوشته بر این هست که رزق را از دیدگاه تفسیر 

بیان کنیم که المیزان آیات رزق را چگونه تبیین کرده و از چه  شریف المیزان بررسی کنیم و

منظری به مسئله رزق از منظر قرآن پرداخته و درنهایت هدف و غرض از این مقاله 

شناسی رزق، رازق، مرزوق و بیان انواع رزق، اقسام آن و تبیین عوامل و موانع رزق، از مفهوم

 .دیدگاه قرآن و محوریت تفسیر المیزان است

 مفهوم رزق

است، یعنی آنچه که از آن نفع برده « ما یُنْتَفَعُ به»در بیشتر کتب لغوی رزق به معنای 

و به معنای بخشش مدام و پیوسته است که گاهی دنیوی است. البته گاهی نصیب  0شود می

الله علیه{ در تفسیر گویند. علّامه }رحمتاخروی و گاه مطلق نصیب و بهره را هم رزق می

فرمایند: در اصل معنای روزی آن چیزی است که در آن نوعی بخشش و عطا لمیزان میا

د رسهست که بعداً در معنای آن توسعه داده شده است و به معنای هر چیزی که به انسان می

استعمال شده است، چه عاملش معلوم باشد و چه معلوم نباشد که هر بخشی که به انسان 

و تلاش او بستگی دارد و بعداً به معنای هر سودی که به انسان اندازه، کوشش رسد بهمی

رسد نیز استعمال شده که این معنا اعم از معنای قبل است و شامل هر چیزی اعم از غذا، می

علم، مقام، و غیر از آن است. این آیه }یا قَوْمِ أَ رأَیَْتُمْ إِنْ کُنتُْ علَی بیَیِنَةٍ مِنْ رَبیِّ، وَ رَزَقَنِی 

،شاهد بر این مطلب است که حضرت شعیب ع از رزق به علم و  3شود نْهُ رِزْقاً حَسَناً{ میمِ

                                                            
 3اللغة ج، معجم مقاییس70۸ 7اند القاموس المحیط جها هم آورده، در این کتاب43 7قاموس قرآن ج.  0

، الصحاح: تاج 063 07، تاج العروس من جواهر القاموس ج063 07العروس من جواهر القاموس ج، تاج 744

 0840 8اللغة و صحاح العربیة ج
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نبوت تعبیر آورده؛ بنابراین هر چیزی که یک موجود دارای حیات، برای ادامه زندگی خود به 

 0گویند.آن نیازمند هست اعم غذا و غیر آن را رزق می

 مشتقات رزق در قرآن

کاررفته سوره قرآن به 81آیه از  01۸بار آمده که در  037کلمه رزق و مشتقات آن در قرآن 

بار  3صورت فعل ماضی معلوم و بار به 71کاررفته که صورت فعل بهبار به 60است و از آن 

کاررفته هست و بقیه آن بار امر حاضر به 1بار مجهول، 7با فعل مضارع معلوم و  06مجهول، ،

بار صیغه  0صورت مصدر مجرد،بار به 11کاررفته هست که از صورت اسم بهر بهبا 037

فاعل که همگی از ماده رزق و یرزق رزقا ثلاثی مجرد استعمال شده هست؛ بار اسم 6مبالغه،

رساند که هرکدام دارای معنای بنابراین کاربردهای متفاوتی از کلمه رزق را در قرآن کریم می

 است زیبای و هدف هرکدام را بیان کنیم:  خاصی است لذا نیاز

صورت فعل ماضی اشاره به این مطلب دارد که رسیدن رزق، کاررفتن کلمه رزق بهبه  -0

 حساب رسیده و محقق شده فرض کرده است.حتمی و قطعی هست. شارع آن را به

 شصورت فعل مضارع به این مطلب اشاره دارد که این بخشکاررفتن کلمه رزق بهبا به  -3

 از طرف رازق، دائمی و استمرار دارد 

صورت مصدر، اشاره به این مطلب دارد که هر بهره و سودی کاررفتن این کلمه بهبا به  -7

 رسد از طرف خداوند هست؛ که به مرزوق می

خواهد این را نتیجه حاصل از این سه مطلب به این اشاره دارد که خداوند می ن،یبنابرا

 .رازق مخلوقات در تمام احوالات برساند که من فقط هستم

 رازق در قرآن 

کند؛ ولی چیزی بخش معرفی کرده است. رازقی که عطا میقرآن رازق را خداوند هستی 

شود، بجاست که قرآن او را }إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرزََّّاقُ ذُو الْقُوَّةِ خواهد و چیزی از او کم نمینمی

هست این بیانگر این  7فرماید: او }خیرالرازقین{فی هم میکند و از طرمعرفی می 3الْمَتِین{ 

الله است که غیر از خداوند هم رازقی هست؛ ولی او بهترین آنهاست، مرحوم علامه رحمت
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فرماید: او خیر الرازقین است و در بعضی جاها هم رزق دادن را به فرموده این که قرآن می

فرماید }وَ عَلَی المَْوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ ارکه میمثل این آیه مب 0خود انسان نسبت داده هست 

شده است و رازق دادهها حقیقی نیست؛ بلکه مجاز نسبتاین نسبت3کِسْوَتُهُنَّ بِالْمعَْرُوفِ{ 

حقیقی فقط خداوند است؛ چون که هر چیزی که در عالم است خالق حقیقی و مالک حقیقی 

 توانند از آنها استفاده کنند.ه مخلوقین میآن، خود خداوند است که به اذن الل

 مرزوق در قرآن

تمام موجودات عالم که نیازمند هستند مرزوق خداوند متعالی بوده }وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ  

وجودشان وابسته به  7ها، وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها، کلٌُّ فِی کِتابٍ مبُِین{اللهِ رزقإِلَّا علی

وجود خداوند بوده و انسان یکی از مخلوقات است که مرزوق خداوند است و ازآنجا که دارای 

دو بعد است که یکی بعد روحانی و دیگری بعد حیوانی و هر بعدی نیاز متفاوتی رامی طلبند، 

ار داده که خداوندی که عالم بر تمام شئون عالم هستی است، برای هر بعدی از آنها رزقی قر

و رزق برای بُعد بَعدی آنچه در عالم ماده برای  8رزق اولی عبادت و نیایش با خودش است 

 آن آماده کرده است .

 رزق تکوینی و رزق تشریعی

بر اساس مطالبی که سابقاً گفته شد که خداوند خیرالرازقین هست، شاید این اشکال در اول  

ا هیرالرزاقین است؛ ولی استفاده از برخی از رزقوهله به ذهن آدمی خطور کند که چگونه خ

کنندگان آن تعیین کرده هست؟ در جواب گفته را منع کرده و عذاب و عقاب برای استفاده

علیه ذکر فرموده است، برطرف شود این اشکال بر اساس سه تقسیمی که علامه رحمةاللهمی

یا تکوینی هست یا تشریعی که رزق  فرماید رزقشود چرا که علامه در بیان انواع رزق میمی

گویند که شامل تکوینی بدین معناست که هر چیزی را که خداوند خلق کرده را رزق می

شود؛ لذا بنا به قسم اول شود؛ ولی رزق تشریعی رزق هست که شامل حرام نمیحرام هم می

عنی رزق کند و بر اساس قسم دوم؛ ییعنی رزق تکوینی خداوند خود را رازق معرفی می

                                                            
 301ص 7ج ،ترجمه تفسیر المیزان.  0

  377آیه  ،سوره مبارکه بقره.  3

 6آیه  ،سوره مبارکه هود.  7

 16آیه  ،ذاریات «وماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون».  8



 0817، بهار و تابستان 3 شماره - آفاق یدو فصلنامه علم //008

تشریعی، خود را خیرالرازقین معرفی فرموده است که اینها هیچ منافاتی باهم ندارند چرا که 

 0. در رزق تکوینی، تکلیفی نیست، ولی در قسم دوم تکلیف هست

 رابطه بین رزق و خلق

فرماید: این دو با هم بر در خصوص رابطه منطقی بین مصادیق رزق و خلق مرحوم علامه می 

خواهد؛ ولی خلق به اساس مصداق مساوی هستند؛ ولی با این فرق که هر رزقی، مرزوقی می

چیز نیاز ندارد با این بیان که رابطه بین رزق، مرزوق و رازق لزوم بالمعنی الاخص هست هیچ

، شودخود ذهن به مرزوق آن منتقل میخودیرازقی را یا رزقی را تصور کردی به چرا که وقتی

 کنیم که مرزوقی را درگونه نیست. درنتیجه وقتی از کلمه رزق استفاده میولی در خلق آن

 بیرون تصور کرده باشیم 

 اقسام رزق

د انسان طوری که قبلاً هم ذکر شرزق یا معنوی هست یا مادی با این توضیح که همان

موجودی است دوبعدی متشکل از }روح و جسم{ و هرکدام از آنها بر اساس مقتضای خودش، 

طلبد؛ چراکه یکی مجرد هست که همان روح باشد و دیگری ماده که همان جسم رزقی را می

و بدنی که از انسان در عالم خارج وجود دارد؛ لذا رزق جسم آن چیزی است که در عالم ماده 

گرفتن با پروردگارش هست که این دو یعنی همان مادیات و رزق روح نیز انس وجود دارد؛

 .رزق هم در دنیا هست وهم در آخرت

 رابطه بین رزق مادی و معنوی

توان گفت که هر دو رزق در مرزوق دیگری تأثیر در باره رابطه بین رزق مادی و معنوی می 

خورد، در رشد روح اثر منفی گذاشته و دارد با این بیان که زمانی که فردی رزق حرام می

سوی رزق حرام طور زمانی که روح بجای رزق حلال بهشود و همینمانع رشد و کمال آن می

گذارد و رفت }مانند تابع بودن از شیطان که کار ساحر هست{ در جسم او اثر منفی می

 .بالعکس؛ بنابراین رابطه بین رزق معنوی و مادی عموم خصوص من وجه هست
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 001//زانیالم ریرزق از منظر تفس یهندسه معرفت یبررس

 

 انواع رزق مادی

ای کلی بدهیم، هرآن چیزی است که جسم در خصوص انواع رزق مادی اگر بخواهیم ضابطه 

و بدن به آن نیازمند هست؛ مانند طعام، هوا، آب و غیره و مراد همان رزق تشریعی هست نه 

و }وَ 0{ "نَّ بِالمَْعْرُوفِهر رزقی و مانند قول که فرمود َ}عَلَی المَْوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُ

برده هست که های مادی را نامکه در این دو آیه مبارکه رزق 3{ "ارْزُقُوهُمْ فِیها وَ اکسُوهُمْ

 مرد نسبت که خانواده خود وظیفه دارد که رزق آنها را تأمین کند

 انواع رزق معنوی

ر آن چیزی است که روحمان توان از آن نام برد که هگونه میاما انواع رزق معنوی را بدین 

بیت و غیره مانند قول حضرت نوح که به قومش گرفتن با اهلبه نیازمند است؛ مانند انس

که در این  7کُنْتُ علَی بَییّنةٍَ مِنْ رَبیِّ، وَ رزََقَنیِ مِنهُْ رِزْقاً حَسَنا{  آنْفرمود }یا قَوْمِ أَ رَأَیْتُمْ 

فرماید و مثل این آیه مبارکه که در مورد شهدا می 8آیه منظور از رزق علم و حکمت هست 

در این آیه هم  1}وَ لا تَحْسَبَنَّ الذَّیِنَ قُتلُِوا فیِ سَبیِلِ اللَّهِ أَمْواتاً بلَْ أحَْیاءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ یرُْزَقُون{ 

 منظور رزق معنوی هست .
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 چکیده 

 هایش کمتر باشد.ورشکستی یا افلاس عبارت است از حالتی که در آن دارایی فرد از بدهی 

در  گویند و شخصاگر حالت مذکور برای فردی پیش بیاید در اصطلاح فقهی به او مفلس می

شود. شخص مفلس اگر در حالت این حالت از هر گونه تصرف مالی ابتدایی در اموالش منع می

عین اموال در حال شود؛ اما اقرار مفلس بهاقرار کند، اقرار او پذیرفته می محجوریت به دینی

رده کشود. اگر شخص در زمان محجوریت خود عینی را تلفمحجوریت، نافذ نبوده و قبول نمی

وشد، فرشود. شخصی که چیزی به مفلس میباشد، صاحب آن با دیگر طلبکاران شریک می

ند عین مال خود را بردارد و یا اینکه با سایر غرما شریک شده و توااگر افلاس او را نداند می

به هنگام تقسیم اموال سهم خود را دریافت کند؛ همچنین اگر مفلس زمینی را خریده باشد 

احداث شده همچنان دارد؛ اما شیء و چیزی در آن احداث کرده باشد، بایع باز حق رجوع 

ه است چنان مخلوط کرده باشد که قابل تمییز مال مفلس است. اگر مفلس چیزی را که خرید

شود. زیادت و نمائی که در عین حاصل شده اگر متصل نباشد، حق رجوع از مشتری ساقط می

 باشد تابع اصل آن است و متعلق به بایع اما اگر منفصل باشد، متعلق به مشتری است. 

 باشد با محجوریت او دیوندار نیز داشته که مفلس علاوه بر دیون نقد، دین مدتدرصورتی 

شود و های نقد لحاظ میشوند و در هنگام تقسیم اموال فقط بدهیدارش حالّ نمیمدت

شود؛ و اگر بعد از تقسیم طلبکار دیگری دار او کنار گذاشته نمیهای مدتچیزی برای بدهی

شوند. می پیدا شود، تقسیم قبلی باطل شده و اموال مجدداً بین غرما بر اساس سهمشان پخش
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شوند و خرج و مخارج و پوشاک خود مفلّس و خانواده او تا روز تقسیم، از اموال او تأمین می

ودفن او بر طلب غرماء مقدم خواهد بود. اگر در اگر قبل از تقسیم مفلّس بمیرد هزینه کفن

هنگام فروختن اموال بردن هر کالا به بازار مختص خودش موجب افزایش قیمت شود واجب 

که افلاس فرد شود. درصورتیست که چنین کنند و اگر این امید نباشد وجوب ساقط میا

کردن چنین فردی حرام است؛ اما اگر وسیله اعتراف غرماء یا اقامه بینّه ثابت شود، حبسبه

 وسیله یکی از دوکنند تا افلاس او بهخود فرد ادعای اعسار کند در این صورت او را حبس می

غرماء یا اقامه بینه ثابت شود و بعد از اثبات ادعایش مبنی بر افلاس او را رها طریق اقرار 

کنند و طبق نظر مشهور فقها واجب است که در صورت قدرت داشتن بر تکسب، در آن می

 اموری که مناسب حال اوست کار کند و بر ادای دیون خود بکوشد.

 افلاس، اعسار، حجر، ورشکستگی، فقه، اسلام :هاکلیدواژه 

  مقدمه

 شود در اصطلاح فقهیافلاس یا اعسار که در زبان فارسی از آن با عنوان ورشکستگی یاد می 

عبارت است از صادرکردن حکم محجوریت توسط حاکم شرع به این دلیل که مجموع 

کم شخص از تصرف در اموالش واسطه این حهای او کمتر بوده و بههای شخص از بدهیدارایی

ترین مسائل در سطح جهان و جوامع انسانی محسوب شده و شود. افلاس از مهممنع می

مربوط به جامعه امروز نیست؛ بلکه از مسائلی است که انسان از زمانی که به دادوستد و قرض 

سایر مردم دادن پرداخت، با آن سروکار داشته و همواره بر او و روابطش با گرفتن یا قرض

که تأثیر مستقیم بر اموال و زندگی تأثیر بسزایی داشته است. این مسئله همواره ازآنجایی

 عنوانشود. دین اسلام بهاقتصادی افراد دارد موجب ایجاد اختلافات بسیاری بین مردم می

 عنوان راهنمای طرز زندگی صحیح انسان، به دلیل اهمیتترین دین الهی و بهآخرین و کامل

رابطه نیز راه درست را به او نشان و تأثیر بسیاری که این مسئله دارد، موظف است که دراین

صورت گسترده این مسئله و داده و از بایدها و نبایدهای آن آگاه سازد. به همین دلیل نیز به

 احکام پیرامون آن در اسلام مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و بایدها و نبایدهای مربوط

ها و با مسئله افلاس بحثطور که گفته شد دررابطهبه افلاس برای ما تبیین شده است. همان

های فراوانی شده است که به ریزترین جزئیات آن نیز وارد شده و پاسخگوی تمامی بررسی

با افلاس هستند و پیش از تحقیق حاضر، تحقیقات زیادی در قالب مقالات شبهات دررابطه

ناسایی مفهوم اعسار و افلاس و تأثیر آن در قانون، بررسی آثار صدور حکم ش»متعدد نظیر 



 00۸//هیآثار افلاس در فقه امام

 

ا در گرفته لکن سعی مو... صورت« ورشکستگی و رفع آن، مبانی نظری افلاس و ورشکستگی

ارائه تصویری کلی از مفهوم افلاس و  -طور که از عنوان آن نیز پیداست همان -این مقاله 

اندازی از این مفهوم داشته باشیم ای که بتوانیم چشمگونهت بهاحکام و آثار مترتب بر آن اس

الجمله اطلاعاتی درباره آثاری که به سبب این حالت بر مفلسّ و طلبکاران و اموال بار و فی

شود داشته باشیم. در مقاله پیشرو سعی شده است که با رجوع به لغت و کتب فقهی می

یله امام خمینی، ارشاد از الاذهان علامه حلی، الروضة تحریرالوس»علمای بزرگ شیعه از قبیل: 

 یافته شود.به این مهم دست« البهیّة شهید ثانی، جواهر الکلام صاحب جواهر

 شناسی افلاسمفهوم 

اش را از دست داد صاحب افلاس در لغت به معنی این است که شخص بعد از اینکه طلا و نقره 

 به حالتی بیفتد که حتی فلس نیز نداشته باشد. اما افلاسارزش( شود، یا اینکه فلوس )پول بی

در اصطلاح فقها عبارت است از: حالتی که در آن دینی که بر گردن شخص است از مجموع 

هایش بیشتر باشد. فرقی ندارد که کلاً مالی نداشته باشد یا اینکه مال داشته باشد؛ اما دارایی

اگر حالت فوق برای فردی پیش بیاید و اموالش از حال چنانچه  0هایش کمتر باشد. از بدهی

هایش کمتر باشد؛ اما هنوز حاکم شرع او را محجور نکرده باشد، برای شخص جایز است بدهی

خواهد در اموالش انجام دهد ولو اینکه همه مال را یا مجاناٌ و یا در که هر نوع تصرفی که می

خاطر فرار از پرداخت یا هبه کردن آن اگر به مقابل عوضی خارج بکند؛ البته صلح او با اموال

وکار وسیله کسبشدن مال دیگری بهالخصوص زمانی که امیدی برای فراهمدیون باشد، علی

 3و یا مانند آن نداشته باشد، دارای اشکال است. 

برای اینکه حاکم شرع بتواند بر محجوریت مفلس حکم کند، باید چهار شرط وجود داشته  

 غیرازبه -های او اموال و دارایی -های او شرعاً ثابت شده باشند. دوم اینکه بدهی - باشد: اول

شود، کمتر از های دیگران به او میکه شامل نقود، اعیان، منافع و بدهی –مستثنیات دین 

دار خاطر وجود دیون مدتدیون او حالّ باشند؛ در نتیجه شخص به -های او باشد. سومّ بدهی

اندازه دیونش )اگر حال شوند( نباشد. حال اگر برخی شود هرچند که اگر مال او بهیمحجور نم

دار، اگر مقدار دیون حالّ بیشتر از اموال باشد از دیون شخص حالّ باشند و برخی دیگر مدت

توان حکم به محجوریت فرد شود و اگر کمتر یا مساوی با اموال باشد نمیشخص محجور می
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دار هیچ دار دارد و هم دیون حالّ( دیون مدترتی )که فرد هم دیون مدتکرد و در چنین صو

تمامی طلبکاران یا بعضی از آنها  -کنند. چهارم دلالتی بر محجوریت فرد در زمان حال نمی

به نزد حاکم رجوع کرده و درخواست  -شرط اینکه دارایی فرد به مقدار دین بعض نباشد به -

ستثنای صورتی که دین برای شخصی باشد که حاکم ولیّ اوست که امحجوریت او را بکنند به

در چنین صورتی حکم به محجوریت توسط حاکم موقوف بر رجوع طلبکاران به حاکم نیست؛ 

مانند حالتی که صاحب دین یتیم یا مجنون باشد و ولیّ او حاکم شرع باشد که در چنین 

م بر علیهم، حکنظرگرفتن مصلحت مولیّتواند به صلاحدید خود و با درحالتی حاکم شرع می

 0محجوریت کند. 

حال اگر تمامی شرایط مذکور موجود باشد و حاکم، حکم به محجوریت فرد بدهکار بکند،  

تواند در اموال گیرد و در چنین صورتی فرد نمیحق غرما )طلبکاران( به اموال او تعلق می

یا  و -مانند بیع و اجاره  -ضی باشد خود تصرف کند؛ فرقی ندارد که تصرفش در مقابل عو

شرط اینکه طلبکاران به او در تصرف در اینکه غیر معوضه باشد؛ مانند هبه و یا وقف مگر به

اموالش در هر کدام از دو حالت )معوّضه یا غیر معوضّه( اجازه بدهند؛ و منع مفلس از تصرف 

ی مثال قبلاً چیزی را همراه با در اموالش فقط در تصرفات ابتدایی است؛ در نتیجه اگر برا

خیار فسخ خریده باشد و الان محجور شده باشد، حق خیار همچنان باقی است و اختیار دارد 

که یا بیع را فسخ کند و یا آن را اجازه دهد. لکن اگر حق یا مالی را از دیگری طلب داشته 

صرفات مفلس اگر غیرمالی اما ت 3. تواند همه و یا حتی بخشی از آن را اسقاط کندباشد، نمی

وسیله لعان باشد، نظیر نکاح، خلع، استیفاکردن قصاص یا عفو آن، اقرار به نسب یا نفی آن به

 7. شودو سایر تصرفات غیرمالی، نافذ هستند و محجوریت مانع از وقوع آنها نمی

ای باشد که موجب زیادت مال او بشود، نظیر هیزم گونههمچنین اگر تصرفات مفلس به 

شود. البته قول به عدم منع از کردن و شکارکردن، در این موارد نیز منع از تصرف نمیجمع

کردن وصیت و هدیه گرفتن و خریدن جنس به ثمنی که در ذمه است و هر تصرف در قبول

کردن و ال به نفع غرما شود، نسبت به دو مورد مذکور )هیزم جمعآنچه که موجب ازدیاد م

شکار( اولویت دارد؛ و دلیل عدم منع از تصرف این است که این موارد موجب ازدیاد مالی 

شود و این اموال بعد شود که حق غرما متعلق به آن است و موجب پرداخت دیون آنها میمی
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شود و خود مفلس ش به دست آورد، داخل در حجر میاز اینکه مفلس آنها را در قبال تصرفات

 0. تواند تصرفی در آنها انجام دهدنمی

اگر مفلس بعد از محجور شدن نسبت به دینی اقرار کند، در این صورت اقرار او صحیح و 

تر کسی که مفلس )مقّر( به نفع او اقرار کرده )مقَّر له( با نافذ خواهد بود؛ اما طبق قول قوی

شود و در این حکم فرقی ندارد که اقرار به دینی درگذشته بکاران در اموال شریک نمیبقیه طل

باشد یا دینی که بعد از حجر بر ذمه او ثابت شده باشد و همچنین فرقی نیست که آن دین 

را به سببی نسبت بدهد که محتاج رضایت دو طرف است؛ مانند قرض و به ذمه خریدن و یا 

محتاج رضایت دو طرف نیست مثل جنایت یا تلف کردن و مانند به سببی نسبت دهد که 

اینها. نظیر مورد فوق است حالتی که در آن مفلس نسبت به یکی از اعیانی که در اختیارش 

خود یعنی به این صورت خودیاست، به نفع کسی اقرار کند، در چنین موردی نفوذ اقرار او به

حجر بر او واجب باشد که آن عین را به کسی به شدن که بعد اسقاط حق طلبکاران و برطرف

نفع او اقرار کرده برگرداند، صحیح و بدون اشکال است؛ اما نفوذ اقرار مفلس در حق طلبکاران 

به این صورت که آن عین درهمان حالت حجر و قبل از ادای حق غرما به مقر له داده شود، 

پایان تفصیلاً به توضیح آن خواهیم  و در 3طبق قول اقوی دارای اشکال بوده و صحیح نیست

 پرداخت.

اگر مفلس بعد از محجور شدن مالی را تلف کند، مالک آن مال در حکم سایر غرما است  

شود. اگر چنانچه شخصی چیزی به مفلس و با سایر طلبکاران در اموال مفلس شریک می

ن مال خودش تعلق داشته عیدانست احتمال دارد که حق بایع بهبفروشد، اگر افلاس او را نمی

رفتن حجر صبر کند؛ یا اینکه در حکم سایر غرما باشد و محتمل است که باید تا زمان ازبین

محض باشد و با آنها شریک شود. در این حالت اگر شخص طلب مؤجلی داشته باشد، به

 7شوند. محجور شدن مفلس، دیون فرد طلبکار، حالّ نمی

وریت مفلس کرد، نوبت به فروختن اموال او و تقسیم آن بعد از آنکه حاکم حکم به محج

شوند؛ رسد؛ البته همه اموال او فروخته نمیبین طلبکاران به نسبت سهمشان و طلبشان می

بلکه مستثنیات دین و اموالی را که مفلس نزد برخی طلبکاران گذاشته است را، استثنا 

ه نیز چنین است؛ چرا که مرتهن نسبت کنند؛ هم چنین اموالی که نزد دیگران رهن گذاشتمی
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تر است که حق خود را از آن بردارد و به مالی که نزد اوست )رهن( از بقیه طلبکاران شایسته

سایر طلبکاران از رهن سهمی ندارند. حال اگر در بین اموال مفلس، عینی باشد که آن را 

دارد که یا معامله را فسخ کند  او باشد، بایع اختیار این را ؟خریداری کرده و ثمن آن در ذمه

و عین مال خود را بردارد اگرچه مفلس غیر از عین مال او، چیز دیگری نداشته باشد و یا نیز 

تواند با سایر طلبکاران شریک شده و همراه با آنان پولی را که طلب دارد، درخواست کند. می

تواند ولو بعد از گذشت میطبق ظاهر اخبار، این خیار برای بایع فوری نیست و در نتیجه 

مدتی نسبت به فسخ معامله و برگرداندن عین اقدام کند؛ لکن نباید در به تأخیرانداختن خیار 

کردن اموال بین سایر طلبکاران معطل شود؛ ای که باعث شود تقسیمگونهفسخ، افراط کند به

کم شرع او را بین یکی از اما اگر چنین کرد )در به تأخیرانداختن خیار، افراط کرد(، آنگاه حا

کند و اگر باز سرباز زد و خودداری کرد، حاکم شرع او را شریک با سایر دو امر مخیر می

عین مال خود را داشته دهد. البته برای این که بایع بتواند حق رجوع بهطلبکاران قرار می

ه ن او مدت داشتباشد، شرط است که وقت دین رسیده باشد و اصطلاحاً حالّ شود فلذا اگر دی

عین مال خود رجوع کند را ندارد؛ اما اگر دین مدت باشد )مؤجل باشد( بایع حق اینکه به

داری که بایع در ذمه مفلس دارد، قبل از اینکه محجوریت مفلس برطرف شود حالّ گردد، در 

ه ب ترین اقوال، بایع حق رجوع به آن را دارد مگر اینکه عینی که بایعاین صورت طبق صحیح

مفلس فروخته و ثمن آن را طلبکار است، از مستثنیات دین باشد که در این صورت، بایع حق 

رجوع به آن را ندارد؛ مانند موردی که عین فروخته شده توسط بایع، چهارپایی باشد که 

 0کند. عنوان مرکب خود استفاده میمشتری )مفلس( از آن به

قسیم اموال، مفلس بمیرد؛ در این صورت اگر اگر بعد از حکم به محجوریت و قبل از ت 

واند از تای باشد که بایع بتواند مبیع را بردارد، در آن صورت فروشنده میاندازهمال مفلس به

بخشی از مبیع بود، آن مقدار را برداشته و در  اندازهبهای که کرده، رجوع کند و اگر معامله

. اگر در عین مبیع یا کالای قرضی که شخص شودمابقی طلبش، با سایر طلبکاران شریک می

به مفلس داده بود، زیادت متصلی ایجاد شده باشد؛ آن زیادت تابع اصل عین است در نتیجه 

تواند به آن رجوع کند؛ اما اگر زیادت منفصل باشد، مانند این دهنده میبایع یا شخص قرض

ه، در این صورت این زیادت ای به دنیا آوردکه عین یک گوسفندی باشد که الان گوساله

منفصل برای مشتری )مفلس( است. لکن چنانچه در مبیع یا مال قرضی که در نزد مشتری 

وجودآمدن عیب مذکور بلایای طبیعی یا فعل مفلس است عیبی عارض شود، اگر سبب به
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 خود مشتری باشد، در این صورت بایع این حق را دارد که مبیع را در عوض ثمن بردارد و در

ارش آن با سایر طلبکاران شریک شود؛ اما اگر عارض شدن عیب به دلیل فعل اجنبی باشد، 

در این هنگام بایع بین اینکه مبیع معیوب را برندارد و در تمام ثمن با سایر طلبکاران سهیم 

طور که هست قبول کند، مخیر است و در صورت باشد و بین اینکه آن عین معیوب را همان

ارد که نسبت به جزئی از ثمن )که نسبت آن جزء به اصل ثمن همانند نسبت دوم احتمال د

ارش به قیمت عین است( با سایر طلبکاران شریک شود؛ و نیز احتمال دارد که در تمام تفاوت 

 0با طلبکاران شریک شود. 

انی ساختماگر شخص مفلس قبل از اینکه محجور بشود زمینی خریده باشد و در آن زمین 

ده یا درختی کاشته باشد و سپس مفلس شود، فروشنده زمین حق این را دارد که از بنا کر

معامله رجوع کرده و زمینش را پس بگیرد؛ اما آنچه که مشتری مفلس در آن زمین ایجاد 

کرده )اعم از ساختمان یا درخت یا مانند اینها(، ملک خود او بوده؛ اما اجازه ندارد که آنها را 

ازای پرداخت اجرت به بایع که صاحب زمین است؛ در چنین صورتی اگر دو  نگه دارد ولو در

صورت مجانی یا در قبال پرداخت اجرت توافق کنند که همان و الا بایع شرعاً این حق نفر به

را داراست که مشتری را ملزم کند که آنچه را که در زمین او احداث کرده بکند و از زمین و 

طوری که این صورت بایع باید ارش آن را به مشتری بدهد؛ همان ملک او خارج کند؛ اما در

اگر مشتری بخواهد درخت یا ساختمان بنا شده در زمین بایع را قلع کند، باید آن گودی که 

واسطه قلع ایجاد شده است را پر کند. لکن طبق نظر فقها احتیاط در چنین مواردی حکم به

که ور به قلع آنچه که ایجاد کرده نکند و درصورتیکند که بایع، مشتری را ملزم و مجبمی

خود مشتری درخواست کند، به بقای او ولو در مقابل پرداخت اجرت و عوضی معلوم رضایت 

 3. دهد؛ احوط نیز این است که به بقای او بدون پرداختن اجرت راضی شود

 ای با مال خودنهگواگر مشتری که محجور شده است، عینی را که از بایع خریده بود را به

مخلوط کرده و در هم آویخته باشد که امکان جداکردن و تمییز آنها وجود نداشته باشد، در 

ه تواند معاملشود و دیگر نمیترین اقوال حق رجوع از بایع ساقط میاین صورت طبق صحیح

مان به هرا بر هم زده و مبیع را از مشتری طلب نماید و در این حکم فرقی نیست که مبیع را 

جنس خود مخلوط کرده باشد )مثلاً گندم را با گندم مخلوط کرده باشد( یا با غیرهمجنس 

کردن گندم با جو(. اما اگر مشتری نخی را بخرد و سپس مخلوط کرده باشد )نظیر مخلوط
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همان نخ را ببافد یا آردی بخرد و با آن نان بپزد و یا اینکه لباسی را بخرد و آن را بشوید یا 

در این حالات حق  -وسیله این دو امر در لباس تغییر و تبدل ایجاد شود تا به -گ کند رن

کردن به مبیع را دارد لکن طبق نظر فقها شود و او اجازه رجوعرجوع از مشتری سلب نمی

 0. این حکم در دو مورد اوّل )نخ و آرد( با اشکال روبروست

دار نیز داشته باشد، با اعلام های مدتهیاگر مفلس علاوه بر دیون حالّی که دارد، بد 

شوند طبق اصطلاح نقد نمیدار او حالّ و بههای مدتمحجوریت علیه او توسط حاکم بدهی

کردن به اصل استصحاب؛ بر خلاف نظر ابن جنید که این مسئله را با فوت مدیون مقایسه عمل

ثانیاً تفاوت واضحی بین حالت که اولاً قیاس در فقه شیعه باطل بوده و کرده است درحالی

فوت مدیون و افلاس او وجود دارد؛ آن هم این است که در صورت فوت مدیون، اگر از تصرف 

شوند و باید تا آن منع بکنند تا زمانی که دیون حالّ شوند، در این صورت ورثه متضرر می

چه  شوندر میمدت صبر کنند و چنانچه منع از تصرف نشوند در این صورت نیز غرماء متضر

این که امکان دارد ورثه تمام اموال را قبل از اینکه زمان نقدشدن دیون فرارسد، بین خود 

تقسیم کرده و در نتیجه مالی باقی نماند تا طلبکاران حق خود را از آن استیفا کنند؛ اما در 

شد  مسئله افلاس ذمه او درهرحال مشغول است و دیریازود ناچار به پرداخت آنها خواهد

دار مادامی که زنده است؛ آری اگر از مفلس در حال محجوریت از دنیا برود آنگاه دیون مدت

  3او نیز، حالّ خواهند شد.

در هنگام تقسیم اموال مفلس برای پرداخت دیون او، فقط دیون حالّ در نظر گرفته 

ه شوند در نتیجبندی لحاظ نمیاصطلاح مؤَجّل در این تقسیمدار یا بهشوند و دیون مدتمی

 کنیم و چیزی برای آنهمه اموال را بین طلبکارانی که طلب آنها نقد بوده است تقسیم می

شدن شود؛ اما اگر قبل از تقسیمدار بوده، کنار گذاشته نمیعده از طلبکارانی که طلبشان مدت

در باقی اموال دار به پایان برسد و حالّ شوند، طلبکاران آن دیون تمام اموال زمان دیون مدت

شوند و اگر اموال مفلس کفایت کرد که همان و الّا متناسب با طلبشان اموال بین شریک می

 7شود. آنها نیز تقسیم می

ها و پوشاک مفلس و نفقه کسانی که نفقه و پوشکشان بر مفلس واجب مخارج و هزینه 

ل او پرداخت شود و است که تا روز تقسیم اموال و بر اساس عادت همیشگی مفلس از اموا
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اگر قبل از تقسیم اموال بمیرد هزینه کفن و سایر مخارج تجهیز او اعم از سدر و کافور و آب 

شوند و طبق احتیاط برای غسل و مانند این موارد، نسبت به حق طلبکاران مقدم می

ردن کاکتفاکردن بر واجب در این امور بهتر است؛ هرچند که طبق نظر برخی فقها، قول رعایت

 0. باشدآنچه لایق حال میت و امثال اوست، خالی از قوّت نمی

اگر حاکم اموال مفلس را بین طلبکاران تقسیم کند و سپس طلبکار دیگری پیدا شود و 

شود و تر تقسیم مذکور از ریشه باطل میثابت شود که او واقعاً طلبکار است، طبق قول قوی

طلبکاران  ؟بازگردانده شود و مجدداً تقسیم بین همههر چه به هر کسی رسیده بود باید 

 3. متناسب با طلبشان، صورت گیرد

وسیله آنها بپردازند، هنگام فروختن اموال مفلس به جهت اینکه بدهی طلبکاران را به 

که اگر هر کالا را به بازارش خودش ببرند، به قیمت بیشتری به فروش خواهند رفت، درصورتی

حاضرکردن هر کالا در بازار مخصوص به خود واجب خواهد بود؛ اما اگر چنین امیدی نباشد، 

به بازار خود مستحب است؛ و دلیل استحباب این است که هر جنس در بازار بردن هر کالا 

گذاری نیز در این بازار نسبت به خود مشتری بیشتری نسبت به سایر بازارها دارد و قیمت

 7. تر استسایرین دقیق و مضبوط

ت بوسیله یکی از دوراه اعتراف طلبکار یا شهادت بیّنه ثاکردن فردی که افلاس او بهحبس

که فرد باوجوداینکه توانایی بر پرداخت دیون خود را دارد؛ شده است حرام است؛ اما درصورتی

انگاری کند، در این صورت بر حاکم شرع واجب است که او را حبس اما باز مماطله و سهل

کرده و اموالش را به فروش برساند و با آنها بدهی طلبکاران را بپردازد. لکن چنانچه خود فرد 

وسیله اعتراف طلبکاران کنند مادامی که اعسار او بهیون ادعای اعسار بکند، او را حبس میمد

اند؛ البته شرط اطلاع از باطن امر مدعی افلاس، ای که از باطن کار او آگاهوسیله بینهاو یا به

 شدن مالزمانی است که بیّنه به طور مطلق شهادت به اعسار او بدهند و یا اینکه به تلف

که اموال فرد منحصر در اعیان مخصوصی نباشد و الّا صرف اطلاع شهادت داده باشند درحالی

کند؛ در حالت اول )حالتی که در آن به طور مطلق بر شدن مال کفایت میداشتن آنها از تلف

اند( علاوه بر اطلاع داشتن بر باطن امر او، شرط است که شهود در اثر اعسار او شهادت داده
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وآمد با مدعی اعسار، بدانند که در حال حاضر متحمل چیزی است که خالطه و رفتکثرت م

 0. کرداگر فردی محجور و ورشکسته نبود، هرگز آن را تحمل نمی

شود در اینکه آیا محجوریت و اعسار مدعی در بحث مذکور دودستگی میان فقها ایجاد می

 شهادت باید بر اعسار قسم نیز بخورند؟ شود؛ یا اینکه علاوه بربا صرف شهادت بینه ثابت می

اند و برخی عدم لزوم را. اما اینکه گفته ای از فقها قول به لزوم حلف را پذیرفتهدر اینجا عده

وسیله اعتراف طلبکاران یا شود تا ادعایش بهشد اگر مدیون ادعای اعسار بکند حبس می

؛ مانند این که چیزی از دائن شهادت بینه ثابت شود، زمانی است که اصل دین مال باشد

قرض گرفته باشد؛ یا اصل دین، عوض از مالی باشد همانند اینکه ثمن مبیعی را به دائن 

بدهکار باشد؛ اما اگر اصل دین چیزی غیر از این دو باشد نظیر جنایت یا تلف کردن یک مال، 

شود و دلیل این خوردن او ثابت میدر این صورت قول مدعی درباره اعسار خود با صرف قسم

 3. امر اصالت عدم مال است

شود و همچنین بر مدیون کنند و آزاد میبعد از اینکه اعسار مدیون ثابت شد، او را رها می

های خود را صاف کند، طبق نظر برخی فقها کارکردن به جهت اینکه هر چه سریعاً بدهی

د، تمسک به قول خداوند واجب نیست و علت آنها برای قول مذکور که قائل به آن هستن

؛ اما در  7« وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی میَْسَرَة »فرمایند: متعال است در سوره بقره که می

ه حضرت ک-السلام )به نقل از سکونی(مقابل برخی با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علیه

ن دینی که به طلبکاران دارد را بپردازد، فرمایند اگر شخص مالی نداشت تا با آدر آنجا می

دانید با آن چه کنید؛ اگر خواستید او را اجیر کنید تا برای دیگران کار کند و خودتان می

اش بردارید و یا اینکه خود شما از او کار بکشید جهت انجام امور اجرت آن را در عوض بدهی

یون که مفلس شده واجب معتقد هستند که تکسب و کارکردن برای شخص مد 8خودتان

توان از علامه حلّی در کتاب اند میای که به وجوب تکسب قائلاست. از عالمان شناخته شده

شیخ طوسی و ابن ادریس ردکننده قول وجوب تکسب در مقابلمختلف و ابن حمزه نام برد و

کتاب  انی درهستند و استنادشان به آیه مذکور و قاعده اصالة البرائه است. طبق نظر شهید ث

الروضه البهیّه نیز تکسب بر مفلسی که مالی برای پرداخت دیون خود ندارد واجب است؛ چرا 

                                                            
 811ص ،0ج علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان،.  0

 81ص ،8ج الدین بن علی،شهید ثانی، زین.  3

 341بقره، .  7

 7، حدیث1وسائل الشیعة، کتاب الحجر، باب .  8



 031//هیثار افلاس در فقه امامآ

 

دهنده طلب خود را درخواست نماید و که در مبحث دین آمده است که اگر شخص قرض

مدیون نیز توان بر تکسب و ادای دین خود را داشته باشد، قضاکردن دین بر مدیون واجب 

همین جهت وجوب قضا است که پرداخت زکات برای او حرام است و در جواب  شود و بهمی

فت کنند باید گتمسک می« و ان کانو ذو عسرة...»کسانی که در واجب نبودن تکسب به آیه 

ذا شود فلو تنگدست خارج می« ذو عسره»که باقدرت داشتن بر تکسب شخص از مصادیق 

کند. اما اینکه تکسب او باید چگونه باشد، از ظاهر  های خود را پرداختباید کارکرده و بدهی

السلام آید که باید مناسب با شأن و جایگاه او باشد؛ و روایت امیرالمؤمنین علیهکلام فقها برمی

شود که اجیر قرارگرفتن مناسب حال فرمایند او را اجیر کنید، حمل بر حالتی مینیز که می

 0مفلس باشد.

حکم محجوریت بر شخص مفلس صادر کرد و او مفلّس شد،  بعد از اینکه حاکم شرع

علت اینهشود؛ باقرارکردن شخص در این حالت )تفلیس( بر عینی به نفع کسی، پذیرفته نمی

رماء اند و غاند، الان به دلیل ورشکستگی او از ملکیت او خارج شدهکه اموالی که برای او بوده

او؛ و اگر شخص در این حالت به آن اموال اقرار کند،  نسبت به آن اموال اولویت دارند تا خود

اقرار او به منزله اقرار به مال غیر است که صحیح و نافذ نیست؛ زیرا در بحث افلاس آمده است 

که اقرار تنها زمانی صحیح و مورد قبول است که بر ضرر خود شخص باشد نه بر ضرر دیگران. 

ار کند، در این صورت اقرار او صحیح و نافذ خواهد اما اگر در حال تفلیس نسبت به دینی اقر

اقرار العقلاء »بود؛ چرا که شخص مقّر، فردی بالغ، عاقل و مختار است که تحت عموم روایت 

عین در حال تفلیس گیرد و مانعی که در پذیرفتن اقرار فرد بهقرار می 3«علی انفسهم جائز

ق اصل مقتضی موجود، مانع مفقود اقرار او را عین منتفی است؛ )در نتیجه طببود در اقرار به

عین وجود داشت، این بود که اقرار فرد با حق غرماء پذیریم( چرا که مانعی که در اقرار بهمی

که به اعیان متعلق است، منافات دارد؛ اما اقرار مفلس در اقرار به دین به ذمه خود او تعلق 

مقر له با سایر طلبکاران در اموال او شریک  کند ودارد و هیچ خللی به حق غرما وارد نمی

مخل دیگری  کدامچیهگیرد و بین حق هر دو گروه جمع صورت می گونهنیبدشود و نمی

 شوند.واقع نمی

ر این قائل ب -که شیخ طوسی و علامه حلی نیز از جمله آنها هستند  -البته برخی از فقها  

شود ر این صورت مقر له با دیگر غرماء شریک میهستند که اگر مفلّس اقرار به دینی بکند، د
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و اینکه طبق « اقرار العقلا علی انفسهم»برد؛ اوّلاً به دلیل روایت و او نیز از اموال سهم می

خاطر اینکه حدیثی که در آن اقراری که کرده مقر له نیز جزوی از طلبکاران است و ثانیاً به

عمومیت داشته و شامل مقر له نیز  0، شده است اذن به تقسیم اموال مفلس بین غرماء داده

شود و سوم به این دلیل که مفلسّ اقرار کرده نه انشا؛ و فرق بین اقرار و انشا در این است می

آنکه حجر از که اقرار عبارت است از خبردادن از حقی که از پیش وجود داشته است؛ حال

شود نه از ملکی که سابقاً وجود میشود( مانع احداث ملک )که در نتیجه انشا حاصل می

شدن اقرار نیست. اما چهارمین دلیل این است که اقرار داشته است؛ پس مانعی از پذیرفته

د شکرد، قول او مورد قبول میطور که اگر شخص اقامه بیّنه میهمانند بیّنه است؛ پس همان

باشد و قول او را قبول کنیم.  نیچننیاشد، در اقرار نیز باید و فرد در اموال مفلّس سهیم می

الله در کتاب الروضة البهیّة به ادله فوق که از جانب علامه و شیخ طوسی لکن شهید ثانی رحمه

رفتن که نپذی گفت دیبادر جواب دلیل اول ؛ اندمطرح شده است پاسخ داده و آنها را نپذیرفته

خاطر خود او نیست تا اینکه شدن مقر له در اعیان با سایر غرما بهاقرار مفلس در شریک

منافات دارد؛ بلکه به این جهت است که اموال « اقرار العقلا علی انفسهم جائز»بگوییم با روایت 

ه ت بذکر شده در اصل حق طلبکاران است و به همین خاطر است که ما اقرار مفلس را نسب

کنیم. اما جواب دلیل دوم و سوم نیز این است که مشارکت مقر له در اموال قبول نمی

را شود؛ چبا سایر غرماء، از نفوذ اقرار مفلس نسبت به اموال مانع می همراهمقر له  شدنمیسه

ان رکه اگر اقرار یاد شده درباره اموال را جایز بدانیم، در حقیقت مقر له را شریک با سایر طلبکا

ایم، و اینکه مقر له را شریک سایرین قرار دهیم در واقع ایجاد ملک برای در اموال قرار داده

جهت که هر دو گیرد و فرقی بین این دو ازایناوست؛ بنابراین اقرار مساوی با انشا قرار می

اریم دقرار است که ما قبول نکنند، نخواهد بود. جواب دلیل چهارم نیز ازاینایجاد ملکیت می

اقرار عین بیّنه است و در همه احکام همانند هم هستند؛ فلذا قبول نداریم که اقرار از جهت 

 3. شریک قراردادن و سهیم کردن مقر له در اموال مفلّس، همانند بیّنه باشد
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بودن جرم و مجازات و آثار آن از منظر قانون اصل قانونی

 فقهیاساسی و منابع 

  1علی صادقی 

 

 چکیده

بودن جرم و مجازات است. اصل ها در حقوق کیفری اصل قانونیترین اصلیکی از اساسی 

فوق عبارت است از اینکه: ملاک جرم و مجازات تنها قانون است؛ یعنی اینکه چه عملی جرم 

شود و دارای چه مجازاتی است برعهده قانون است و باید قانون آن را مشخص کند. تلقی می

 کننده آسایشین اصل حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تأمینپذیرش و عمل به ا

عنوان یک اصل فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به

مهّم، مورد پذیرش دین اسلام واقع گردید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از سایر 

و... قانون اساسی  06۸و  76ا الهام از حقوق اسلام، در اصل های حقوقی مستثنی نبوده و بنظام

ق.ا. بدون هیچ رأی  76ای که اصل گونهو...، این اصل مترقّی را به رسمیت پذیرفته است، به

بودن جرم و رو در نوشتار حاضر معنا و مفهوم اصل قانونیمخالفی به تصویب رسید. ازاین

ن اساسی مورد بررسی قرار گرفته وجهت اثبات اصل مزبور مجازات و آثار آن با استناد به قانو

 اند از: آیات، روایات و عقل استناد و تمسک شده است.به سه دسته از ادلّه که عبارت

بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، اصل اصل، جرم، مجازات، اصل قانونیکلیدواژه: 

 بودن جرم و مجازات در اسلام.قانونی
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 مقدمه

بودن جرائم و مجازات از اصول اولیه و مسلم حقوق کیفری است و مفهوم آن این نونیاصل قا 

توان فردی را مجازات و محاکمه نمود که قبلاً آن عمل توسط است که تنها بر پایه عملی می

 .عنوان جرم شناخته شده باشد و سابقه قانونی داشته باشدگذار بهقانون

های حقوقی شد این بود که ر جوامع بشری و نظامشدن چنین اصلی دآنچه سبب مطرح 

در دوران باستان و حتی در دوران بعد از آن بر روابط افراد جامعه قانونی حاکم نبود؛ بلکه 

ر جویی از یکدیگهایشان اقدام به تقابل و انتقامتنهایی یا در لوای حمایت قبیلهافراد به

ای گرفتند قانون مشخص و تدوین شدههای شکل کردند. حتی در هنگامی که دادگاهمی

د کرداد و حکم صادر میوجود نداشت و قاضی با رأی و نظر خود درباره عمل ارتکابی نظر می

 شد مبتنی بر قانونها و احکامی که توسط قضات و حاکمان جامعه صادر میو بیشتر قضاوت

عدالتی ه بیبرورزمان باتوجهمو اصلی نبود؛ بلکه بیشتر بر طبق میل و سلیقه و...بود؛ لکن به

شد افراد جامعه بخصوص هایی که احیاناً توسط حاکمان جامعه بر مردم تحمیل میو ظلم

پردازان را به واکنش واداشت؛ لذا به این نتیجه رسیدند که درصدد اندیشمندان و نظریه

رخی از قبیل حوادث و رویدادها باشند و به همین خاطر بای جهت جلوگیری ازاینچاره

 بودن جرم و مجازات را ارائه دادند.پردازان غربی اصل قانونیاندیشمندان و نظریه

میلادی در نظام حقوق کیفری کشورهای غربی، اثری دیده  04از این اصل تا قبل از قرن  

ه ای کگونهبه اینکه اصل مزبور تأثیر زیادی در جوامع بشری گذاشت بهاتوجهب شود.نمی

هایی که ممکن بود ها و مجازاتها، ظلمخواهیاین اصل جلوی بسیاری از زیادهتوان گفت می

دارد ضرورت  رونیگرفت؛ ازاای بر مردم تحمیل شود را از سوی قضات و حاکمان هر جامعه

های حقوقی مورد قبول طور که در سایر نظامبه این مسئله که آیا این اصل راهبردی همان

عنوان یک دین کامل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسلام بهواقع شد در نظام حقوقی 

ب می بودن مترتنیز مورد پذیرش واقع گردیده است یا خیر؟ و اینکه چه آثاری بر اصل قانونی

ها را در سه قسمت مورد بررسی قرار بودن جرائم و مجازاتدر این مقاله اصل قانونی شود؟می

 پردازد: ف آن میخواهیم داد و به جوانب مختل

ها و بررسی آن از منظر قانون بودن جرائم و مجازاتقسمت اول: تعریف اصل قانونی -

 اساسی

 ها از منابع فقهیبودن جرائم و مجازاتقسمت دوم: ادله اصل قانونی -

 بودن جرائم و مجازاتها و اشکالات اصل قانونیقسمت سوم: ویژگی -
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 زاتبودن جرائم و مجاتاریخچه اصل قانونی

بودن جرائم و مجازات شویم از باب مقدمه به تاریخچه قبل از اینکه وارد بحث از اصل قانونی 

 ای خواهیم کرد: این اصل به طور مختصر اشاره

پردازان های حقوقی و در نزد نظریهبودن جرم و مجازات در نظامهرچند امروزه اصل قانونی

در دوران قدیم این اصل ناشناخته بود با مکتب کلاسیک یک اصل پذیرفته شده است، لکن 

توان به این مطلب پی برد که اصل اندکی تحقیق و بررسی کتب تاریخی حقوق جزا می

های کیفری باستان مطرح نبوده و ها تا قبل از رنسانس در نظامبودن جرائم و مجازاتقانونی

توان آن را در نوع یده که میهای تعیین گردای امور مجازاتدر قوانین بابل جهت پاره "صرفاً

توجه دانست در حقوق روم نیز این اصل خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل

دم و صورت کلی به مرصورت ضعیف موردتوجه قرار گرفته لیکن چون فرامین سلطنتی بهبه

م ای فراهیقههای خودکامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلشد زمینهقضات ابلاغ می

 .گردیدمی

صورت ناعادلانه و بدون وحدت رویه مبادرت هایی که وابسته به کلیسا بودند نیز بهدادگاه

ها که به نام عدالت صورت ها و سفاکیهمین ظلم نمودند.به صدور حکم و اجرای مجازات می

و انند مونتسکیپردازان قرن هجدهم میلادی مساز واکنش دانشمندان و نظریهگرفت زمینهمی

و روسو در فرانسه، بنتام در انگلستان، بکاریا در ایتالیا گردید که با کتب و نظرات خود سعی 

 .در تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز تناسب بین جرم و مجازات داشتند

 آنها به چند چیز معتقد بودند: 

 خیت وجود داشته باشد.ها سنباید بین اعمال ارتکابی و مجازات آن -0

گردد و دارای مجازات هستند موجب قانون جرم تلقی میآن دسته از اعمالی که به  -3

 باید به اطلاع مردم از قبل ابلاغ شده باشد.

 اجرای عدالت در جامعه باید مبتنی بر نظم و از روی قاعده باشد.  -7

گانه دولتی و تفکیک آنها را برای رسیدن موضوع قوای سه 0184نکته: مونتسکیو در سال  

تر از اسلاف خود مطرح کرد هرچند تر و جذاببه یک نظام حکومتی قانونمند به نحوی دقیق

ای هبودن جرم و مجازات اشارمونتسکیو به طور مستقیم به مباحث کیفری از جمله اصل قانونی

ها و خودسری قضات ا بیان این موضوع که قانون سدی در مقابل خودکامگینداشت لکن ب

مونتسکیو در کتاب روح  وبررسی را برای معاصران خود ایجاد کرد.خواهد بود؛ زمینه بحث
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اگر قوه »نویسد: او در کتاب مذکور می بار مطرح نمود.القوانین بحث تفکیک قوا را برای اولین

چه آنکه اختیار  ری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد.گذاقضائیه از قوه قانون

نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش 

 0. «هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود..

ای است فهجمله فلاسشخص تأثیرگذار دیگر سزار بکاریا بود. بکاریا دانشمند ایتالیایی، از 

های مونتسکیو و ولتر، مطالعات و آثار خود را کلاً به مباحث کیفری و از که با الهام از اندیشه

کتاب مختصر لکن  0168ها اختصاص داد و در سال بودن جرائم و مجازاتجمله اصل قانونی

نظرات بدیع  د.منتشر نمو« هاجرائم و مجازات»بسیار غنی و مهم خود را تحت عنوان رساله 

سابقه بکاریا در باب مسائل کیفری سرآغاز توجه و عنایت بیشتر دانشمندان حقوق و و کم

جرایم و »او در کتاب مختصر  ها گردید.بودن جرائم و مجازاتگذاران، به اصل قانونیقانون

تنها »ها را مطرح کرده و در دفاع از آن نوشت: بودن جرم و مجازاتاصل قانونی« هامجازات

توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص تنها به بر پایه قوانین می

ت. یافته اسای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیلگذار که نماینده جامعهقانون

اند نویسد: هر شهروندی باید بدو نیز صراحتاً در مقام دفاع از آزادی مردم می 3«. تعلق دارد

 7. گناه استچه زمانی گناهکار و چه زمانی بی

بر آمال و آرزوهای آنها جامعه عمل پوشیده  014۸با انقلاب کبیر فرانسه در سال  "در آخر 

رفته به سایر کشورها گذار فرانسوی آن را تصویب نمود، سپس این اصل رفتهشد و قانون

صورت یک اصل راهبردی دادند و به انعکاس یافت و حتی آن را در قوانین اساسی خود جای

 31اساس بود که مجلس مؤسسان انقلاب فرانسه در اعلامیه براین و دارای ضمانت در آمد.

 تواند اعمالگذار می، پس از قبول اصل تفکیک قوا تأکید کرد که فقط قانون014۸لوت 

تواند عملی را گذار تنها مرجعی است که میعنوان جرم بشناسد و قانونضداجتماعی را به

عنوان ناهنجاری و نقض نظم و عدالت در جامعه ممنوع گرداند و قوه قضائیه نیز ملزم به به

توانند قانون وضع نمایند یا عملی را سرخود اجرای این قانون است و حکام از پیش خود نمی

وضوح که بهدارد قانون فقط کیفرهایی را مقرر می»اعلامیه:  4موجب ماده به. مجازات نمایند

                                                            
 . 3۸1شارل لویی منتسکیو،روح القوانین ترجمه علی اکبر مهتدی ص .  0

 .78محمد علی اردبیلی ص  ترجمه مجازاتها، رساله جرائم و، بکاریا سزاز.  3

 .003همان ص .  7



 071//یو منابع فقه یجرم و مجازات و آثار آن از منظر قانون اساس بودنیاصل قانون

 

موجب قانونی که پیش از توان مجازات کرد مگر بهکس را نمیو یقین ضرورت دارد و هیچ

 «.ارتکاب جرم مقرر و تشریح شده باشد و به طور قانونی به اجرا درآمده باشد

توان بازداشت کرد کس را نمیهیچ»دارد که: اعلامیه در تأیید این نکته اعلام می 1ماده  

ها سزار در خصوص مجازات«. د و به صورتی که قانون تعیین و مقرر کرده استمگر در موار

اعلام  ت.گذار اسبکاریا معتقد است که تعیین کیفرهای متناسب با جرم فقط صلاحیت قانون

های جزایی و قوانین اساسی غالب ای در دنیا داشت و در مجموعهاین اصل باز نشر گسترده

پذیرفته شد، متعاقب این اصل، اعلامیه جهانی حقوق بشر که  عنوان اصلی مسلمکشورها به

 وتحلیل این اصل پرداخت.منتشر شد در موارد مختلف خود بیشتر به تجزیه 0۸84در 

بودن جرم و مجازات ضرورت وجود اصل قانونیپردازان غربی بهها قبل از آنکه نظریهسال

و احادیث مانند تمام موارد، گوی نواندیشی  پی ببرند، دین اسلام در همان ابتدای امر در قرآن

هر چند باگذشت  ها ربوده و آن را مورد توصیه مؤکد قرار داده است.و ترقی را از سایر تمدن

داده زمان و در اثر استبداد حکام و پادشاهان محاکم مذهبی و شرعی قدرت خود را ازدست

ای خود را به خودمحوری حکام رنگ شده جکم بیو نقش قواعد شرعی و احکام اسلامی کم

 .و قضات منصوب آنان داد که شرح آن نیاز به تحلیل تاریخ دارد

 بودن جرائم و مجازاتمعنا و مفهوم اصل قانونی

ها از اصطلاحات علم حقوق بوده و یکی از اصول مطرح و بودن جرائم و مجازاتاصل قانونی 

ن اصل باید به قانون رجوع کرد قبل از پرکاربرد حقوق جزا است برای اینکه فهم معنای ای

هایی که در این اصل آمده که عبارت است از: قانون، تعریف آن لازم است که به توضیح واژه

 جرم، و مجازات... بپردازم:

قواعد و مقرراتی که از طرف مقامات صالحه و مراجع مجموعه»عبارت است از:  قانون -

گردد و موضوع آن حقوق و تکالیف افراد بشر و مدلول مفترض الطاعه وضع و اعلام می

آن الزام، و غایت آن ایجاد نظم و ترتیب در اعمال و اقوال و روابط افراد و اجتماعات و 

 0«. و نیرنگ و نفاق و جنگ و قتال استجلوگیری از خودکامگی زورگویی 

از دیدگاه اسلام،  ": واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلاً جرم -

شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی خداوند رفتارهایی جرم )گناه( تلقی می

                                                            
 07ص  دورنمایی روزگاران پیشین تا امروز، مباحثی تاریخ از حقوق، صالح، پاشا،.  0
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، سوء، م، معصیتوتعالی باشد این افعال در آیات و روایات با تعابیری مانند ذنب، اثتبارک

گذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم سیئه، جناح و...نام

 شناسی متفاوت است.شناسی و روانجرم در علوم جامعه

 شناسی جرم عبارت از: گذاران دانش جرمبنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیان

ر کردن آن بخش از حس اخلاقی که داجریحه»تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی 

بکاریا  «1». «شودخواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل میاحساسات بنیادی نوع

ده گونه تعریف نموجهت که بیشتر به اوصاف و خصوصیات جرم التفات داشته جرم را اینازآن

قی یا اعمال حنقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه »است: 

 « آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد

 همین مفهوم جرم در اصطلاح علم حقوق تعریفی دیگر دارد و آن عبارت از: 

موجب قانون ممنوع و مقید به قید مجازات یا اقدام تأمینی فعل یا ترک فعلی است که به»

 3 نشده است. فقط در ماده نکته: در قوانین کیفری ما تعریفی از جرم و تربیتی شده باشد.

هر » «.( در بیان اوصاف جرم آمده است07۸3قانون مجازات اسلامی )مصوب اردیبهشت 

رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب 

 «.شود.می

 تردید در جرم بودن عمل 

موجب قانون مقدم بر وقوع عمل، یک بهباید حکم به برائت شخص نماییم و تا زمانی که  

 .توان شخصی را به علت انجام آن عمل توقیف یا مجازات نمودعمل ممنوع نشده باشد نمی

تنها باید به این نکته توجه داشت که: ذکر این اصول در قانون اساسی به این معنا است که نه

باید مستدل و مستند به قوانینی اند و احکام آنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع نشده

ع توانند با وضگذاران نیز نمیفعل وجود داشته باشند؛ بلکه قانون باشد که در زمان وقوع

قوانین عادی تشخیص رفتارهای مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر 

مجازات این است که فقط  بودن جرم وقوا و مقامات واگذار کند به تعبیری دیگر اصل قانونی

 گذار صالح است در حدود مقرر در قانون اساسی به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد.قانون

شود و بر مبنای آن تنها شخصی ها گفته میبودن جرائم و مجازاتبه این اصل، اصل قانونی

ی آن مجازات تعیین توان مجازات کرد که عمل او در قانون جرم شناخته شده باشد و برارا می

 شده باشد.
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رم و بودن جبه صراحت اصول ذکر شده در قانون اساسی درباره اصل قانونیباتوجه: نتیجه

گیری کرد که قانون اساسی ایران نیز این اصل را به همچون توان چنین نتیجهمجازات، می

 ت.مهّم پذیرفته اسعنوان یک اصل هایی حقوقی به رسمیت شناخته است و آن را بهسایر نظام

بودن حقوق جزا است و اصل رسد این اصل خود جزئی از اصل قانونینکته: به نظر می

بودن جرائم و مجازات ممکن است این توهم را به وجود آورد که این اصل فقط در قانونی

ها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر قسمت

ها و سایر موارد باید طبق مقررات که در آیین دادرسی کیفری هم اقدامات و رسیدگیدرحالی

 و اصول قانونی باشد.

 بودن جرم و مجازاتنتایج و آثار اصل قانونی

بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، نوبت به بررسی بعد از تعریف و تحلیل اصل قانونی

و  بودن جرمامدها و نتایج پذیرش اصل قانونیرسد، بدین بیان که پینتایج این اصل می

ها در قوانین جزایی چیست و چه آثار و تبعاتی بر پذیرش آن ممکن است مترتبّ مجازات

 بودن جرم و مجازاتتوان گفت در حقوق کیفری اصل قانونیشود؟ در پاسخ به سؤال فوق می

میت قانون در زمان است که دارای دو نتیجه بسیار مهم در حوزه تفسیر قانون و قلمرو حاک

 شود: به ترتیب در مباحث زیر بدان پرداخته می

 بودن عبارت است از: ترین آثار اصل قانونیمهم

 عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری   -3

ها، قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری بودن جرایم و مجازاتیکی از آثار اصل قانونی

د حکم توانقوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمیاست منظور از عطف بماسبق نشدن 

قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده 

. اندهایی ذکر کردهاست به استناد آن مجازات نماید. در حقوق اسلام بر اعتبار این قاعده دلیل
مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات  در قانون مجازات اسلامی: نیز 01به استناد ماده  0

موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب تأمینی و تربیتی باید به

موجب قانون مؤخر باه مجازات یا اقدامات توان بههیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی

 صد و شصت و نهم قانون اساسیکرد. این ماده تعبیری از اصل یک تأمینی و تربیتی محکوم

                                                            
0 . Garofalo (R.),. La criminologie, étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité, pp. 38-39. 
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هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است »موجب آن است که به

گذار نیز از وضع قانونی که اثر آن به گذشته برگردد ترتیب قانوناینشود بهجرم محسوب نمی

 0« منع شده است

های فردی است بدین معنی که شهروندان جامعه ه حفظ حقوق و آزادیمبنای این قاعد 

اند و نباید باید بدانند در انجام چه رفتارهایی آزاد بوده و از انجام چه رفتارهایی منع شده

شهروندان یک جامعه همواره در این ترس باشند که مبادا به جهت انجام رفتاری که امروزه 

بخواهند مردم شد؛ لذا اگر شدن آن، مجازات خواهند جرم تلقیقانونی است در آینده به جهت 

پس منع شده است مورد بازخواست قرار دهند به را برای رفتاری که زمانی مباح بوده و ازآن

بودن جرم و مجازات همچون آیات نظر خلاف عدالت است و همچنین با سایر ادله اصل قانونی

 ...در تضاد خواهد بود.و روایات و قاعده قبح عقاب بلا بیان و

نکته: قاعدة عطف بماسبق نشدن قوانین منحصر به مقررات کیفری نیست؛ بلکه قوانین 

مدنی اثر قانون »قانون:  8مدنی نیز از همین پشتوانه اصولی برخوردار است. بر طبق ماده 

ق بفلسفه قاعدة عطف بماس« نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...

اند و این حقوق نباید با وضع نشدن قوانین مدنی حفظ حقوقی است که مردمان کسب کرده

مراتب دار شود. اهمیت این قاعده در قلمرو حقوق کیفری بهقانون جدید سلب و یا خدشه

رود که بیشتر از امور حقوقی است، زیرا با عطف کردن قوانین کیفری به گذشته بیم آن می

که در مناسبات خصوصی اشخاص یز جان مردمان به خطر افتد درحالیشرافت آزادی و ن

تخطی از این قاعده نهایتاً ممکن است حقوق مالی مردمان را تضییع کند شاید به دلیل همین 

قانون مدنی موارد استثنایی را با قید... مگر اینکه در  8گذار در ماده اختلاف باشد که قانون

بینی کرده است به این موضوع اتخاذ شده باشد. پیش خود قانون مقررات خاصی نسبت

 .تصور نیستآنکه در قلمرو مقررات کیفری استثنایی که به زیان متهم باشد قابلحال

که  داردبودن جرم و مجازات که از نتایج اصل برائت است بیان میبنابراین اصل قانونی 

موجب توان شخصی را بهاشد نمیموجب قانون مؤخر بر وقوع آن ممنوع شده باگر فعلی به

ود. شماسبق نمیبهقانون مؤخر مجازات نمود به عبارتی دیگر قانون جزایی طبق اصول عطف

پس اگر در جرم بودن عملی تردید نمودیم اصل بر این است که آن عمل مباح است؛ مگر 

                                                            
( و لا یکلَفُِّ الله 01کریم: ما کنَُّا مُعَذبین حَتَّى نبعثََ رَسوُلاً )سوره اسراء آیة )ازجمله دلیل ها آیات قرآن .  0

همچنین قاعده قبح عقاب که قاعده عقلی است برطبق آن کیفر کردن بدون بیان  و نفساً إلا ما آتیها و...است.

 قبیح است.  قبلی ناپسند و



 07۸//یو منابع فقه یجرم و مجازات و آثار آن از منظر قانون اساس بودنیاصل قانون

 

آن عمل  موجب قانون موضوعه و مدون، ممنوع به قید مجازات شده باشد هر چنداینکه به

جاست و اینجاست که دایره تفاوت اخلاق و حقوق همین دانیم کهاخلاقاً ممنوع باشد و می

شود حقوق دارای ضمانت اجراست و ضمانت اجرای آن اخلاق و حقوق از هم تفکیک می

دولت و حکومت است. اما ضمانت اجرای اخلاق وجدان بشر است و ضمانت اجرای دولتی و 

موجب اخلاق و قواعد دینی ممنوع باشد؛ اما در قوانین اگر عملی به نیرا؛ بنابحکومتی ندارد

توان شخص را به علت انجام آن عمل مجازات و توقیف موضوعه و مدون نیامده باشد نمی

 نمود.

تواند عملی را ممنوع های این اصل این است که تنها مرجعی که مییکی دیگر از شاخه

تعیین کند نه قاضی و نه حکّام دیگر هستند و تنها مرجعی اعلام نماید و برای آن مجازات 

ذاری گگذاری است؛ بنابراین تنها مجلس و قوه قانونتواند قانون وضع کند قوه قانونکه می

 تواند عملی را ممنوع به قید مجازات نماید.است که می

 تفسیر مضیق قوانین کیفری  -5

ها، تفسیر مضیق جزایی است که بیان جازاتبودن جرایم و میکی دیگر از آثار اصل قانونی 

ر تواند مضیق و به نفع متهم تفسیدارد بر طبق این اصل قاضی مکلف است قانون را تا میمی

که در مصداق قانون کند و حق ندارد از قانون تفسیر موسعی داشته باشد و لذا درصورتی

اضی محدودتر است؛ بنابراین ق تردید داشته باشیم اصل را باید بر این گذاشت که مصادیق آن

تنها خارج از متن در موارد تردید موظف است که دایره قانون را محدود در نظر بگیرد و نه

تواند حکمی صادر نماید حتی در موارد تردید نیز باید اصل را بر مباح بودن عمل قانون نمی

تا  در نظر گرفته و گذاشت؛ بنابراین قاضی مکلف است در موقع تفسیر قانون نفع متهم را

 تواند قانون را مضیق تفسیر نماید. می

باشد؛ لذا لازمه چنین امری این است که نکته: تفسیر موسع از قانون جزایی مجاز نمی 

ومانع تدوین نماید و باید از وضع قوانین با اصطلاحات مبهم گذار قوانین را به نحو جامعقانون

ند توامایند؛ زیرا قوانین الفاظ و اصطلاحات مبهم میو دایره نامشخص و گسترده اجتناب ن

ول به اصبودن جرم و مجازات باتوجهاصل قانونی نی؛ بنابراهای افراد باشدناقض حقوق و آزادی

ار تردید و انکق.م.ا در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده و غیرقابل 3ق. ا و م  066و  71و  76

 .فقهی اسلام بازگشت دارداست و سابقه آن نیز به منابع غنی 
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حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه »قانون اساسی:  76موجب اصل به 

ودن جرائم بتأکید، بر اصل قانونی« تنها»این اصل با قید کلمه « موجب قانون باشدصالح و به

  ها دارد.و مجازات

 بودن جرم و مجازاتگذار از اصل قانونیهدف قانون

این اصل در اجرای صحیح  مبنای این اصل و هدف از آن اجرای عدالت و نظم اجتماعی است.

کند همگان در برابر قانون مساوی باشند و وجود تأثیر نیست. زیرا عدالت اقتضا میعدالت بی

ق در کننده حقوتواند تضمینداری در آن نباشد میورزی و جانبقوانین ثابت که شائبه غرض

فردی مردم در مقابل حکام و حکومتگران باشد تا در پناه آن شهروندان مناسبات  هایآزادی

ها وجود قوانین ثابت و کامل اجتماعی خود را شکل دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی

ود شدر جوامع بشری سلسله تدابیری برای جلوگیری از ارتکاب و وقوع جرم اتخاذ می است.

نوعی قوه بازدارنده به شمار یشگیری از وقوع جنایات است و بهیکی از چیزهایی که باعث پ

 بودن جرم و مجازات است. رود اصل قانونیمی

 ودن جرم و مجازات در منابع فقهیباصل قانونیفصل دوم: 

های تحمیل عقوبت، شرطدر متون و نصوص دینی اعم از آیات قرآن و روایات، یکی از پیش

هایی آوران الهی است. گویی یکی از سنتوسیله پیامداوند بهوجود بیان پیشین از جانب خ

که خداوند مورد تأکید قرار داده، آن است که پیش از اتمام حجت با متخلفان از دستورهای 

شود وبا استناد به آن حجت امری است که بدان احتجاج می الهی برخورد قهرآمیز ننماید.

 و مجازات رهایی یافت. توان به مؤاخذه پرداخت یا از مؤاخذهمی

 ه...:اند ازجملتمسک کرده ای استناد وفقها برای اثبات این اصل به ادله

 استدلال به آیات

را  کسخداوند هیچ« لَا یُکلَِّفُ اللَّهُ نَفسًْا إِلاَّ ماَ آتَاهَا»سوره مبارکه طلاق:  1آیه شریفه   -0

 کند مگر به آنچه داده است.تکلیف نمی

 قومی هیچ ما «رَسُولاً نَبْعَثَما کُنَّا معَُذِّبیِنَ حَتَّی »، سوره مبارکه اسراء: 1آیه شریفه   -3

 .نماییم مبعوث پیامبری که زمان آن تا کرد نخواهیم عذاب را



 080//یو منابع فقه یجرم و مجازات و آثار آن از منظر قانون اساس بودنیاصل قانون

 

 حَییّ مَنْ ٔ  لِیَهلِْکَ مَنْ هلََکَ عَنْ بَییّنَةٍ ویَحَْیَی»، سوره مبارکه انفال 83آیه شریفه   -1

 .گرداندمی زنده دلیل با و افکندمی هلاکت به دلیل با خداوند «بیَیّنَةٍ عَنْ

مَا لَکمُْ أَلاَّ تَأکْلُُوا مِمَّا ذُکِرَ اسمُْ اللَّهِ عَلَیْهِ وَقَدْ »، سوره مبارکه انعام 4۸آیه شریفه   -0

شده چه شده شما را که از آنچه به نام خدا ذبح « فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ

 تفصیل آمده است.که آنچه بر شما حرام شده بهخورید درصورتینمی

وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتیَّ »، سوره مبارکه توبه: 001آیه شریفه  -5

کند مگر آنکه موارد اجتناب خداوند هیچ قومی را گمراه نمی« یُبَییّنَ لَهُمْ مَا یتََّقوُنَ

 پرهیز را از پیش برایشان تشریح کرده باشد.و 

وَمَا کَانَ رَبُّکَ مُهلِْکَ الْقُرَی حَتَّی یَبْعَثَ فیِ »، سوره مبارکه قصص: 1۸آیه شریفه  -6

  «…أُمِّهَا رَسُولًا یَتْلُو علََیْهِمْ آییاتِنَا

گیزد مبری برانکه در میان آنان پیاکند، مگر اینها )و شهرها( را نابود نمیو پروردگارت قریه

 که آیات ما را بر آنان تلاوت کند.

و ما « وَمَا أَهْلَکْنَا مِنْ قرَْیَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِروُنَ»، سوره مبارکه شعراء 314آیه شریفه  -5

دهندگانی داشتند. خداوند، ای را هلاک نکردیم، مگر آن که بیم)مردم( هیچ منطقه

کند که از قبل به آنان هشدار داده باشد، هر فرد و قوم گمراهی را زمانی هلاک می

 وگرنه عقوبت بدون هشدار ظلم است و ظلم در شأن خداوند نیست.

 کیفیت استدلال

مفاد این آیات این است که خداوند متعال کسی را عذاب و مجازات نخواهد کرد مگر اینکه 

را برای او تبیین کرده پیش از آن حجت را برایشان و تمام کرده باشد و از قبل اوامر و نواهی 

بودن جرم و این همان اصل قانونیو  باشد واو را نسبت به برخی امور امر یا نهی کرده باشد

 مجازات است.
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 احادیث به استدلال 

 استناد مورد را ذیل روایات توانمی هامجازات و جرائم بودنقانونی اصل تأیید و اثبات در 

 : قرارداد

 رِهوُاأُکْ مَا وَ اَلنِّسْیَانُ وَ اَلْخَطَأُ تسِْعَةٌ أُمَّتِی عَنْ رُفِعَ: آلِهِ  وَ عَلَیْهِ اللهُصلی اللهِرسول قَالَ  -0

 من امت از: فرمودند( ص) پیامبر که «رفع» معروف حدیث0 «...وَ یَعْلَمُونَ لاَ مَا وَ عَلَیْهِ

 و باشند شده واقع اکراه مورد که اموری و فراموشی و اشتباه: شده برداشته چیزی نه

  «...و ندارند علم آن به که اموری

 رسول که است «...امتی عن رفع» روایت همین سنت در اصل این مستندات اهمّ: نکته

 شده مطرح سؤال این اینجا است شده برداشته چیز نه این من امت از: اندفرموده( ص) اکرم

 آن؟ حکم یا آن از مؤاخذه یا شده برداشته که است آن آثار که

 استدلال کیفیت 

چیز از امت من رفع  ۸فرماید: مجازات و مؤاخذه در این روایت وجود نورانی پیغمبر )ص( می 

چیز مؤاخذه و مجازات نخواهند شد یکی از  ۸و برداشته شده است وامت من نسبت به این 

د خداوند شو آنها مالایعلمون است؛ یعنی اگر مکلف علم به چیزی نداشت و ندانسته مرتکب آن

 همین نیز هامجازات و جرائم بودنقانونی اصل مفاد چنین شخصی را مؤاخذه نخواهد کرد.

 باشد نشده اعلام جامعه افراد به مقررات و قوانین کهدرصورتی دلیل این طبق لذا است؛

 .کرد مجازات را کسی تواننمی

 3 «.عَنهْمُْ مَوْضُوعٌ فهَُوَ اَلْعِبَادِ عَنِ علِْمَهُ اَللَّهُ حَجَبَ مَا: قَالَ السَّلاَمُ عَلَیْهِ اَللَّهِ عَبْدِ أَبِی عنْ -3

 زا داشته پوشیده بندگان بر را آن از آگاهی خداوند که را آنچه(:السلامهی)عل صادق امام 

 .است شده برداشته آنان

 7. اندگشایش در دانندنمی که آنچه به نسبت مردم مالایعلمون سعه فی الناس  -7

                                                            
( و لا یکلَفُِّ الله 01ا مُعَذبین حَتَّى نبعثََ رَسوُلاً )سوره اسراء آیة )جمله دلیل ها آیات قرآن کریم: ما کنَُّ از.  0

طبق آن کیفر کردن بدون بیان  همچنین قاعده قبح عقاب که قاعده عقلی است بر و نفساً إلا ما آتیها و...است

 قبیح است.  قبلی ناپسند و

یثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی )مصوّب م01ماده0بند ملّی نیز حاکم است. این قاعده بر قوانین فرا.  3

هیچ کس به علت فعل یاترک فعلی که در » می دارد: مجمع عمومی سازمان ملل متحد(مقرر0۸66ّدسامبر06

 «المللی جرم نبوده محکوم نمی شود...بین طبق قوانین ملّی یا موقع ارتکاب بر

 .76۸ص01وسائل الشیعه، ج، حرعّاملی،.  7
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 صادق امام از 0 «.نهَیٌْ فِیهِ یرَِدَ حَتَّی مطُْلَقٌ شَیْءٍ کُلُّ»: قَالَ أَنَّهُ اَلسَّلاَمُ عَلَیهِْ  اَلصَّادِقِ عنِ  -8

 از نهی که مادامی تا است مطلق و جایز چیزی هر»: فرمود حضرت آن که السلامهیعل

  «شود وارد( شارع ناحیه از) آن

شیاءُ و الأ··· حَلالٌ حتّی تَعلمَ أنّه حَرامٌ بعینِه فتَدَعهُ : کلُّ شیءٍ هو لَک السلامهیعنه عل  -1

: السلام علیه صادق امام 3«أو تَقومَ به البیینةُ. رذلکیحتیّ یستبینَ لک غ هذایها علکل

 صورت این در که است حرام آن بدانی دقیقاً  که آن مگر است، حلال تو برای چیز همه

 روشن برایت آن خلاف که زمانی تا دارند را حکم همین چیزها همه واگذاری را آن باید

 .شود اقامه آن بر آشکاری دلیل یا شود

 استدلال کیفیت 

روایت این است که مردم نسبت به همه چیز آزادند و حق ارتکاب هرگونه فعل  8مفاد این  

ذار گقانونیا ترک فعلی را دارند وکسی هم حق ندارد آنها را مجازات کند مگر اینکه از جانب 

 و جرائم ودنبقانونی اصل از دیگر تعبیری این نسبت به فلان رفتار از قبل نهی ای شده باشد.

 .هاستمجازات

 ورتص بدین کرد استناد توانمی نیز بودن جرم عدم استصحاب همان یا عدم اصل به: نکته

 جاری را الاباحه اصاله و العدم اصاله داشتیم تردید عملی نبودن یا بودن جرم در اگر که

 .نیست جرم عمل این که کنیممی این بر حکم و کنیممی

 عقل به استدلال 

 : است شده استناد نیز بیان بلا عقاب قبح عقلی قاعدهبه سنت و کتاب بر علاوه 

 گردیدن نهی شرع توسط عملی که مادام: اینکه از است عبارت بیان بلا عقاب قبح قاعده  -

 او مجازات گردد عمل فلان مرتکب مکلف شخص چنانچه نشده ابلاغ مکلف به نهی آن و

تردیدی در صحت این قاعده نیست همه علما بر چنین  هیچ و است زشت و قبیح عقلاً

 هاست.بودن جرائم و مجازاتای اجماع دارند این قاعده همان اصل قانونیقاعده

( ره) یخوئ العظمیاللهآیت: انبی بلا عقاب قبح قاعده توضیح در فقها از تن چند عبارات  -

 وقد مالظل مصادیق اوضح من الواصل، الغیر التکلیف مخالفه علی العقاب انّ»: فرمایدمی

                                                            
 .067ص31ج سائل الشیعه،و عاملی، حرّ .  0

 .31ص04ج مستنبط المسائل، مستدرک الوسائل و نوری طبرسی،.  3
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 للنّاسِ کونی لئلا البیان بعد اِلّا لایعاقب وتعالی سبحانه الله انّ علی الروایات و الآیات دلّت

 به هک تکلیفی با مخالفت به نسبت کردنمجازات» «البالغه الحجه له بل حجه الله یعل

 نیز خراسانی آخوند مرحوم 0. «است ظلم مصادیق ترینواضح از نشده واصل مرتکب

 بقبح قلاست قد فإنّه: العقل أما و: پردازدمی بیان بلا عقاب قبح قاعده توضیح به گونهاین

 کان ماب الظفر عن والیأس الفحص بعد المجهول، التکلیف مخالفة علی المؤاخذة و العقوبة

 بشهادة قبیحان هما و برهان، بلا ومؤاخذة بیان بلا عقاب بدونهما فإنّهما علیه، حجة

 هب دستیابی از یاس و فحص از بعد که را کسی مؤاخذه و مجازات مستقلاً عقل. الوجدان

 ذال داند؛می قبیح کرده مخالفت مجهول تکلیف وبا باشد او بر دلیل و حجت که چیزی

 3. هستند ناپسند وجدان شهادت به دو این و است دلیل بدون مؤاخذه مجازات

 کمهفح العقل اما و»: گویدمی معاصر، قرن نامدار اصولی دیگر عراقی، ضیاءالدین آقا مرحوم 

 بر رائتب به عقل حکم. «یخفی یکاد لا مما المکلف الی واصل بلابیان العقاب لقبح بالبراءة

 قبیح و زشت را مکلف به واصل بیان بدون عقاب عقل، که چرا نیست؛ پوشیده کسهیچ

 حققم .رودمی شمار به اصولیون و فقها نزد مسلم قواعد از بیان بلا عقاب قبح قاعده 7. داندمی

ای این قاعده» «لاحد فیها ولاشبهه عندالعدلیّه مسلّمه قاعده هذه» :گویدمی یزدی حائری

 8«. است مسلم نزد عدلیه و هیچ تردیدی در آن نیست

 قوقح کتاب در گرجی: بیان بلا عقاب قبح قاعده توضیح در دانانحقوق از تن چند عبارات 

 بیان بعقا قبح عقلی قاعده: پردازدمی بیان بلا عقاب قبح قاعدهبه گونهاین خود اسلامی جزای

 عقل رسد،ب کیفر به کسی اگر قانونی، تصریح و حکم بیان بدون که کندمی دلالت امر این بر

 ننموده، منع کاری از را افراد گذارقانون که هنگامی تا و داندمی نادرست و قبیح را آن آدمی

 1. کرد نخواهند کیفر آن برای را کسی هرگز و ندارد منعی است، مباح کار، آن دادنانجام

 ...قاعده از داماد محقق توضیح

 عملی که مادام که است آن اجمالاً است، شده بیان اسلام در که بیان بلا عقاب قبح قاعده

 جازاتم گردد، مرتکب شخصی چه چنان نشده، ابلاغ مکلف به نهی آن و شده نهی شرع توسط

                                                            
 .701ص0ج من لایحضره الفقیه، صدوق،.  0

 .4۸ص01ج وسائل الشیعه ، حرعّاملی،.  3

 .318ص ،0ج مصباح الاصول، خوئی،.  7

 .787ص ،0ج کفایه الاصول، آخوندخراسانی،.  8

 .371ص ،3ج )تقریرات درس آقا ضیاءالدین عراقی(، الافکارنهایه  بروجردی،.  1
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 مکلف به شارع امر و نشده واجب شرع توسط عملی که مادام و است زشت و قبیح عقلاً او

. ستا زشت و قبیح عقلاً مزبور فعل ترک بر او مجازات کند ترک شخصی چنانچه نشده، ابلاغ
 چشم به طوسی شیخ متون در بارنخستین ظاهراً بیان، بلا عقاب قبح قاعده مفاد 0

: گویدمی ، 3«رسولاً نبعث حتیّ معذبّین کنّا ما و» شریفه آیه ذیل تبیان تفسیر در وی .خوردمی

 گرم کرد نخواهد عقاب گناهانش و معاصی بر را کسهیچ خداوند که است آن بیانگر آیه این

 .باشد کرده آگاه را وی رسل ارسال و دلایل ها،حجت با آنکه

 عقاب را کسی خداوند( عقلاً) است زشت آنکه خاطربه: گویدمی استدلال مقام در سپس

 له طفل هو ما یعرفه ان قبل احداً یتعاقب ان ذلک مع تعالی الله من لایحسن فانه» قبل کند

 عدهقا این فقها، دیدگاه از. باشد ساخته آگاه مفاسدش و مصالح به را او آنکه از. «مصلحته و

 سوی زا که فعلی ترک یا فعل به نسبت مؤاخذه و عقاب معتقدند که معنا بدین. است عقلی

 7. است قبیح نشده، واصل بیانی مرتکب، شخص برای تشریع مقام

: فرانسه 014۸ شهروند و بشر حقوق جهانی اعلامیه 4 ماده موجببه راستا، همین در

 ریحتش و مقرر جرم ارتکاب از پیش که قانونی موجببه مگر کرد مجازات تواننمی را کسهیچ

 .باشد درآمده اجرا به قانونی طور به و باشد شده

 درا قاعده  -

 یا( حکماً یا موضوعات) جرم وقوع که مواردی در مجازات اعمال قاعده این موجببه 

 شبهات بین فرقی مجازات رفع در و است منتفی است تردید، محل متهم به آن انتساب

 تاس «بالشبهات الحدود ادرئو» روایت قاعده این فقهی مستند ندارد وجود حکمی و موضوعی

 هایفق از بسیاری. است گردیده نقل سنتاهل و امامیه حدیثی کتب در مختلف صور به که

 در و کرده عمل در روایت به( ع) ائمه زمان به قریب فقهای مخصوصاً جدید، و قدیم از امامیه

 .نداداده فتوا آن طبق بر و داده قرار استنباط مبنای را آن خود فقهی کتب در متعددی موارد

 که است آن در قاعده اجمالی مفاد»: اندداشته بیان قاعده این مفاد بیان در داماد محقق

 به وی، مجازات استحقاق و مسئولیت یا و متهم به آن انتساب یا جرم وقوع که مواردی در

. «تدانس منتفی را مجازات و جرم باید قاعده این موجببه باشد، مشکوک و تردید محل جهتی

                                                            
 .8-7محقق داماد،قواعدفقه بخش جزایی،ص.  0

 01 ،اسراء.  3

 .۸7گرجی،حقوق جزای عمومی اسلام ص.  7
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 و شوندمی برداشته شبهه با حدود»: که است آن قاعده اجمالی مفاد دیگر تعبیری به 0

 .«نباشد میان در ایشبهه و شک گونههیچ که شودمی جاری صورتی در حدّی هایمجازات

 هامجازات و جرائم بودنقانونی اصل مصادیق از برخی 

 نیز یخودکش در معاونت بنابراین نیست، جرم خودکشی قانونی، نص فقدان بهباتوجه  -0

 3. است منتفی قانوناً و موضوعاً

 موسیقی آلات بارگیری به و آموزش و خریدوفروش برای اسلامی مجازات قانون در  -3

 .آیدنمی حساب به جرم هاآن داشتن لذا و نشده تعیین مجازات

 و اصلی هایخیابان در دختران سواریدوچرخه کروات، از استفاده جهت ازآنجاکه  -7

اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدون مجازاتی در نظر گرفته نشده  نحوه

 و جرم بودنقانونی اصل برای شود.است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی

 یلذ موارد به توانمی مختصر طور به که اندکرده بیان را انتقاداتی و امتیازات مجازات،

 : کرد اشاره

 هابودن جرائم و مجازاتامتیازات اصل قانونیها و ویژگی

 وجود. شود واقف هاممنوعیت حدود به فرد هر که دارد را آن اقتضای کیفری سیاست  -

 جرم قوعو از پیشگیری جنبه و تأثیرگذار تواندمی روانی ازنظر عمل، ارتکاب از قبل قانون

 جنبه و هست نیز کنندهاصلاح که ندارد تنبیهی جنبه تنهانه صورت، این در. باشد دارا را

 شوند که تا زمانیافراد در لوا و پرتو این اصل مطمئن می .دارد را جرم وقوع از پیشگیری

که مرتکب هیچ یک از جرائم مصرح در قانون جزا نگردند، تحت تعقیب قرار نخواهند 

در  ها مانع خودکامگی قاضیبودن جرائم و مجازاتدانند که اصل قانونیگرفت و می

 7. صدور حکم خواهد شد

 از که دارند حق مقابل در اما کنند،می تفویض جامعه به را خود اختیارات جامعه افراد  -

 به که قدرتی از نیست مجاز جامعه زیرا دهد؛ انجام نباید را اعمالی چه بخواهند جامعه

 راداف به قبلاً را خود قانون بایستی جامعه راستا، این در کند سوءاستفاده شده داده او

                                                            
 .01ص  فقه بخش جزائی، محقق داماد،.  0

 .814ص  6التبیان فی تفسیر القرآن ج شیخ طوسی،.  3

 .87ص ،8ج بخش جزایی،فقه  قواعد محقق داماد،.  7



 081//یو منابع فقه یو آثار آن از منظر قانون اساس جرم و مجازات بودنیاصل قانون

 

 بودنبا درنظرگرفتن اصل قانونی .نمایند رفتار آن طبق بخواهد هاآن از و کند عرضه

ها، قواعد و قوانین اجتماعی دارای اعتبار و قدرت بیشتری شده و افراد جرائم و مجازات

 های اقتصادی مجاز و مشروع تردید به خود راه نخواهد داد. در گسترش روابط و فعالیت

 ها:بودن جرائم و مجازاتاشکالات به اصل قانونی

ای اعمال جامع نبودن قوانین کیفری: بدین معنا که بعضی از مجرمین حرفه  -

دهند که عناصر متشکله آن اعمال منطبق با عناوین ضداجتماعی را چنان انجام می

بر  دانانحقوقای از وجود، پارهبااین قانونی نیست، لذا قابلیت تعقیب و محاکمه ندارد.

کنند؛ زیرا هرچند اصل ها پافشاری میبودن جرائم و مجازاتوجود اصل قانونی

شود مجرمین آزاد مانده و از عدالت فرار بودن جرائم در بعضی موارد باعث میقانونی

کنند، اما ازنظر حفظ حقوق و امنیت شخصی اعضای جامعه، رعایت این اصل به طور 

 0. دقاطع و کامل ضرورت دار

عدم توجه اصل به مجرم: یکی دیگر از انتقادات وارده این است که اصل مذکور، فقط   -

گیرد و به مجرم و حالت خطرناک وی توجهی ندارد و جرم و میزان خطر را در نظر می

آنکه مجرمان حال .تواند مجازات مناسبی را اعمال کندقاضی در هنگام قضاوت نمی

ی و اجتماعی، مستحق مجازات مختلفی هستند و قاضی شخص واحوالاوضاعبه باتوجه

به این ایراد، اختیار داشته باشد برای هر جرم، مجازات مناسبی اعمال کند. باتوجهبی

ها میان های فراوانی نسبت به اصل مزبور صورت گرفت ازجمله اینکه مجازاتتعدیل

 3. دحداقل و حداکثر تعیین شد تا قاضی، مجازات مناسبی انتخاب کن

  

                                                            
 .71ص، محشاّی قانون مجازات اسلامی گلدوزیان،.  0

 .16ص بولک برنارد، کیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرندآبادی،.  3
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 نتیجه

 توان به نتایج ذیل اشاره کرد: از مجموع مباحث فوق می

بودن جرم و مجازات این است که هم جرم وهم مجازات باید هر دو مفاد اصل قانونی  -0

نظر از قانون بر هیچ فعل یا ترک فعلی اطلاق جرم موجب قانون باشد والا با قطعبه

تعبیری دیگر اصل اولی بر این است که شود و دارای مجازات نخواهد بود؛ به نمی

هیچ رفتاری جرم و هیچ عملی دارای مجازات نباشد مگر اینکه قانون به جرم بودن 

 و مجازات داشتن آن عمل ارتکابی تصریح کرده باشد.

بودن جرم و مجازات از منظر قانون و... اصل قانونی 06۸،71،76های به اصلباتوجه  -3

ه بگذار باتوجهن یک اصل پذیرفته شده است قانوناساسی جمهوری اسلامی ایرا

 اهمیت اصل مذکور چند اصل از اصول قانون اساسی را به آن اختصاص داده است.

شود که اصل بودن جرم و مجازات اقامه کردیم روشن میای که بر اصل قانونیاز ادله  -7

ا رجوع به ای بود وبمزبور از همان ابتدا در شریعت اسلام یک اصل شناخته شده

توان چنین اصلی را از آیات و روایت متعدد منابع فقهی و اندکی فحص و بررسی می

 خوبی و بدون تکلف استفاده کرد و اثبات نمود.به

عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری و تفسیر مضیق قوانین کیفری ازجمله آثار و   -8

 شوند.تب میبودن جرم و مجازات مترلوازم مهمّی هستند که بر اصل قانونی

  



 08۸//یو منابع فقه یجرم و مجازات و آثار آن از منظر قانون اساس بودنیاصل قانون

 

 منابع  

، قم: دفتر 1، چاپ 3صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، من لایحضره الفقیه، چاپ:  -0

 .0711انتشارات اسلامی،

الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ  عهیالش، محمد بن حسن، تفصیل وسائلیحر عامل  -3

 .0746،السلامهمیعل تیالب، قم: مؤسسه آل01

 تیالب، قم: مؤسسه آل0التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ طوسی، محمد بن حسن،   -7

 .074۸،السلامهمیعل

، قم: مؤسسه 3الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ ، مستدرکنیحس رزاینوری طبرسی، م  -8

 .0764،السلامهمیعل تیالبآل

، تهران: 1بولک برنارد، کیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، چاپ   -1

 .0741د،انتشارات مج

 7پاشا صالح، علی، مباحثی تاریخ از حقوق، دورنمایی روزگاران پیشین تا امروز، چاپ   -6

 .0784تهران: انتشارات دانشگاه تهران

، تهران: 7ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ بکاریا، سزار، رسالة جرائم و مجازات -1

 .0711انتشارات میزان، 

، تهران: انتشارات 4مهتدی، چاپ  اکبریرجمه علمونتسکیو، شارل لویی، روح القوانین، ت -4

 .0716امیرکبیر، 

، تهران: انتشارات 08شام بیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ  -۸

 .0744مجد،

-، 6مجلّه حقوق تطبیقی، شماره« حقوق جزای عمومی اسلام » گرجی، ابوالقاسم  -01

03 07۸0. 

 .07۸7، تهران: انتشارات مجد، 7زات اسلامی، چاپگلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجا -00

، تهران: انتشارات 0میلانی، علیرضا، نگرشی بر اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، چاپ -03

 .0746میزان،

، تهران: مرکزنشر علوم 8محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، چاپ -07

 .0748اسلامی

 .071۸، قم: انتشارات مکتبه الداوری،1ح الاصول، چاپخوئی، سید ابوالقاسم، مصبا -08
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، قم: انتشارات موسسه آل 0آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، چاپ -01

 .0766البیت،

 0741، قم: انتشارات موسسه نشر اسلامی،.1بروجردی، محمدتقی، نهایه الافکار، چاپ  -06

01- Garofalo (R.)., La criminologie, 5° éd., Paris, Alcan, 1905. 

 

 

 



 

  راهنمای نویسندگان مقالات

 

 الف( شرایط تدوین و ارسال مقالات

 ه،فرضی یا سؤال ضرورت، و مسئله بیان مقدمه، چکیده، عنوان،) علمی ساختار رعایت 

ع و پیشنهاد، فهرست مناب یریگجهیتحقیق و مباحث تفصیلی، نت یهاافتهی روش،

 به ترتیب حروف(

  کلمه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. 311تا  011چکیده مقاله حداکثر در 

 باشد تحقیق نتایج و روش هدف، دربردارنده چکیده.  

 واژه( و در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود. 1کلیدی )حداکثر  یهاواژه 

 باشد نشده ارائه دیگر نشریات به چاپ برایزمان هم و نشده چاپقبلاً  مقاله. 

  عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه

اشتغال، نشانی کامل، تلفن، دورنگار و آدرس پست الکترونیک، در  محلعلمی، 

  اصلی نوشته شود. جدا از متن یاصفحه

 پانویس در یگذارشماره با علمی، اصطلاحات وها واژه خارجی یهامعادل و توضیحات 

 شود. هآورد

  کلمه، در محیط  1111فایل مقاله حداکثر درWord .تایپ شود  

 ب( روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله 

 یمتنارجاع به منابع به شیوه درون (APA ،10، ص 0711( است؛ مثل )مطهری.)  

  اگر از متن ترجمه شده استفاده شده است، مشخصات )نام مؤلف، سال ترجمه، شماره

  شود. صفحه( آورده

 شودیصورت زیر تنظیم مفهرست منابع در پایان مقاله به: 
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  .نام خانوادگی، نام )سال انتشار(، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر

نام خانوادگی، نام )سال انتشار(، عنوان مقاله، عنوان مجله، دوره، شماره، شماره 

 صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

  ج( تذکرات

 .آرای مندرج در مجله، الزاماً مبین نظرات مجله نیست 

 است نویسندگان عهده به مقالات محتوای مسئولیت.  

 جله در ویراستاری و تلخیص مقالات آزاد است.م  

 .نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است 



 

 


